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 راهنماي تهيه و تنظيم مقالات
 الف( شرايط عمومي

بـا للمـي رواو و رسـا بـه     بـود  و  و مستند و مسـتد   ، انسجام محتوايي، ساختار منطقي، . مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي1
 زباو فارسي نگارش يافته باشند.

 ارسا  نماييد. http://nashriyat.ir/SendArticleاز طريق وبگا  نشريه به  Docبا پسوند  WORDدر محيط خود را . مقالات 2
 .خودداري شوددار جدا لات دنبالهارسا  مقااز اي( تنظيم شود. كلمه 333صفحه ) 22. حجم مقالات حداكثر در 3
شـمار  تلفـن   ، نشـاني صـندوا الرترونيرـي   ، نشاني كامل پستي، تحصيلات/  مرتبه علمي، . مشخصات كامل نويسند  شامل: نام و نام خانوادگي4

 همرا  مقاله ارسا  شود.، مؤسسه علمي وابسته، شمار  دورنگار، تماس
عنواو بخشي از يك كتاب چاپ شد  باشند. و نيز همزماو براي چاپ بـه سـاير   داخلي و يا خارجي و يا يه به . مقالات ارسالي نبايد لبلاً در نشريات2

 مجلات علمي ارسا  نشد  باشند.
، حاوي موضوعات بديع يا نرات علمـي ويـ    كه ، هاي منتشر شد خوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب ترجمه شد از ارسا  مقالات . 6

مقـالات اولويـ     گونـه ايـن چاپ مقالات پ وهشي و تأليفي بـر  ، امراو چاپ دارند. البته، با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد كه
 خواهد داش .

 ب( نحوه تنظيم مقالات
نتيجـه و  ، بدنـه اصـلي  ، مقدمّـه ، هـا كليـدواه  ، چريـد  ، مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني داراي عنواو مشخصات نويسـند  

 فهرس  منابع باشند.
هـد   ، به اختصار شامل: بيـاو مسـهله   و كلمه تنظيم گردد 123چريد  انگليسي( حداكثر در صورت امراو به همرا  چريد  فارسي مقاله ). چكيده: 2

، ذكـر ادلهـه  ، يد  از طرح فهرس  مباحث يا مـرور بـر آنهـا   هاي مهم پ وهش باشد. در چريافتهاجمالي از روش و چگونگي پ وهش و ، پ وهش
 و بياو شعاري خودداري گردد.مأخذ ارجاع به 

 واه  كليدي مرتبط با محتوي كه ايفاكنند  نقش نمايه موضوعي مقاله باشد. 7شامل حداكثر ها: . كليدواژه1
، سـؤالات اصـلي و فرعـي   ، جنبه نوآوري بحـث ، ضرورت و اهمي  پ وهش طرح، به پيشينه پ وهش اشار ، مسهله تعريف، در مقدمّه مقاله. مقدمه: 3

 سؤالات اصلي و فرعي مطرح و مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد. بر اساستصوير اجمالي ساختار كلي مقاله 
 لازم اس :يري از شرايط زير ، اصلي مقاله ةدهي بدندر ساماواصلي:  ة. بدن7

 نظريه و يافته جديد علمي؛ الف ـ ارائه كنند 
 ب ـ ارائه كنند  تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ 
 ج ـ ارائه كنند  استدلا  جديد براي يك نظريه؛ 
 د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه. 
، بنـدي جمـع ، ز ذكـر بيـاو مسـهله   ا .گـردد هاي خبري موجز بياو ميصورت گزار تحقيق اس  كه بهتفصيلي هاي نتيجه بيانگر يافته: گيري. نتيجه0

 ذكر مثا  يا مطالب استطرادي در اين لسم  خودداري شود.، مستندات، ادله، بياو ساختار مباحث، مباحث مقدماتي
  شـيو  زيـر آورد   بـر اسـاس  و لاتين( در انتهـاي مقالـه   ، عربي، شناختي كامل منابع و ماخذ تحقيق )اعم از فارسياطلاعات كتاب. فهرست منابع: 1

 شود:مي
 .ناشر، محل نشر، نوب  چاپ، ترجمه يا تحقيق()، نام كتابسا  نشر( )، و نام نويسند  نام خانوادگي
 صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.، شمار  نشريه، نام نشريه، «عنواو مقاله»سا  و ما  يا فصل نشر( )، و نام نويسند  نام خانوادگي

 ادآوريي(. ج
 ويرايش مقالات براي مجله محفوظ اس .. حق رد يا لبو  و نيز 1
 نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش را به نويسند  اطلاع خواهد داد.، ما  از درياف  مقاله شش. مجله حداكثر پس از 2
 با ذكر نشاني نشريه بلامانع اس . جاي ديگردر نقل مطالب امراو و .حق چاپ مقاله پس از پذيرش براي مجله محفوظ3
 مبين آراء نويسندگاو آنهاس  و مسهولي  آو نيز بر عهد  آنهاس .. مطالب مقالات 4
 .شودو... در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگرداند  نمي، افزارهانرم، . مقالات دريافتي2
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 پردازينقش ملکات اخلاقي در توليد علم و نظريه
  sharifi1738@yahoo.comدانشيار گرو  فلسفه مؤسسة آموزشي و پ وهشي امام خميني/  احمدحسين شريفي

 22/33/1337 پذيرش: - 37/11/1336 دريافت:

 چكيده

پـرداز، محـيط   اي در شـخ  نظريـه  اي از عوامـل زمينـه  به دسـته  ترين سطح دانش، وابستهعنواو عاليپردازي بهنظريه
 ـل و رذائمقالة حاضر اين اس  كه اخلاليات )اعم از فضااين لة اصلي هپيراموني و التضائات زماني و مراني اوس . مس ل( ئ

كننـد  بـا كمـك روش    پـردازي او ايفـا مـي   چه نقشي در فرايند توليد علم و نظريه ،پردازو ملرات نفساني شخ  نظريه

كـم در  پرداز دسـ  ايم كه اخلاليات نظريههاي عقلي نشاو داد تحليلي، يعني با استناد به متوو ديني و تحليل ـ  توصيفي
شناسـي يـا   در غاي . 2 ؛يابيلههيا مس شناسيلههدر مس. 1 :آفريني دارندسه مرحلة اصلي از مراحل مختلف توليد علم نقش

سـازي  آفرينـي صـرفاً در حـد زمينـه    ايم كه اين نقشدر فرايند كشف و فهم والع. همچنين نشاو داد . 3 ؛يابي علمهد 

گرايـي هنجـاري يـا    معنـاي پـذيرش نسـبي    آفريني هرگز بـه ايم كه اين نقشو همچنين معلوم ساخته ؛اس  و نه بيشتر
 اب معرف  نيس .فراهنجاري در ب

 يابي، نسبي  معرف .لههپردازي، توليد علم، مساخلاا، نظريه ها:كليدواژه
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 لهئمقدمه و بيان مس

عوامـل   .آفرينـي دارنـد  اي فراوانـي نقـش  وي   در علوم انساني، عوامـل زمينـه  پردازي، بهدر فرايند توليد علم و نظريه

انـد. يرـي   ترين عوامل تأثيرگذار در اين زمينـه مهم از جملة ،معرفتي، محيطي، اجتماعي، التصادي، سياسي و اخلالي

آفرينـي ايـن   پردازي اين اس  كه اولاً كيفي  و چگونگي نقـش شناسي توليد علم و نظريهاز كارهاي بايسته در روش

هـاي  پـردازي ها و معيارهايي بتواو اين عوامل را در خـدم  نظريـه  شاخ  ثانياً با ارائة ؛اي تحليل شودعوامل زمينه

 كار گرف .گرا بهصحيح و والع

هـاي اخيـر ايـن بـود  اسـ  كـه بـا استانداردسـازي پـ وهش و تعيـين           هاي فيلسوفاو علم در دهـه يري از دغدغه

و بدوو چارچوب ايـن عوامـل در    پذير براي تحقيقات علمي، از تأثيرگذاري مخرب و خودسرانههايي سنجششاخ 

هـاي  ها، مثل هرمنوتيسـ  حا ، برخي از مراتب و فلسفهعينپردازي جلوگيري كنند. درفرايند تحقيق علمي و نظريه

دسـ  آورنـد و از ايجـاد مرزبنـدي شـفا  ميـاو        اند معياري علمي براي دستيابي به حقيق  بهفلسفي، كه نتوانسته

يابي علـم و پـ وهش   شدة آنها ناتواو بودند، از اساس منرر والعتأثيرات طبيعي و كنتر تأثيرات مخرب اين عوامل و 

 پردازي را پذيرفتند.گرايي فراهنجاري در علم و نظريهو نسبي  ندعلمي شد

 هاي پژوهشاهداف و پرسش

ظرية علمـي آنـاو   در ن ،پردازاوهاي اخلالي پ وهشگراو و نظريهاين اس  كه آيا وي گياين پ وهش، پرسش اصلي 

ي معتقـد بودنـد كـه    ازيتيويسـتي، عـد   وتـأثير القائـات پ   چنداو دوري تحـ  هاي نهآفرين اس  يا نه  در سا نقش

هـاي اخيـر   كلي ناديد  گرفته شوند؛ اما در دههگراو بايد از عرصة تحقيقات علمي كنار گذاشته و بهاخلاليات پ وهش

كم در حـوزة علـوم   هاي علمي، دس بار بودو تهوريبلره اغلب لريب به اتفاا آناو، ارزش ،بسياري از فيلسوفاو علم

شـاو را بذـذيريم،   حا ، اگر اصل تأثيرگذاري اخلاليـات پ وهشـگراو در تحقيقـات علمـي    هراند. بهانساني را پذيرفته

اي از تي اسـ   در چـه مرحلـه   شود. از جمله اينره، اين تأثيرگذاري به چـه صـور  ديگري نيز مطرح ميهاي پرسش

يابي نيـز تـأثير دارد يـا خيـر  و آيـا در فراينـد كشـف و فهـم         لههگيرد  آيا در مرحلة مسمراحل توليد علم صورت مي

پاسـخ داد كـه اگـر    هـا  پرسـش هاي علمي نيز مؤثر اس  يا خير  و اگر پاسخ مثب  باشد، باز هم بايد به ايـن  والعي 

گرايي در عرصة علم و معرف  نيسـ   و آيـا افـراد    چنين مدعايي، تن دادو به نسبي  چنين اس ، آيا لازمة پذيرش

 اند ها ناتواواز درک والعي  ،اخلاا يا داراي اخلاا رذيلهبي

 هاي عقلي، آنها را پاسخ دهيم.خواهيم با تريه بر متوو ديني و تحليلهايي اس  كه در اين نوشتار مياينها پرسش

 يان مدعافرضية تحقيق يا ب

 ،هـاي عقلـي و فلسـفي   تحليلي و با استناد بـه منـابع دينـي و تحليـل     ـما در اين نوشتار با استفاد  از روش توصيفي 



  4 پردازينقش ملكات اخلاقي در توليد علم و نظريه

پردازي توضيح دهـيم. فرضـية تحقيـق    كوشيم نقش اخلاليات را در توليد علم و نظريهمي ،النفس فلسفيوي   علمبه

كننـد  در مراحـل مختلـف    هاي اخلالي پ وهشگر، نقشي تعييني گيحاضر اين اس  كه خلُقيات و و ةيا ادعاي مقال

شناسـي و تعيـين اهـدا  و    لة تحقيـق، غايـ   هشناسي، انتخاب مس ـلههپردازي )از لبيل مسفرايند توليد علم و نظريه

كنند. پ وهشگري كه تح  سلطة شـهوت و غضـب   و همچنين فرايند كشف و فهم والع( ايفا مي ،مقاصد توليد علم

مانند و پ وهشگري كـه شـهوت و غضـب خـود را در كنتـر  و تحـ        ها و حقايقي از چشم او دور ميد، والعي باش

 ها و حقايق را درک كند.  تواند والعي تر ميحاكمي  عقل درآورد  اس ، بهتر و دليق

 ادله

او بـا بررسـي و مطالعـة    تـو مـي  براي مثـا  تواو اثبات كرد؛ هاي مختلفي مياين فرضيه يا مدعا را به طرا و شيو 

هاي مختلف علوم انساني، اين تأثيرگـذاري و تأثيرپـذيري را نشـاو داد. دواو    پردازاو در شاخهخلقيات طيفي از نظريه

، چنين روشي را براي اثبات اين مدعا طي كرد  اس . وي با اشار  بـه زنـدگي،   هاي شخصيتنظريه شولتز، در كتاب

اي پردازاو بزرگ شخصـي ، نشـاو داد  اسـ  كـه رابطـه     شناساو و نظريهرواوشخصي  و نوع تربي  هجد  تن از 

 .(1337هاي مطرح شد  از سوي آناو وجود دارد )شولتز، افراد يا شخصي  آناو و نظريه تنگاتنگ مياو زندگي

هـاي  از تحليـل ، و همچنين با اسـتفاد   «لرآو و سن »خواهيم با استناد به متوو و منابع ديني ما در اين نوشتار مي

پردازاو را در نوع نظريات آناو اثبات كنيم. به همين دليل، ابتدا برخي از آيات آفريني اخلاليات نظريهفلسفي و عقلي، نقش

 پردازيم.پردازي، به تحليل آنها ميكنيم و در ادامه، بر اساس مراحل اصلي نظريهو روايات ناظر به اين موضوع را ذكر مي

 قرآني الف. ادله

در آيات متعددي از لرآو كريم، بر ارتباط وثيق تقوا و تعقل تأكيد شد  اسـ . از نگـا  لـرآو كـريم، تقـوا و پـاكي دروو،       

 فرمايد:اندوزي مفيد معرفي شد  اس . براي نمونه، لرآو كريم مياي براي تعقل صحيح، كارآمد و دانشعاملي زمينه
)خداونـد( بـراا او درا    ،كـ  از خداونـد پـروا كنـد    و هر ؛(1 :)طلاق رجَاًوَ منَْ يتََّقِ اللَّهَ يجَعْلَْ لهَُ مخَْ

از خدا بپرهيزيد! و خداونـد بـه   ؛ (131 :)بقره ءٍ علَيموَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ يعُلَِّمكُمُُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بكِلُِّ شيَْ گشايد.مى

(؛ تنها كسانى متـذكرر  23)غافر:  رُ إلِاَّ منَْ ينُيبوَ ما يتَذَكََّ دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.شما تعليم مى

 گردند.شوند كه به سوا خدا باز مىاين حقايق مى

 انديشـي معرفـي شـد    فهمي و كـج اي كجعنواو عوامل زمينهتقوايي و بداخلالي بهاز طرفي در آيات ديگري نيز بي

عنـواو يـك رذيلـة اخلالـي، موجـب      بينـي بـه  خـودبزرگ خوانيم كه تربر و اي از لرآو ميمثا ، در آيهبراي اس . 

 شود:ها و آيات حق ميگمراهي و غفل  از نشانه
 ـ   ا وَ إنِْ يَـروَاْ  سأَصَرْفُِ عنَْ آياتيَِ الَّذينَ يتَكَبََّروُنَ فيِ الأْرَضِْ بغِيَرِْ الحْقَِّ وَ إنِْ يرَوَاْ كلَُّ آيَـة  لا يؤُمْنُِـوا بهِ

خذِوُهُ سبَيلاً وَ إنِْ يرَوَاْ سبَيلَ الغيَِّ يتََّخذِوُهُ سبَيلاً ذلكَِ بأِنََّهمُْ كذََّبوُا بآِياتنِا وَ كانوُا عنَهْـا  سبَيلَ الرُّشدِْ لا يتََّ



3     ، 2337بهار و تابستان ، 22پياپي ، اولشماره ، ششمسال 

ورزنـد، از آيـات خـود    زودا كسانى را كه در روا زمين به ناحق تكبّـر مـى  ه ب؛ (271 :)اعراف غافلِين

آورنـد؛ اگـر راه   اا را ببينند، بـه آن ايمـان نمـى   و نشانه ند كه اگر هر آيها! آنها چنانسازممنصرف مى

كنند؛ و اگر طريق گمراهى را ببينند، آن را راه خـود انتخـاب   هدايت را ببينند، آن را راه خود انتخاب نمى

 آن است كه آيات ما را تكذيب كردند، و از آن غافل بودند!براي اينها(  ةكنند! )هممى

توجهي به منابع معرف  و عدم استفادة مناسب از آنهـا، موجـب انحـرا  در انديشـه و     بيغفل  و درس  اس  اينره 

 فرمايد:شود. لرآو كريم در اين زمينه ميفهمي ميكج
 ـ  وَ روُنَ بهِـا وَ لهَُـمْ   لقَدَْ ذرَأَنْا لجِهَنََّمَ كثَيراً منَِ الجْنِِّ وَ الإْنِْ ِ لهَمُْ قلُوُبٌ لا يفَقْهَوُنَ بهِا وَ لهَمُْ أعَْـينُ  لا يبُصِْ

يقـين، گـروه   (؛ بـه 243)اعـراف:   آذان  لا يسَمْعَوُنَ بهِا أوُلئكَِ كاَلأْنَعْامِ بلَْ همُْ أضَلَُّ أوُلئِـكَ هُـمُ الغْـافلِوُن   

كننـد و(  هـايى دارنـد كـه بـا آن )انديشـه نمـى      بسيارا از جن و ان  را براا دوزخ آفريـديم. آنهـا دل  

انـد؛  شنوند. آنها همچون چهارپايـان هايى كه با آن نمىبينند؛ و گوشآن نمى فهمند؛ و چشمانى كه بانمى

 اند(!گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهكه با داشتن همهاند )چراتر! اينان همان غافلانبلكه گمراه

 و تقوايي يـا اخـلاا  بي ودهد كه از نگا  لرآو كريم، مياو تقوا خوبي نشاو ميحا ، توجه به مدلو  اين آيات بههربه

اي تنگاتنـگ وجـود دارد. بدعـد اخلالـي و بدعـد معرفتـي       ديگر، رابطهسويي ، و درک و معرف  از سويكاخلالي ازبي

آدمـي   .منزلـة برداشـ   منزلة كاش  اس  و درک و فهم و معرفـ  بـه  پذيرند. اخلاليات بهانساو از يرديگر تأثير مي

 كند كه بذر آو را كاشته باشد.مي هنگام برداش ، محصولي را دروبه

 ادلةروايي .ب

نمونه، در حـديثي مشـهور   براي  ؛اس شد  تأكيد بسيار پردازي ورزي و نظريهتأثير اخلاا در انديشهبر در روايات نيز 

ْمنَ  ْ» خـوانيم: نقل شـد  اسـ ، مـي    اكرم كه با تعابير مختلف در بسياري از مجامع روايي شيعه و سني از پيامبر

قلَ بهِِْعلَىَْلسِاَنهِْللَِّهِْخ لصََأَ اْل حكِ مةَِْمِ ْ  اْللَّهُْينَاَبيِعَ كس خـود  هر؛ (232 ، صا1437فهد حلي، )ابن «أرَبْعَيِ َْيوَمْاًْفجََّرَ

 1.هاي حرم  از للب او بر زبانش جاري خواهد شدرا چهل روز براي خدا خال  كند، چشمه

بـراي   ؛اندزدا و موانع كسب معرف ِ صحيح معرفي شد عنواو عوامل معرف به رذايل اخلالي و گنا  نيزسويي از 

 چنين نقل شد  اس : نمونه، در رواياتي از پيامبر اكرم
إنِْ هوَُ لَـمْ يتَُـبْ    منِهْاَ وَإذِاَ أذَنْبََ العْبَدُْ كاَنَ نقُطْةًَ سوَدْاَءَ علَىَ قلَبْهِِ فإَنِْ هوَُ تاَبَ وَ أقَلْعََ وَ استْغَفْرََ صفَاَ قلَبْهُُ 

رَِِ غطِاَءِ الـذُّنوُبِ  وَ لمَْ يسَتْغَفْرِْ كاَنَ الذَّنبُْ علَىَ الذَّنبِْ وَ السَّواَدُ علَىَ السَّواَدِ حتََّى يغَمْرَُ القْلَبَْ فيَمَوُتَ بكِثَْ

 ـ  كنـد، نقطـه  گناه مي زماني كه بنده؛ (71 ، ص2 ق، ج2721)ديلمي،  علَيَهِْ بش پديـد  اي سـياه بـر قل

آيد؛ پ  اگر توبه كرد و دست از گناه برداشت و طلب آمرزش نمود، قلب او از آن نقطة سياه پـا   مي

، و سـياهي بـر سـياهي    شـود مـي اما اگر توبه نكند و طلب آمرزش نكند، گناه بر گناه واقـع   ؛شودمي

الـذَّنبُْ   ميـرد. گناهان مـي  پوشاند؛ در نتيجه قلب او از زيادي پردِنشيند، تا جايي كه قلب او را ميمي

 ميراند.گناه بر روي گناه، قلب را مي؛ (223 ، ص1 ، جق2725علَىَ الذَّنبِْ يمُيِتُ القْلَبْ )ورام، 
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 تحليل مدعا و ادله بر اساس مراحل اصلي توليد نظريه

لازم اس  نقـش اخـلاا   پردازي، ر توليد علم و نظريهبتر اين مدعا و تبيين چگونگي تأثير اخلاا براي توضيح دليق

 تفريك تشريح كنيم:را در سه مرحله از مراحل اصلي توليد نظريه به

 شناسيلهئ. تأثير اخلاق در مس1

لة هشناسـي و انتخـاب مس ـ  لههپردازي توليدي، مس ـپردازي اكتشافي و نظريهپردازي، اعم از نظريهنخستين گام نظريه

له هشوند. هر محققـي مس ـ اما همة آنها براي تحقيق انتخاب نمي ؛دشماري در عالم وجود دارتحقيق اس . مسائل بي

له عمـدتاً متـأثر از عوامـل غيراختيـاري و     هچند انتخاب مسكند. هريا مسائل خاصي را براي پ وهش خود انتخاب مي

بـه همـين دليـل    و مثل عوامل محيطي، سـازماني، جغرافيـايي، تـاريخي، اجتمـاعي و امثـا  آو اسـ         ،غيرانتخابي

له يـا مسـائل   ههس  كه از مياو انبو  مسائل موجـود، چـرا مس ـ  پرسش اما جاي اين  ،مند كردتواو آو را ضابطهنمي

از مسـائل آگاهانـه يـا ناآگاهانـه از     برخـي  شود و چـرا  خاصي از سوي يك محقق براي تحقيق و بررسي انتخاب مي

 شوند سوي يك محقق طرد مي

و  ،هـاي لـواي مختلـف انسـاني(    اس ؛ اعم از نيازهـاي درونـي )يعنـي نيـاز    « نياز»له، هعامل اصلي انتخاب يك مس

هـاي آدميـاو تـا    تـرين شـناخ   . از ابتـدايي گردنـد مـي باز كه به يك معنا به هماو نيازهاي دروني  ،نيازهاي بيروني

 اطبائي:تعبير علامه طب. بهاند، اعم از نيازهاي والعي يا پنداري«نياز»همگي معلو   ،ترين آنهاپيچيد 
همگـي   ،هاي خودهايي كه دارند و توسعة معارف و دانشها به انديشهشكي نيست كه دستيابي انسان

گونـه علـم و   به اين معنا كه انسان در آغـاز پيـدايش فاقـد هـر     ؛معلول قواي شعوري آنان بوده است

هـا و نيازهايشـان را   خواستهمعرفتي بود؛ تا اينكه نيروهاي دروني او نيازهاي خود را احساس كردند و 

انـد  هـاي آدميـان  هاي ابتدايي اسـت كـه مبـدأ علـوم و دانـش     بر او عرضه كردند. پ  همين آگاهي

 .(113 ، ص0 ، جق2724)طباطبائي، 

عنواو نخستين عامل حرك  علمي، يك مفهـوم وابسـته اسـ . نيازهـا معلـو  و محصـو        به« نياز»به تعبير ديگر، 

تـرين  انـد. در ايـن ميـاو، يرـي از مهـم     اجتماعي، التصادي، رواني، ارزشي و حتي الليمـي  عوامل غريزي، فرهنگي،

نيازهـاي   ،گيري يك نياز، عوامل اخلالي اس . تخلق به فضايل و دوري از رذايل اخلالـي عوامل تأثيرگذار در شرل

 ند.دهمي سوي خاصي جه وما را به سم 

پردازي به اين شرل اس  كه اخلاا فاضله با تعـديل لـواي مختلـف    نقش اخلاا در اين مرحله از فرايند نظريه

شود مسير حرك  علمـي  شود نيازهاي لواي آدمي نيازهايي والعي باشند. اخلاا فاضله موجب ميدروني، موجب مي

 درسـتي تعـديل نشـوند يـا توجـه     زيرا اگر لواي انساني به ؛و فرايند تشخي  نيازهاي والعي به انحرا  كشيد  نشود

 اي به برخي از آنها شود و برخي ديگر ناديد  گرفته شوند، انحرا  در انديشه رخ خواهد داد.  ناعادلانه
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سازي غيروالعي نيازهـاي حيـواني و شـهواني خواهـد شـد و      ، توجه وي   به لوة شهواني موجب برجستهسويياز 

م و تحقيقات علمي در خدم  توسـعة بدعـد   در نتيجه مسير عل ؛مسائل تحقيقي نيز از هماو سنخ خواهند شد ،آوپيرو 

ره توجه بيش از حد به لوة غضبيه نيز توسعة غيروالعي نيازهاي غضـبي و تهـاجمي را   چنان ؛حيواني انساو خواهد بود

 ؛ورزي و توليد علم را در خدم  توسعة خشم و غضب سـاماو خواهـد داد  شد و در نتيجه مسير انديشهخواهد موجب 

ها و نيازهـايي عقلانـي شـود،    ها و نيازهاي آنها، خواستهدر خدم  عقل لرار گيرند و خواستهاما اگر شهوت و غضب 

 عقلاني ، حرم  و انساني  خواهند بود. ةدر آو صورت مسائل علمي نيز در خدم  توسع

 شناسي و انتخاب هدف علم. تأثير اخلاق در غايت2

، چيـزي اسـ  كـه    «هد »هدفي امراو تحقق ندارد. يِ بيبر اساس مباني اسلاميِ فلسفة فعل، هيچ فعالي  اختيار

بـه  « توجـه آگاهانـه  »هاي اختياري متولـف بـر   كند. البته صدور كنشهاي اختياري را فراهم ميامراو صدور كنش

 هد  نيس ؛ اما بدوو وجود هد  هم امراو تحقق ندارند.

اند. كسي كـه غايـ  زنـدگي    انساو داراي غاي هاي اختياري پردازي و توليد علم نيز همچوو ساير كنشنظريه

پـردازي را  اندوزي و نظريـه و از جمله علم ،خود را لذت جسمي و بدني لرار داد  باشد، طبيعتاً همة افعا  اختياري خود

يا كسي كه غاي  زندگي خود را كسب لدرت لرار داد  باشد، همة علوم توليـدي او   ؛خواهدهم براي همين غاي  مي

ارتباط با همين هد  خواهند بود. به همين ترتيب، كسي كه غاي  زندگي خود را فلاح و سعادت اخروي لـرار   نيز در

 پردازي او نيز با همين هد  گر  خواهد خورد.  ورزي و نظريهداد  باشد، انديشه

گرايانـه و  محور، انديشـة لـدرت  دهد؛ اخلاا خشممحور را شرل ميمحور، انديشة شهوتبنابراين، اخلاا شهوت

دهـد. البتـه   اي توحيدي و خردگرايانه را شرل ميدهد و اخلاا خدامحور و خردگرا، انديشهجويانه را ساماو ميسلطه

روشن اس  كه اگر هد  نهايي را خدايي شدو دانستيم، حتماً به لذت و سود و لدرت و امنيـ  روانـي و محبوبيـ     

 اند.ديگر، چنين اهدافي در اخلاا اسلامي، اهدا  مياني اجتماعي و امثا  آو هم توجه داريم. به تعبير

 . تأثير اخلاق در کشف واقع3

اي نفـرت يـا   لههتواند در فرايند كشف و فهم والع اثر بگذارد. كسي كه به هر دليل از مساخلاليات يك پ وهشگر مي

پيامدهاي آو نفرت يا دلبستگي رها كنـد.  تواند فهم خود را از آثار و سادگي نمياي دلبستگي داشته باشد، بهلههبه مس

لة مورد تحقيق كمك خواهـد كـرد؛ امـا اگـر     هگرايانه باشد، به فهم درس  مسطلبانه و والعاگر آو ميل يا انزجار، حق

 مبنا باشد، در خدم  فهم نادرس  و انحرافي از پديدة مورد مطالعه خواهد بود.آلود و بيميل و انزجاري خيالي و گنا 

كننـدة يـك   ر ميزاو مقاوم  او در برابر شـواهد و مسـتندات تأييدكننـد  يـا تضـعيف     پ وهشگر، بيات يك اخلال

 ـ   تهوري نيز مؤثر اس . پذيرش يا عدم پذيرش يك نظريه مي شـك  يتواند متأثر از عوامل روانـي مختلفـي باشـد و ب
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كـه   گونهاما هماو ؛و عوامل رواني اس  ها و تمايلاتدهند  به خواستهترين عوامل جه اخلاليات افراد يري از مهم

پـردازي و تشـخي    در آغاز اين نوشتار گفتيم، بايد بتوانيم چگونگي تأثيرگذاري اخلاا يا تقوا در توليد علم و نظريـه 

سـاز توليـد   تواند زمينهاصلي اين بخش اين اس  كه اخلاا چگونه ميپرسش حق از باطل را توضيح دهيم. بنابراين، 

 پردازي باشد يهعلم يا نظر

 تواو ارائه داد:در پاسخ به اين پرسش، سه گونه تحليل مي

 تحليل نخست

. هـر  انـد شناسي ارسطويي، آدمياو داراي سه لوة اصليِ شهوت، غضـب و عقـل  تحليل نخس  اينره بر اساس انساو

شـهوت و غضـب او تحـ     شود كه كدام از اين لوا التضائاتي دارند. در اين نظام، شخ  اخلالي به كسي گفته مي

 ،چنـد برخـي از آنـاو   انـد؛ هـر  كنتر  عقلش باشند. بسياري از انديشمنداو اخلاليِ مسلماو نيز اين نظـام را پذيرفتـه  

 و 34 ، ص1 تـا، ج )نرالي، محمدمهدي، بـي  محمدمهدي نرالي ؛(66 ، ص1332 ،صدرالمتألهين) ملاصدراهمچوو 

يك لوة اصلي ديگـر بـر آو سـه افـزود  و انسـاو را       ،(33 ، ص1377)نرالي،  ملااحمد نرالي ؛(133، ص2 ج؛ 133

حا ، بر اساس ايـن نظـام، انسـاو اخلالـي بـه      عيناند. درداراي چهار لوة اصليِ شهوت، غضب، وهم و عقل دانسته

شـهوت  معناي حاكمي  عقل بـر  حاكم باشد. به تعبير ديگر، تقوا بهديگرش شود كه عقل او بر لواي انساني گفته مي

دانيم كه علم و دانش، محصو  لوة عقل اس . انساو با عقل بـه كشـف و فهـم امـور     و غضب )و وهم( اس  و مي

پردازد؛ نه با شهوت و غضب يا وهم. كسي كه عقلش از بند راهزناني همچوو شهوت و غضب و وهـم آزاد شـد    مي

س  كه دس  عقل و فهم انساو را براي فهم بهتـر  تواند بفهمد. در حقيق ، نقش تقوا اين اتر ميباشد، بهتر و صائب

 فرمايد:بار  ميدر اين گذارد. امام عليتر باز ميو دليق
اْفمََن  َْلََنبَْعقَ لُنهُْْْْال ملَاَئكِةَْعقَ لاًْبلِاَْشهَوْةٍَْوَْركََّبَْفيِْال بهَاَئمِِْشهَوْةًَْبلِاَْعقَ لٍْوَْركََّبَْفيِْبنَيِْآدمََْكلِ تيَهْمَِْفيِْركََّبَْاللَّهَْإنَِ

مِ َْال بهَاَئمِِ ؛ (153 ، ص20 ، جق2721)حرعـاملي،   شهَوْتَهَُْفهَوَُْخيَرٌْْمِ َْال ملَاَئكِةَِْوَْمَ  َْلَبََْشهَوْتَهُُْعقَ لهَُْفهَوَُْشرٌَّْ

اد و هم عقل را قـرار د  ،و در انسان ؛خداوند در فرشتگان فقط عقل را قرار داد؛ در بهائم فقط شهوت را

و كسي كـه   ؛هم شهوت را. پ  كسي كه عقلش بر شهوتش غالب شود، بهتر از فرشتگان خواهد بود

 شهوتش بر عقلش چيره گردد، بدتر از بهائم خواهد بود.

منـدي بيشـتر از بيـنش و    شود فطرت انساو به پاكي و زلالي نخستين خود بازگردد تا افزوو بـر بهـر   تقوا سبب مي

دستي بتواند بدوو دخال  هواهـاي نفسـاني )شـهوت و غضـب(، حقـايق را بذـذيرد و بـه        شاد بصيرت، به آساني و گ

الـدين  ملاجـلا  به تعبيـر   .(267 ، ص2 ، جا1417هاي درس  دس  يابد )طباطبائي، هاي سودمند و انديشهدانش

 :(1332 ، دفتر سوم، بي 1373)مولوي،  مولوي

 دو دس  عقل راحق گشايد هر    چوو كه تقوا بس  دو دس  هوا
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توضيح آنره انساو متشرل از لواي متضاد حيواني و نفساني اس . هر يك از لواي حيـواني او )شـهويه يـا غضـبيه(     

نه از لـواي ديگـر    ،كاري ندارند. شهوت براي ارضاي خود اي ديگربا التضائات لو و دهندكار خاص خود را انجام مي

ايستد كه مانعي )بيروني يا دروني( بـر سـر   كند. تنها در صورتي از عمل ميگيرد و نه مراعات حا  آنها را مياجاز  مي

، موجب طغيـاو بيشـتر   ديگر اساس، تمايل بيش از حد به يري از لوا و ناديد  گرفتن لواي نفسانيرا  آو باشد. براين

 و حتي تعطيلي آنها خواهد شد. ي ديگرآو لو  و سركوبي لوا

اي جز نابودي انساني  و از كار افتادو لواي فرري و عقلي او ندارد؛ زيـرا انسـاو مجمـوع    اين افراط و تفريط، نتيجه

اساس، براي حفظ انساني  و عقلاني  بايـد زمينـة فعاليـ     اين لواي نفساني اس  و نه فقط لوة شهوي يا غضبي. براين

صورت اعتدالي فراهم كرد و اجاز  نداد كه التضائات يك لو  موجب نابودي يـا تعطيلـي التضـائات لـواي     همة لوا را به 

شود. عدال  مياو لـوا يعنـي برخـورداري از فضـايل     لوا محقق نمي ديگر شود؛ و اين جز با برلراري عدال  در مياو همة

 خواهد بود.« عاد »باشد، شخصي  اخلالي. كسي كه برخوردار از ملرة حرم ، شجاع ، عف  و امثا  آو

گرايـي، بـه   گذارد؛ شهوتكسي كه شهوت بر جانش حاكم شود، جايي براي هيچ تفرر ديگري براي او بالي نمي

شهواني بينديشد. به همين ترتيب، كسي كه خشم و غضـب بـر جـاو او حـاكم     او اجاز  نخواهد داد تا به مسائل غير

شـود كـه هـيچ صـحنة دردنـاک و      مـي ديـد   شود. به همين دليل، و ستاند  ميورزي از اشود، لدرت تعقل و انديشه

كند. خلاصه آنره حاكمي  شـهوت يـا غضـب بـر كسـي، موجـب       انگيزي، مستربراو و طاغياو را متحو  نميرل 

عوامـل  تواو گف  كه يري از ستاند. بنابراين، ميو امراو فهم علوم نافع را از آناو ميشود ميخطاي در فهم و تفرر 

بينانـه و اصـيل، برخـورداري از اخـلاا پسـنديد  اسـ        هـاي والـع  به نظريه هاي نافع و دستيابينگهداري از دانش

 .(263 ، ص2 ، جا1417)طباطبائي، 

 تحليل دوم

بـه اثبـات مـدعا     ،بخشـي اخـلاا  از را  نقـش عـدال    ـ ـ اي شبيه به تحليل نخس  اسـ  كه تا انداز  ـ تحليل دوم

شوند و عدال  دروني نيـز از جملـة   اين صورت كه اخلاا و تقوا موجب اعتدا  و عدال  دروني فرد مي به ؛پردازدمي

ها و حقايق عالم اسـ .  معناي درک والعي و عدال  بيروني در عرصة علم نيز به ؛شرايط تحقق عدال  بيروني اس 

توجه به نيروهاي ديگر، در انديشـة  رويي، بياي از نيروهاي متضاد و متزاحم دارد و هر نيتوضيح آنره انساو مجموعه

هـاي آو بيشـتر   ارضاي خويش اس . اگر انساو به يري از اين لوا، گرايش بيشتر نشاو دهـد و در ارضـاي خواسـته   

وضـع الشـيء   »يـا  « اعطـاء كـل ذي حـق حقـه    »زيرا عـدال  يعنـي    ؛بروشد، عدال  دروني را رعاي  نررد  اس 

حق هر كدام از لوا را به آو عطا نررد  يا هر كـدام از آنهـا را در جايگـا  والعـي و      كه چنين فرديحالي؛ در«موضعه

حقيقي خود ننشاند  اس ؛ در نتيجه در گرداب سركشي آو لو  و سركوبي لواي ديگر فرو غلتيد  و انسانيتش كه بـر  
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د. پـس راهـي جـز ارضـاي     شـو گيرد، پايما  مـي پاية مجموعة اين نيروها و عملررد درس  و عادلانة آنها شرل مي

 عادلانة همة نيروهاي نفساني وجود ندارد.

توانـد  ها و لواي خود را عادلانه بدهد، مـي حا ، كسي كه در دروو خود به عدال  رفتار كند و حق همة گرايشهربه

معنـاي  شد و چـه بـه  با« اعطاءد كل ذي حقٍ حقَّه»معناي در بيروو از نفس خود نيز به عدال  رفتار كند. عدال  نيز چه به

، ولتي در عرصة علم و فهم حقايق عالم تطبيق داد  شود، بداو معناس  كه حـق امـور ادا شـود و    «وضعد الشئ موضعهَ»

 جايگا  آنها درس  تشخي  داد  شود؛ و اين يعني فهم حقيقي و فهم صائب و درس  و مطابق با والع.

انساني كه داراي ملرة تقواس ، عـدال    ،انيم، در آو صورتبنابراين، اگر عدال  را محور همة فضايل اخلالي بد

سـازد كـه نتيجـة آو عـدال      هاي دروني خود محقـق مـي  ها و اميا  و خواستهگرايشخود و دربارة  دروورا ابتدا در 

شـود، ولتـي در سـاح  علـم و     هاي زندگي اختياري فرد ميبيروني اس . عدال  بيروني نيز چوو شامل همة عرصه

و عـدم تصـر  در حقيقـ  و والعيـ  اسـ . يرـي از        و فهم تطبيق داد  شود، به معناي فهم حق و والعيـ  دانش 

اند حـد بـالايي از تقـوا و    همين اس  كه آناو توانسته هاي درس  براي تبيين چگونگي عصم  معصوماوتحليل

گـوييم  دليل، در تبيين عصم  مـي  . به هميننمايند عدال  دروني را كسب كنند و حق همة لواي نفساني خود را ادا

 .(37 ، ص1333نه سركوب آنها )يوسفياو و شريفي،  ،معناي تعديل لواس كه عصم  به

 تحليل سوم

تحليل سوم براي تبيين رابطة پارسايي و پ وهش اين اس  كه حقيق  پارسايي و اوج تقوا چيزي نيس  جـز نزديـك   

الاطـلاا  كه جامع جميع صفات جلا  و جمـا  و عـالمِ علـي    ،شدو فرد به عالمَ ملروت و تقرب او به حضرت حق

اس . كسي كه به چنين مقام و حضرتي نزديك باشد، به ميزاو درجة تقربش به مقام علم مطلق، نسب  بـه حقـايق   

 تري نيز خواهد داش .عالمَ درک بهتر و دليق

ارائه داد. بـر اسـاس آو    - ابتداي مقاله ذكر شدكه در  -شايد با اين تحليل بتواو تبييني معقو  از حديث اربعين 

هـاي حرمـ  از للـب او بـر     هر كس چهل روز براي خدا اخلاص ورزد، چشـمه  :فرمايدمي پيامبر اكرم ،حديث

هـاي حرمـ  از للـب بـه     رابطة اخلاص و جرياو چشـمه  .(232، صا1437فهد حلي، )ابن شوندزبانش جاري مي

شدو انساو اس  و كسي كه خدايي شـد، بـه   ل كرد كه ثمرة اخلاص حقيقي، خدايي تحليچنين زباو را شايد بتواو 

شاهدي لوي بـراي ايـن    بر اشيا و حقايق عالم احاطة علمي خواهد داش . حديث لرب نوافل، ،شدنش ميزاو خدايي

 خوانيم:تحليل اس . در اين حديث چنين مي
وَ إنَِّهُ ليَتَقَرََّبُ إلِيََّ باِلنَّافلِةَِ حتََّى أحُبَِّهُ فإَذِاَ أحَبْبَتْهُُ كنُْـتُ   علَيَهِْ ممَِّا افتْرَضَتُْ إلِيََ ءٍ أحَبََوَ ماَ تقَرََّبَ إلِيََّ عبَدٌْ بشِيَْ

 شُ بهَِـا سمَعْهَُ الَّذيِ يسَمْعَُ بهِِ وَ بصََـرهَُ الَّـذيِ يبُصِْـرُ بِـهِ وَ لسَِـانهَُ الَّـذيِ ينَطِْـقُ بِـهِ وَ يَـدهَُ الَّتِـي يَـبطِْ           

سوي من، انجام واجبـات و فـرايا اسـت؛ و    ترين راه تقرب بهمحبوب؛ (301، ص 1، ج2313)كليني، 
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جويد؛ تا جايي كه او را دوست داشـته باشـم؛   سوي من تقرب ميدرستي كه بندِ من به وسيلة نوافل بهبه

؛ چشم او خواهم بود كـه بـا   شنودپ  زماني كه او را دوست داشته باشم، گوش او خواهم بود كه با آن مي

 كند.گويد؛ و دست او خواهم بود كه با آن كار ميبيند؛ و زبان او خواهم بود كه با آن سخن ميآن مي

« لـرب نوافـل  »هاي انسـاو، نتيجـة   ها و كنشها، گرايشمعناي روشن اين حديث آو اس  كه خدايي شدو انديشه

كنـد و  هاي عالم را درک تواند حقايق و والعي رسد كه ميجايي مياس . انساو در ساية عمل به دستورات الهي به 

منـدي  هـاي درسـ  بـراي تبيـين چگـونگي بهـر       رفتارهاي او نيز مطابق با والعي  و حقيق  باشد. يري از تحليـل 

هد برِـُل    إِ»اند روح خود را متصل به خـدايي كننـد كـه    همين اس ؛ زيرا آناو توانسته ،پيامبراو و اماماو از علم غيب نّـَ

 ( اس .12 :)شوري« ءٍ علَيمشيَْ

فرمايد: دخـو  در ولايـ  الهـي و تقـرب بـه سـاح        علامه طباطبائي با استناد به آيات متعددي از لرآو كريم مي

تـواو بـه   ها را با منطق و فلسفه نمـى كند كه آو آگاهيهايى موفق مىانساو را به آگاهي»لدس كبريايي خداي متعا ، 

بينـد، كـه ديگـراو    كند كـه از آو در، حقـايقى را مـى   ها و زمين به روي انساو باز مىرد. درى از ملروت آسماودس  آو

« هايى از آيات كبراى خدا و انوار جبروت اوس ؛ انـوارى كـه خاموشـى نـدارد    توانند آنها را ببينند؛ و آو حقايق نمونهنمى

 (.273، ص2ا، ج 1417)طباطبائي، 

 :قدس پيامبر اكرمتعبير وجود م به
 ، جق2753)مجلسـي،   لوَْ لاَ أنََّ الشَّياَطيِنَ يحَوُموُنَ علَىَ قلُوُبِ بنَيِ آدمََ لنَظَرَوُا إلِىَ ملَكَُـوتِ السَّـماَواَتِ  

ها بـه ملكـوت   هاي آدميان در گردش نبودند، هر آينه انساناگر شياطين در اطراف دل؛ (213 ، ص01

 كردند.ها نظر ميآسمان

، 2333، صـدرالمتألهين لا تزييدٌ فىِ حدَيِثكِمُ و تمَزيجٌ فىِ قلُوُبكِمُ لرَأَيَتمَُ ما ارَا و لسَمَعِتْمُ ما اسَمْعَُ )لو 

هايتـان نبـود، هـر آينـه     آميختگي در دلگويي در سخن شما و درهماگر دروغ و زياده؛ (332 ، ص2 ج

 شنوم.من ميشنيديد هر آنچه را بينم و ميديديد آنچه را من ميمي

 فرمايد:ها ميبا استناد به آيات لرآو كريم، دربارة تأثير اخلاا در كشف والعي  آمليالله جواديآي 
توان پذيرفت كه مراتبي از فهم و علم به كتـاب  مي ،با توجه به اينكه فهم مطلب مراتب و درجاتي دارد

 ،برتر فهم و نيل به معـارف بـرين دينـي   شود؛ اما مراتب مؤمن نيز حاصل ميو سنت براي ملحد و غير

گذشته گفتنـد   ةاگر حكما و فلاسف«. إنِْ تتََّقوُا اللَّهَ يجَعْلَْ لكَمُْ فرُقْاناً»آيد: دست ميتنها در ساية تقوا به

انـد و آن اينكـه   حكيمان متأله پيرو اسلام مطلب نو و جديـدي آورده  ،«من فقد حساً فقد فقد علماً»كه 

فقه و تفسير به اسـلامي و   ،بر اين اساس .شودمراتبي از علوم از او فوت مي ،قوا باشدكسي كه فاقد ت

تـر آن  تقـوا، بهتـر و درسـت   اند؛ اما مفسر معتقد و بابلكه فقط اسلامي ؛شونداسلامي تقسيم نميغير

 .(274 ص ،2331ملي، )جوادي آ« اتَّقوُا اللَّهَ وَ يعُلَِّمكُمُُ اللَّه»كه فرمود: چنان ؛فهمدمطالب را مي

 فرمايد:منظور درياف  حقايق و رازهاي عالم ميسازي ضمير بهنقش ياد الهي در پاک ايشاو در جايي ديگر دربارة
تابـد.  داشته و اسرار الهـي بـر آن مـي    با ياد خدا، انسان آيينة جان خود را به سمت مخازن الهي نگه

ز و راز آفـرينش اسـت و قلـب انسـان در حكـم آيينـة       جهان، يعني مخازن الهي لبريز از معارف و رم
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شفاف است كه اگر كسي آن را گردگيري و غبارروبي كند و بداند كه آن را به كـدام سـمت نگـه دارد،    

 .(333 ، ص2337همو، ؛ 131 ، ص2337تابد )جوادي آملي، اسرار عالم در آن مي

 پرسشپاسخ به چند 

 کفراخلاقي و الف. سازگاري کشف واقع با بي

اخلاا يا مبتلا به رذايل اخلالي، امراو فهم و كشف هاي بيپردازي اين نيس  كه انساومنظور از تأثير اخلاا در نظريه

اخلالي و بداخلالي، كه با كفر و الحاد نيز سـازگار اسـ .   ها نه تنها با بيها را ندارد؛ بلره به اعتقاد ما، فهم والعي والعي 

لي ممرن اس  موجب شود كه انساو به رغم فهم والعي ، زندگي خود را بر اسـاس آو سـاماو   حا ، رذايل اخلاعيندر

ندهد و به اصطلاح علامه طباطبائي، ايماو به علم خود نداشته باشد. لرآو كريم اين حقيق  را در جاهايي مختلفي متذكر 

و عدم ايمـاو بـه او بـه رغـم      ت موسيشد  اس . براي مثا ، دربارة تعليل نوع مواجهة فرعوو و لوم فرعوو با حضر

 فرمايد:مشاهدة همة آيات الهي و معجزاتي كه از سوي آو حضرت ابراز شد، و با وجود علم به حقاني  ايشاو، مي
(؛ و آن را از روا 27وَ جحَدَوُا بهِا وَ استْيَقْنَتَهْا أنَفْسُهُمُْ ظلُمْاً وَ علُوًُّا فاَنظْرُْ كيَفَْ كانَ عاقبِةَُ المْفُسْدِين )نمـل:  

 كه در دل به آن يقين داشتند! پ  بنگر سرانجام مفسدان چگونه بود!حالىظلم و سركشى انكار كردند. در

علـم و  بـا وجـود   شـدند كـه   جويي و فساد، موجب يعني ستمگري، برتري ،بر اساس اين آيه، دو يا سه رذيلة اخلالي

 و او را نذذيرند. ، به او ايماو نياورنديقين به حقاني  موسي

علـم بـه   بـا وجـود   اي عد  :فرمايدمي داند ومياي ديگر، هواي نفس را عامل ناكارآمدي علم لرآو كريم در آيه

   اند:از هواهاي نفساني، را  ضلال  را در پيش گرفتهپيروي حقيق ، به دليل 
اْللَّهُْعلَ إْلِههَُْهوَاهُْوَْأضَلََّهُ اْتَّخذََ (؛ آيا ديدا 13)جاثيه:  بصَرَهَِِْشِاوةًَْسمَعْهِِْوَْقلَ بهِِْوَْجعَلََْعلَىْعلِ مٍْوَْختَمََْعلَىْىأَْفرَأَيَتَْْمَ ِ

كسى را كه معبود خود را هواا نف  خويش قرار داده و خداوند او را با آگاهى )بر اينكه شايسـته هـدايت   

 ا افكنده است؟!انيست( گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهُر زده و بر چشمش پرده

تنهـا بـا   علوم متعار ، اعم از علـوم طبيعـي و انسـاني، نـه     :فرمايدعلامه طباطبائي با استناد به اين دسته از آيات مي

تـواو والعيـ  را فهميـد    يعني حتي با گمراهي و گنـا  نيـز مـي    ؛شوندبلره با كفر هم جمع مي ،اخلالي سازگارندبي

 .(123 ، ص11 ، جا1417)طباطبائي، 

ر توليد علم، اين نيس  كه تخلق به اخلاليات را راهـي مسـتقل و در عـر     ببنابراين، منظور ما از تأثير اخلاا 

خـواهيم بـر   بلرـه مـي   ؛هاي انساني و طبيعي معرفي كنـيم تعقل و تفرر و روش علمي براي كشف حقايق و والعي 

 يد علم تأكيد كنيم.پردازي و تولدهندگي اخلاا براي نظريهكنندگي و جه نقش تسهيل

 پردازي و نسبيت معرفتنقش اخلاق در نظريه .ب

اي كه در اين نوشتار ذكر شد، مستلزم پذيرش نسبي  در علم و فهـم  ممرن اس  گماو شود كه پذيرش مدعا و ادله

 نويسد:مثا ، الوين گولدنر ميبراي اس . 
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تـوان  دارند، مـي داشته و آنها را بيان مياي قرار هاي زمينهتأثير فرضيههاي اجتماعي تحتچون نظريه

العمـل نسـبت بـه    عك  .اي نزديك دارندنتيجه گرفت كه با احساسات و تمايلات اجتماعي نيز رابطه

واكنشي است نسبت به احساسات و تمايلات افـرادي كـه آنهـا را نوشـته و يـا       هاي اجتماعي،نظريه

طور كـه هسـت قبـول    ا اينكه تغيير پيدا كند و يا همانخوانند. اينكه يك نظريه قبول يا رد شود و يمي

بلكـه مشـروب بـه خشـنودي و يـا ناخشـنودي اسـت كـه حاصـل           ؛شود، يك تصميم عقلاني نبوده

 .(03 ، ص2313باشد )گولدنر، احساسات و تمايلات موجود مي

باشد، سخني درسـ   « توصيفينسبي  »در اين رابطه لازم اس  توجه كنيم كه اگر منظور از نسبي  در علم و فهم، 

هـاي مختلـف و بعضـاً متضـاد و متعـار  از يـك       ها و فهمحا ، همه شاهد وجود نظريههربه .اس  ناشدنيو انرار

در عرصـة علـم و فهـم    « فراهنجاري»يا « نسبي  هنجاري» ،اما اگر منظور ؛وي ة در علوم انساني هستيموالعي ، به

 اند و نه لازمة مدعا و ادلة مطرح شد  در نوشتار حاضرند.و پذيرفتني  هايي درسباشد، هرگز نه چنين نسبي 

بـراي فـرد يـا     ،يك نظريه و فهـم اين اس  كه  ،پردازيتوضيح آنره منظور از نسبي  هنجاري در علم و نظريه

ر، ايـن نـوع   اي ديگر نادرس  باشد. بـه تعبيـر ديگ ـ  براي فرد يا جامعه ،اي درس  باشد؛ اما هماو نظريه و فهمجامعه

كند كـه  به انديشمنداو و عالماو توصيه مي ؛پردازي اس نسبي  به معناي بياو حرمي هنجاري دربارة علم و نظريه

نظريـات ديگـراو نداشـته     ياي براي نقد و اثبات نادرستبدانند و انگيز درس  نظرية هر كسي را براي او و پيروانش 

 كند و بناي كشف والعي  را ندارد!ساساً علم از والعي  حراي  نميفر  چنين نسبيتي اين اس  كه اباشند. پيش

تـوانيم داشـته باشـيم.    منظور از نسبي  فراهنجاري اين اس  كه در والع نيز يك نظرية درس  و معتبر نداريم و نمي

يـا   هري ـگونه نيس  كه تنها يـك نظ ممرن اس  هر دو درس  باشند! اين ،لههحتي دو نظرية متعار  دربارة يك مس

 فهم صائب داشته يا بتوانيم داشته باشيم.

با توجه به توضيحي كه دربارة اين دو نوع نسبي  داديم، روشن اس  كه پذيرش تـأثير اخـلاا در فراينـد توليـد     

معنـاي  بلرـه صـرفاً بـه    ؛هنجاري يا فراهنجاري معرفـ  نيسـ    معناي پذيرش نسبي هرگز به ،پردازيعلم و نظريه

 پردازي اس .گر براي توليد علم و نظريهاي و تسهيلاز عوامل زمينهتأكيد بر يري 

 گيرينتيجه

بر اساس تحليلي كه در ايـن نوشـتار ارائـه داديـم، معلـوم شـد كـه اخلاليـات پ وهشـگراو نقشـي جـدي در نـوع             

اي و البتـه  زمينـه شد كه نقش اخلاليات در فرايند كشف والع، نقشي همچنين معلوم  كند.پردازي آناو ايفا مينظريه

تـواو از ايـن عامـل، در خـدم  فهـم والعيـ  و       لطعي اس . بر اين اساس، با اصلاح اخلاليات و تهذيب نفس مي

كـه يـك   گونـه  پردازي استفاد  كرد. بر همين اساس، نويسند  معتقد اس  هماودستيابي به حقيق  در علم و نظريه

را بدانـد و بايـد   « استدلا »و « تعريف»نا باشد تا بتواند روش درس  پرداز علوم انساني بايد با دانش منطق آشنظريه
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با دانش اصو  فقه آشنا باشد تا بتواند روش درس  كشف و استنباط از متوو ديني را به كار گيـرد، بـر او لازم اسـ     

بيشـتري در   تـا بتوانـد بـا اطمينـاو     نـد و خود را متخلـق بـه اخلاليـات نيرـو ك     ايدزدبكه اخلاليات پس  را از خود 

اما ديدگاو انديشـه   ؛حا ، هد  از يك پ وهش علمي، كشف حقيق  اس هرها باشد. بهجوي كشف والعي وجس 

 آو چهـرة  هـاي حيـواني و نفسـاني بـر    اميا  و خواسته غبار و گرَد كه شوند روشن حقيق  جما  به توانندمي زمانى

 (:331 ، ص1371)سعدي شيرازي،  به تعبير زيباي سعدي ؛باشد رهيد  خيا  و وهم بردگى و اسارت از و ننشسته

 هـوا و هوس گـرد برخـاسته حقيقــ  سـرايي اسـ  آراسـته 

 چه بيناس  مردنبيند نظر گر نبيني كه هرجا كه برخاس  گرد 
  

  ________________________________________________ هانوشتپي
هـاي  با تمسك به تقسيمات اعتباري پيشينياو، اين احاديث را صرفاً ناظر به حرمـ  عملـي بداننـد و در حـوز      . البته ممرن اس  برخي1

هـا و  ها و نبايدهاس ، اما حرم  نظـري نـاظر بـه هسـ     حرم  نظري جاري ندانند؛ به اين گماو كه حرم  عملي مربوط به بايد
حرمـ   »در روايات و متوو اسـلامي بـه   « حرم »س ؛ اما اولاً منحصر كردو اها و نبايدهها؛ و اين نوع احاديث ناظر به بايدنيس 
عملـي و حرمـ  نظـري را كـه يرـي را       وجه اس ؛ ثانياً نگارند  چناو تمايزي مياو حرم ، بي«حرم  نظري»در مقابل « عملي

هـا و نبايـدهايي   و  ندارد و معتقد اس  كه بايدها، از اساس لبها و نيس صرفاً شامل بايدها و نبايدها بداند و ديگري را ناظر به هس 
 اند.هاي عالمها هستند و حاكي از والعي ها و نيس شوند، همگي از سنخ هس كه در حرم  عملي بياو مي
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 چكيده

و هـد    ،شـمو  هايي مبتني بر لوانين جهـاو تبيين ةگرايي بود  و به دنبا  ارائي مبتني بر پارادايم اثباتهاي كمّپ وهش

عنـواو  بـه نيـز   «ارزيـابي عملرـرد  »، زمينه. در اين اس  بيني و كنتر ها، پيشگيري عيني، آزموو فرضيهاصلي آو انداز 

پـردازد تـا بتـواو از آو    گيري و سنجش وضع موجود مـي چهار عنصر دانش سازماو و مديري  اس  كه به انداز يري از 
 .كـرد  استفاد  ،ادامه، تعديل و يا جلوگيري از كاري كه در حا  انجام اس خصوص گيري در تصميمبراي عنواو مبنايي به

و شـناخ    واحدهاي تح  ارزيـابي گيري كارايي هر يك از  هاي مؤثر بر عملرردها و اندازشناسايي شاخ  اساس،ينابر

روشـي بـراي مقايسـه و     (DEA) «هاتحليل پوششي داد »امروز  اهمي  بالايي برخوردار اس .  ازنقاط لوت و ضعف آنها 
مقالـه،  . در اين اس  اس  كه هريك داراي چندين ورودي و خروجي مشابهتح  ارزيابي ارزيابي كارايي نسبي واحدهاي 

 ـ اسـتفاد  در پـ وهش  لابـل  عنواو يري از بهترين و پركـاربردترين ابزارهـاي   ها بهروش تحليل پوششي داد  ي هـاي كمّ

 بررسي، نقد و تحليل شد  اس .

 .هاتحليل پوششي داد  ،يهاي كمّارزيابي عملررد، پ وهش :هاواژهكليد
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 مقدمه

ايـن   .شغلي، نياز به آگاهي از مولعيـ  خـود دارد   ةشداهدا  تعيينبراي پيشرف  و نيل به كس هر  ،در يك سازماو

بخشـي  شود كه او از نقاط لوت و ضعف عملررد خود مطلـع گـردد و تمهيـدات لازم را بـراي اثـر     آگاهي موجب مي

، د. لبل از هـر كـس  نشوادار  و هداي  مي «مديراو»به نام  توسط افرادي هابرد. سازماو هايش به كاربيشتر كوشش

گيـرد.  صورت مي «ارزيابي عملررد»كنندگاو نياز به آگاهي از مولعي  خود دارند. اين آگاهي از طريق نظام ادار  خود

كنـد. اگـر ايـن ابـزار بـه      مين اين نيازها كمك ميأها و مديراو و كاركناو در تسازماوبه ابزاري اس  كه  ،«ارزيابي»

مناسبي براي تشويق، آموزش و بهسازي خواهد بـود.   ةوسيل شود، استفاد از آو و به نحو صحيح گردد خوبي طراحي 

 كيفيـ   منظـور آگـاهي از ميـزاو مطلوبيـ  و    هـر سـازماو بـه    ،تحولات شگر  دانـش مـديري    ،در عصر كنوني

 هاي پيچيد  و پويا نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد.در محيطوي   به ،هاي خودفعالي 

از سـوي   اسـ . هاي ارزيابي عملررد، تعيـين معيارهـاي صـحيح ارزيـابي     نظامل در طراحي ترين مسائمهم ةاز جمل

اسـتفاد   و گيري و سنجش ارزيـابي  هاي انداز روش هاي ارزيابي، بهبرنامهموفقي  علل نبود ترين يري از مهم ،ديگر

نظـري   هـاي گرايش و اي يك جانبههگيريگردد. اين امر تح  تأثير جه ميكنندگاو برهاي ذهني ارزيابياز شيو 

 درگـاهي، ؛ 1332 اميراو و همراراو،؛ 1333 ،همراراوزاد  و )ايراو دخيل در طراحي نظام ارزيابي عملررد بود  اس 

 .(1332 ،همراراو لرباني نامور و؛ 1332

 ؛آنهاسـ   بين توضيح روابط و متغيرها عيني توصيف براي ليو تحصّ جزءگرا رويرردي يكمّ ، پ وهشاز سوي ديگر

 شناسـي در روشرو، بـدين اسـ .   حـاكم  هاگونه پ وهشاين بر رلمي و رياضي ي،كمّ و ديدگا  نگرش كه معنابدين

 را آو بتـواو  يـا  و باشد داشته را عدد يا رلم و به تبديل لابلي  بايد شود،مي گرفته به كار آنچه هر نيز هاپ وهش اين

هـاي عينـي   بـه شـيو    ،هايي هستند كه اثـرات ذهنـي را كاسـته   فنوو رياضي روش د.كر بياو عدد و رلم به صورت

)عابـدي و   نظـري را دارنـد  گونـاگوو   هـاي گيري و سـنجش، توانـايي تجميـع گـرايش    شوند و در انداز متوسل مي

 .(163-123 ص ،1333 ،همراراو

نياز به روشـي اسـ  كـه بتـواو بـا در نظـر        ؛ماهيتي چندگانه دارد در بسياري از شرايط، ارزيابي عملرردبا توجه به اينره 

هـايي كـه تـاكنوو    در الگو، همچنـين اين كار را انجـام داد.   (Multiple Criteria) گرفتن همزماو معيارهاي چندگانه

هـا بـه صـورت    عيارمراتبي، وزو مريزي آرماني و فرايند تحليل سلسلهاز لبيل برنامه ،براي ارزيابي عملررد ارائه شد  اس 

 ـ  ،جديدالگوي يك از  روي، استفاد بدينشود، اي تعيين ميسليقه را ي و كيفـي  كه بتواو با استفاد  از آو، متغيرهـاي كمّ

 .، ضـروري اسـ   كردهاي رياضي تعيين بر اساس معيارو صرفاً اي اوزاو طور همزماو و بدوو نياز به اختصاص سليقهبه

عنـواو  ( بـه Data Envelopment Analysis (DEA)« )هـا داد  تحليـل پوشـش  روش »در اين مقاله  ،منظوريندب

بـراي  هـاي چندگانـه   ها و خروجيدرآو از ورودي بود  وغير پارامتريك ابزاري  كه ،يري از فنوو رياضي ارزيابي عملررد
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، 2314)شـباني و همرـاراو،    اس شد   د، نقد و بررسيشوبهر  گرفته مي واحدهاي تح  ارزيابيكارايي نسبي  ةمحاسب

 (.224ـ212 ص، 2312همو، ؛ 1333ـ 331، ص 2311همو، ؛ 426ـ426، ص 2312، همو؛ 222ـ  213 ص

 مباني نظري تحقيق

 یهای کمّپژوهش. 1

 فـر   دارنـد.  لـرار  «خردگرايانه»پارادايم  و «بينيجهاو» ةپاي بر رفتاري انساني و علوم ةحوز در يكمّ هايپ وهش

. «كنـد  تجربه را آو ،خود حواس ةوسيل به تواندمي فرد كه اس  چيزي والعي »كه  داردمي بياو پارادايماين  اساسي

فراينـد   يـك  بتوانـد  تا بيندمي لادر را خود يابد كهمي سوا سمتي به يكمّ هايفر ، پ وهش اين گرفتن نظر در با

 بررسـي  جداگانـه  طوربه را و هريككند  تجزيه آنها ةسازند عناصر يا هند تشريل رهايمتغيّ به را كل يك يا پيچيد 

 ديـدگا   ايـن  ،تدريجبه ،دادارائه  را «گرايياثبات» ةنظري ،13 لرو فيلسو  ،كن  اگوس  كه زماني نمايد. از مطالعه و

 ـ ماهي  پ وهش و الگو :گف  بايد  ايگونهبه ؛نمو كرد و رشد به شروع رفتاري و انساني ها علومپ وهش در  در يكمّ

 آو، يـا  اصـو   و نظريـه  يانشـا  و ايجـاد  نيز آو و هد  شد  گرفته فيزيري و مادي علوم از رفتاري، و انساني علوم

 و انسـاني  علـوم  در هـاي پ وهشـي  فعاليـ   و پ وهش اصو  و لوانين ،. بنابرايناس  دو اين سقم و صح  بررسي

 اساسـي  تنها تفاوت و شودمي رعاي  فيزيري و مادي هاي علومپ وهش در كه اس  اصولي و هماو لوانين رفتاري،

 گيرد.مي صورت آو ةدربار پ وهش كهآو چيزي اس   يا آزمودني دو، اين

 ذهنـي  و فرضي چند پيشنهاد يا يك وتحليلتجزيه بر اساس يپ وهش كمّ هايفعالي  شد، بياو اساس آنچه بر

 چنـين  .اسـ   روابط اين و يا آزمايش آزمودو و هد ، گرددمي بنا متغير چند يا دو مياو و معلولي عل  روابط ةدربار

 پـذير بـودو،  تعمـيم  بـودو،  بـودو، تجربـي   افزايشي :لبيل ازهايي اس  وي گي داراي ي،كمّ پ وهش در هاييفعالي 

 باشـد مـي  بـودو  طلـب  و تخصـ   بـودو  عينـي  داشـتن،  نظـم  پذير بـودو، ابطا  بودو، پذيرتررار تلخيصي بودو،

 (.163 - 123 ص ،1333 ،همراراو)عابدي و 

 ارزيابي عملكرد .2

هاسـ . بـالا   هاي توسعه و رفـا  ملـ   عامل حياتي و مهم در تحقق برنامه كيفي  و اثربخشي مديري  نظام اجرايي،

و پايين بـودو   ،شودروز محدودتر ميكه روزبه ،ها از محل منابع معموليهاي سازماني و تأمين اين هزينهبودو هزينه

ند. توجه بـه نتـايج   كنتحقق اهدا  سازماو توجه به ها را به اين فرر انداخته اس  كه ها، دول بخشي اين سازماواثر

كنند و همچنـين تـأمين رضـاي     ها ارائه ميو تحقق اهدا ، بهبود مستمر كيفي  خدمات و محصولاتي كه سازماو

 «ارزيـابي عملرـرد  » (. بـراي 1336 )دووا ، سـازد رـرد آو را الزامـي مـي   شهرونداو، توجه به مديري  و ارزيابي عمل

 :شودميها اشار  آنترين جامعاز  يريبه  ،وجود دارد كه در ادامهگوناگوني تعاريف 
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، «يياكـار »در قالب عباراتي نظير  ،گيري عملكردمنظور سنجش و اندازهيندي بهافر ،«ارزيابي عملكرد»

 ـ  «توانمندسازي»و ، «اثربخشي» له قابليـت پاسـخگويي را در چـارچوب اصـول و     ئاست كه ايـن مس

)اوليـاء   هاي اجرايي برعهده داردمفاهيم مديريت براي تحقق اهداف و وظايف سازماني و قالب برنامه

 .(2337و همكاران، 

 هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملکردديدگاهالف. 

 ةتفـاوت عمـد  ، 1 در جدو  .ديدگا  نوين. 2 ؛ديدگا  سنتي .1: عملررد وجود دارددو ديدگا  مهم در خصوص ارزيابي 

 .(1332 )درگاهي، شد  اس  ارائههاي ارزيابي عملررد سنتي و نوين از ديد محققاو نظام

 مقايسه ارزيابي عملكرد سنتي و ارزيابي عملكرد نوين. 2جدول 

 ابي عملكردهاي نوين ارزينظام هاي سنتي ارزيابي عملكردنظام

 تأكيد بر ارزيابي ابعاد مختلف سازمان تأكيد بر ارزيابي بعد مالي سازمان

 توجه به فرايندها به عنوان عامل تأثيرگذار در عملكرد عدم ارتباب بين عملكرد و فرايند

 ل شدن بين كنترل و بهبوديتفاوت قا عدم تمايز كنترل در برابر بهبود

 نگرنگر و آيندههاي گذشتهشاخص نگرهاي گذشتهشاخص

 خروجي نظام: توسعه و بهبود عملكرد : كنترل عملكردخروجي نظام

 اعتماد و همكاري ايجاد جوّ اعتماديبي ايجاد جوّ

 گووسبك مصاحبه و گفت دستوري ةسبك مصاحب

 خلاقيت و نوآوري ةيجاد و ترويج روحيا خلاقيت و نوآوري ةكاهش روحي

 شود.رسيدن به نتايج مي ِنتايج و بر شيو برتأكيد  شود.ر نتايج ميبتنها تأكيد 

 ارزيابي رشد و توسعه ظرفيت ارزيابي شونده ايارزيابي به صورت گسترده و دوره

 گرارابطه گرارويداد

 مدتديد بلند مدتديد كوتاه

 ة، فلسـف نـوين كـه در ديـدگا    درحالياس ،  «ارزيابي، لضاوت و يادآوري عملررد»ترين هد  در ديدگا  سنتي، مهم

 .ارزيابي بر رشد و توسعه و بهبود ظرفي  ارزيابي شوند  متمركز شد  اس 

 الگوهاي ارزيابي عملکردب. 

در ارتباط با ارزيابي عملررد، الگوهاي زيادي وجود دارد. ايـن الگوهـا از ابعـاد گونـاگوو تحـ  بررسـي لـرار        

اي كـه اشـار  شـد، در يـك     گونـه هاي متفاوتي از آنها ارائه شـد  اسـ ، بـه   نديباند و تا به كنوو طبقهگرفته

بنـدي  اند. در تقسيمهاي سنتي و نوين تقسيم شد هاي ارزيابي عملررد به دو دستة الگوبندي ساد ، الگوطبقه

هـاي  امهاي سنجش عملررد مبتني بر زمـاو و نظ ـ هاي نوين ارزيابي عملررد به دو دستة نظامديگري، نظام

 (.1333اند )زالي، يرذارچة عملررد تقسيم شد 

 هاي نوين ارزيابي عملكردنظام .1 جدول

 هاي نويننظام

 ارزيابي عملكرد

 زماني مبتني بر ارزش، نمودار نيمة عمر، تحليل راهبردي ةچرخ  هاي سنجش عملكرد مبتني بر زماننظام

 اسمارت، امتيازدهي متوازن، منشور عملكرد نظام   هاي يكپارچه سنجش عملكردنظام
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هـاي كيفـي   الگوعنواو نيز به «تعالي عملررد»الگوي  ،اي مرتبط با كيفي  و مديري  كيفي  جامع و در نهاي الگوه

 :عبارتند ازبراي ارزيابي عملررد  هانظامها و ترين روشمهم .(1332 )درگاهي،اند ارزيابي عملررد مطرح

International Standard Organization (ISO), 

Total Quality Management (TQM), 

Management By Values (MBV), 

Balance Score Card (BSC), 

DEA, 

European Foundation Quality Management (EFQM) 

 يابی عملکردهای ارزالگو سهيمقا

 (ISO)المللي سازمان استاندارد بين .1

اين موضـوع نـه   به به صورت محور اصلي تضمين كيفي  درآمد  و  ISOهاي اخير مجموعه استانداردهاي در سا 

مجموعـه  . اسـ   از آو اسـتفاد  شـد   توجـه و   ،كشـور جهـاو   73بلرـه در بـيش از    ،فقط در معـدودي از كشـورها  

 (:1333 )زالي،اس  داراي شرايط خاصي ذيل،  ةاستانداردهاي مزبور از دو جنب

هـايي  تضمين آيند  براي سازماو يـا شـرك   همچنين ها و ن لابلي  رلاب  و شرك  در منالصات و مزايد تضمي. 1

 .اندكه موفق به اخذ گواهينامه آو شد 

كـارايي و  عملرـرد،  گيـري  ثر بـر كيفيـ  پرداختـه و بـر انـداز      ؤيندهاي م ـابه چگونگي مديري  فر «نظام ايزو. »2

 .داردكيد بسيار أيندها تااثربخشي فر

 (TQM) مديريت کيفيت فراگير .2

اساس آو، مفهوم كيفيـ  و جلـب    برو اس  مطرح عنواو يك نگرش و فلسفه به TQM «كيفي  فراگير»مديري  

، عوامـل را  و ابزارهـاي آمـاري  متـوو  شـود و بـا اسـتفاد  از    رضاي  مشـتري در همـه جـاي سـازماو جـاري مـي      

خواستار دگرگوني روش مديري  سنتي اس . اين مـديري  در نظـر    «گيركيفي  فرا»مديري   .كندمي وتحليلتجزيه

 ـها و بخشرد  ةگيري را در همدارد مسهولي ، اختيار و تواو تصميم  ةواه :هـا اعتقـاد دارنـد   وجـود آورد. غربـي  ه ها ب

خواهـد آو را  مـي يادآور ديدگا  بازرسي انبو  اس  كه اين طرز فرر  و از يك بار معنايي تلخ برخوردار اس  «كنتر »

زيـرا ايـن مواظبـ  تنهـا شـامل فـرآورد         ؛مثبتي ندارد ةشود كه جنباز آو مفهومي استنباط ميهمچنين  .حذ  كند

برخـي   كننـد. اسـتفاد  مـي   TQM ةواهها بيشـتر از  دليل غربيروي، بدينگيرد. دربر مينيز بلره كاركناو را  ،نيس 

( Total Quality Culture :TQC« )فرهنگ كيفيـ  فراگيـر  »تغيير داد ، از  Culture را به TQCدر  Cحر  
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 Total« )بهبـود كيفيـ  فراگيـر   » ةواه كيـد دارد، اخيـراً  أاين نگرش بر بهبود مستمر كيفيـ  ت رو، ناياز برند.نام مي

Quality Improvement: TQI))  محـوري يكيفي  مشـتر » ةاز واه ،هانيز رايج شد  اس . در برخي از شرك »

(Customer Driven Quality: CDQ)،) بخـش بـودو كـالا يـا خـدم  بـراي       كيد بر انگيز أت ةدهندنشاو كه

 (.1333 )زالي، شودمشتري اس ، استفاد  مي

 (MBV) هامديريت براساس ارزش .3

هـداي  و رهبـري    ،هـا اسـاس ارزش  ها، تصميمات و عمليات در سازماو برطرح ةها همدر مديري  بر مبناي ارزش

ثر ؤهـا را م ـ اسـاس ارزش  هـا نيسـتند كـه مـديري  بـر     س  كه ايـن سـازماو  ا شوند. توجه به اين نرته ضروريمي

اسـاس   كـارگيري مـديري  بـر   كند. اولين گـام در بـه  ثير را ايجاد ميأبلره اين كار كاركناو اس  كه اين ت ،سازندمي

از  MBVعموم اس ، كاركناو بايد ايماو بياورند كـه   ةو به وسيلآ ةفلسف ةها در يك سازماو، پذيرش خالصانارزش

 (.1333 )زالي، هاي سهامداراو كليدي در طي زماو اس ترين موضوعات براي سازماو و گرو جالب

 (  EFQMي )يتعالي سازماني اروپاالگوي  .4

اس  كه آنها تواو اي گونهها، به سازماوعنواو چارچوب اوليه براي ارزيابي و بهبود به (EFQM« )سازمانيتعالي »الگوي 

 نشاو داد  شد  اس : ،3در شرل  EFQM« تعالي سازماني». چارچوب الگوي دستيابي به منافع پايدار را داشته باشند

 «تعالي سازماني»الگوي چهارچوب . 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

كنـد. در  بخشي ايفا مـي يي و اثرانقش كليدي و مستمري را در جه  افزايش كار EFQM «تعالي سازماني»الگوي 

 ،به شما خواهد گف  كه در مسـير تعـالي سـازماني    ،با استفاد  از ابزارهاي مناسب «تعالي سازماني»الگوي يك  ،والع

 ـ ، نهايـ  و در كنـد    را تعيـين مـي  ئابين وضعي  موجـود بـا ايـد    ةدر كدام نقطه لرار داريد، سذس فاصل  ةبـراي ارائ

ر اصـلي اسـ  كـه    و معيـا عامـل   3مـذكور داراي  الگـوي  . وردآوجود مـي ه حساسي  لازم را ب، هاي مناسبحلرا 

سازها و چهار عامـل بـه نتـايج وابسـته اسـ . عوامـل       مربوط به توانمندعامل پنج  آورد.وجود ميه را بالگو چارچوب 

سازتوانمند نتایج
 نتایج کارکنان

 نتایج مشتریان

 نتایج جامعه

 کارکنان

 ها و راهبردهاسیاست

 منابع و شرکا  

ی عملکرد
نتایج کلید

 

فرآیند
ی   

رهبر
 

 نوآوری گيري وفرا
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 ـ سازماو چه كاري انجام مي ،گويد كه در حا  حاضربه شما مي ـدر والع   ـتوانمندسازي    ةدهد و معيارهـاي چهارگان

هـا توسـط عوامـل    هاي سازماني چه چيزهايي هستند. البتـه ايـن پيشـرف    ف د كه پيشرنكنميالقا مربوطه به نتايج 

 .(1332 )حسيني و نجمي، آيندوجود ميه توانمندسازها ب ةگانپنج

 (BSC« )کارت امتيازي متوازن»الگوي  .5

كـارت  »ارائه گرديد. از ديـدگا    نورتووو  كاپلاوتوسط  1332 براي نخستين بار، در سا « كارت امتيازي متوازو»طرح 

كننـد و بـراي   ها براي ارزيابي عملررد، علاو  بر جنبة مالي، به سه جنبة ديگر خود نيز توجه مي، سازماو«امتيازي متوازو

اـر جنبـة            اـزماو را از زاويـة چه اـزماو، بايـد عملرـرد س اـبي كامـل از عملرـرد س ، «مشـتري »، «مـالي »انجام يك ارزي

اـي        « يادگيري و رشد»و « فرايندهاي داخلي» اـر جنبـه داراي اهـدافي در جهـ  راهبرده سنجيد. هر كـدام از ايـن چه

هايي انتخاب شد  و اهـدا  كمـّي هريـك از    شرك  هستند كه براي ارزيابي توفيق در اين اهدا ، در هر وجه، شاخ 

هدا  كمـّي، الـدامات و ابترـارات    شوند. سذس در جه  اين اهاي ارزيابي مورد نظر تعيين ميها براي دور اين شاخ 

 ـ   شوند. بين اهدا  و شاخ اجرايي، عملي مي معلـولي برلـرار اسـ      ـ   يهاي اين چهار جنبه نيز يـك نـوع رابطـة عله

 كند:هاي گوناگوو مقايسه ميعملررد اين سه الگوي ارزيابي را از جنبه ،3(. جدو  147ص  ،1332)كاپلاو و نورتوو، 

 BSCو  EFQMو  DEA الگوهاي ةمقايس. 3 جدول

 DEA EFQM BSC قابليت
 لئامقايسه با واحد مجازي ايد لئامقايسه با واحد مجازي ايد نسبي واحدهاي مشابه قايسةم مقايسه ِنحو

 مراتبيسلسله اينهاده ـ ستانده اينهاده ـ ستانده ساختار

 ضعيف ضعيف قوي اصول و مباني رياضي

 خود ارزيابي سازمان راهبرديارزيابي اهداف  فنيتعيين كارايي  هاي كاربردزمينه

 متوسط متوسط بالا گيريدقت اندازه

 متوسط متوسط سريع سرعت بازخورد

 متوسط متوسط بالا كارهاي بهبودراه توانايي در ارائة

 وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد بنديامكان رتبه

 «هاتحليل پوششي داده»روش 

 «هال پوششی دادهيتحل»مفهوم . 1

آيـد و نيـاز بـه    ، يك درک مشخ  و واضح دربارة واحدهاي تح  بررسي فراهم مي«هاتحليل پوششي داد »در روش 

، كـارايي نسـبي   «هاتحليل پوششي داد »آمد  در روش دس گونه فر  و يا شرل رياضي خاصي نيس . كارايي بههيچ

روي، هر واحد تح  بررسي، كه بـر روي  شود. بدينمحدبي از واحدهاي كارا ايجاد مياس  و مرز كارايي توسط تركيب 

مرز فوا لرار داشته باشد، كاراس ؛ و در غير اين صورت، ناكارا خواهد بود. براي كارا كردو يك واحد ناكارا، بايد تغييراتي 

هاي اساسي تحليل پوششـي  جراي الگويهاي آو واحد صورت گيرد. لابل ذكر اس  كه پس از اها و خروجيدر ورودي
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شود كه هر واحد ناكـارا  گردد. در اين مجموعه، مشخ  ميارائه مي« مجموعة مرجع»اي تح  عنواو ها، مجموعهداد 

يك از واحدهاي كارا مقايسه گردد. به عبارت ديگـر، در مجموعـة مرجـع، بـراي     براي رسيدو به مرز كارايي، بايد با كدام

اي )شامل يك يا تعدادي از واحدهاي كارا( فراهم اي ناكارا، از مياو واحدهاي كارا، الگوهاي لابل مقايسههريك از واحده

يي نسبي برساند. كارايي يك واحد سازماني، حاصل نسب  اتواند خود را به مرز كارشود كه از طريق آو، واحد ناكارا ميمي

هاي بيشتري توليد كنـد، آو واحـد   هاي كمتر، ستاند ي بتواند با نهاد ستاند  به نهادة آو واحد اس . اگر يك واحد سازمان

 (.12 - 1، ص 1333سازماني از كارايي بالاتري برخوردار خواهد بود )خواجوي و همراراو،

 

 

 

 

 

 

 مرز كارايي .1شكل 

. هسـتند  هـا آنكارايي  ةگيري متجانس و مقايسمديراو موظف به بررسي عملررد واحدهاي تصميم ،هابيشتر نظامدر 

هـاي  گـرو  كلـي روش   بـه دو هـا را  آن تـواو كـه مـي  اس    كارايي پيشنهاد گرديدارزيابي هاي بسياري براي روش

 فـار   ةبـه وسـيل   «غيرپـارامتري »هـاي  ن كارايي با استفاد  از روشيتعي د.تقسيم نمو «غيرپارامتري»و  «پارامتري»

(Farrell )  ـ .انجام گرفـ   1327در سا   ـ   فـار   ةمقال و همرـاراو بـه نـام     چـارنز  اساسـي  ةنقـش مهمـي در مقال

(Charnes, Cooper and Rhodes :(CCR) ) هـا  شـروع بـراي تحليـل پوششـي داد      ةعنواو نقطو بهكرد ايفا

 Decision هـاي تصـميم گيرنـد    ي يك مجموعـه از واحـد  د كه در والع، فني براي محاسبة كارايي نسبشمطرح 

Making Unite :(DMU)       ،(، در مقايسه با يرديگر با استفاد  از يـك برنامـة رياضـي اسـ  )چـارنز و همرـاراو

عاملي اس  كه با افزايش آو، با حفظ تمام عوامـل ديگـر، كـارايي    « ورودي»در اين روش،  .(443ـ423، ص 1373

عـاملي  « خروجـي »كند. همچنين، اهش آو، با حفظ تمام عوامل ديگر، كارايي افزايش پيدا مييابد، و با ككاهش مي

شود و با كـاهش آو، و بـا حفـظ تمـام عوامـل      اس  كه با افزايش آو و با حفظ تمام عوامل ديگر، كارايي افزود  مي

 يابد.ديگر كارايي كاهش مي

ريزي خطي براي محاسبه ميزاو كارايي يك واحـد سـازماني تحـ  بررسـي، در     بندي برنامه، فرمو CCRدر مقالة 

، محاسـبه كـارايي چنـد    «سـازي رياضـي  بهينـه »هاي تح  ارزيابي با استفاد  از فن مقايسه با يك مجموعه از واحد

نيـز   1334 . در سـا   به حال  محاسبه براي چند ورودي و چند خروجـي تعمـيم ياف ـ   فار ورودي و يك خروجي 

 مرز كارايي فارل

X1/Y 

X2/Y 
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د. بعـد از  ش ـو همرـارو او منتشـر    بنررتوسط  (Banker, Charnes and Cooper:(BCC)اي معرو  به )مقاله

هـا در  ( مطرح شد. امروز  كاربرد تحليل پوششي داد Additiveآو، الگوهاي اساسي ديگري نظير الگوهاي جمعي )

هـايي كـه در آنهـا از    هـا و تمـام بخـش   ها، مدارس، دانشـگا  هتلها، ها، بيمارستاوهاي گوناگوو، مانند بانكبخش

شود، مشهود اس ، و اكنوو در بسياري از مراكز تحقيقاتي جهـاو،  گانه براي خروجي چندگانه استفاد  ميورودي چند

 .(1333هاي جديد اس  )مهرگاو،ها و پيشرف منشأ بسياري از طرح

 «هاپوششی دادهل يتحل» هياولالگوهاي  .2

 CCRالف. الگوي 

وزو  𝒗𝒊گيرنـد  ازاي هر واحد تصميمرا معرفي كردند. در اين الگو، به CCR الگوي رودزو  چارنز، كوپر 1373در سا  

 دهد:وزو خروجي مجازي را به صورت ذيل تشريل مي 𝒖𝒓ورودي و

ورودی مجازی = 𝑣1𝑥1𝑜 + 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜 

خروجی مجازی = 𝑢1𝑦1𝑜 + 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑜 

 كنيم مقدار اوزاو را تعيين نماييم:ريزي خطي سعي ميكه آنگا  با توجه به حداكثرسازي نسب  ذيل به كمك برنامه
خروجی مجازی

ورودی مجازی
 

هـاي تحليـل   الگواوزاو در  ،ديگر تفاوت داشته باشد. بنـابراين  DMUبه  DMUممرن اس  اوزاو بهينه از يك

 يابد.بهترين مجموعه از اوزاو تخصي  مي DMU شوند و به هرها استخراج ميبا توجه به داد  ،هاپوششي داد 

شـوند. در سـا    محـور تقسـيم مـي   محـور و خروجـي  ها به دو گرو  وروديهاي تحليل پوششي داد الگو ،كليطوربه

 محور ارائه كردند:محور و خروجيوروديالگوهاي تعاريف ذيل را براي او و همراراو  چارنز1331

هـا بـدوو   محور، يك واحد در صورتي ناكاراسـ  كـه امرـاو كـاهش هريـك از ورودي     وروديالگوي در يك  .الف

 ها وجود داشته باشد.هاي ديگر يا كاهش هر يك از خروجيافزايش ورودي

هـا بـدوو   محور، يك واحد در صورتي ناكاراس ، كه امرـاو افـزايش هريـك از خروجـي    خروجيالگوي در يك  ب.

 ورودي يا كاهش يك خروجي وجود داشته باشد.افزايش يك 

بـراي  « كـارايي كمتـر از يـك   »فوا امراو تحقق نيابد. حال  يك از دو هيچكه  يك واحد ولتي كارا خواهد بود ج.

كـارگيري  توانـد همـاو مقـدار خروجـي را بـا بـه      س  كه تركيب خطي واحدهاي ديگر مـي معنايك واحد بدين

 (.2337پر و همراراو، كو) هاي كمتر ايجاد كندورودي

 :  ذيل اس  ورودي محور به صورت CCRمضربي الگوي 

𝑀𝑎𝑥 𝑧 =  ∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑜 
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𝑠𝑡. 

∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑜 = 1                                    

∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

≤ 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

∗1𝑧تنهـا دو شـرط بـراي آو برلـرار باشـد:      يك واحد در ايـن الگـو كاراسـ  اگـر      :(CCR) تعريف كارايي  و =

𝑣∗, 𝑢∗ .بزرگتر از صفر باشند 

 BCCب. الگوي 

تواند ثابـ  يـا متغيـر باشـد.     ها ساختار بازد  به مقياس اس . بازد  به مقياس ميهاي تحليل پوششي داد يري از وي گي

شـود. در  معناس  كه افزايش در مقدار ورودي منجر به افزايش خروجـي بـه همـاو نسـب  مـي     بداو« بازد  به مقياس»

هـاي بـازد    از جمله الگـو  CCRبازد  متغير افزايش خروجي بيشتر يا كمتر از نسب  افزايش در ورودي اس . الگوهاي 

دها در مقياس بهينه عمل كننـد.  هاي بازد  به مقياس ثاب  زماني مناسب هستند كه همة واحبه مقياس ثاب  اس . الگو

گذاري تحميـل كنـد، موجـب    هايي را بر سرمايهدر ارزيابي كارايي واحدها، هرگا  زماو و شرايط رلاب  نال ، محدودي 

الگـوي جديـدي   CCR الگـوي   و همراراو او با تغييـر در  بنرر 1334گردد. در سا  ناكاريي واحد در مقياس بهينه مي

الگـويي از انـواع    BCCشـهرت يافـ . الگـوي     BCCبه حرو  او  نام آناو، بـه الگـوي    عرضه كردند كه با توجه

پـردازد. الگوهـاي   هاس ، كه به ارزيابي كارايي نسبي واحدهايي با بازد  به مقياس متغير ميالگوهاي تحليل پوششي داد 

زيـرا الگـوي بـازد  بـه مقيـاس ثابـ         هاي بازد  به مقياس متغيـر هسـتند.  تر از الگوبازد  به مقياس ثاب  محدود كنند 

گردد. عل  اين امـر خـاص بـودو حالـ  الگـوي      گيرد و مقدار كارايي نيز كمتر ميبر ميواحدهاي كارايي كمتري را در

 .(1333بازد  به مقياس ثاب  نسب  به بازد  به مقياس متغير اس  )مهرگاو،

 ورودي محور BCCج. الگوي 

 :ذيل اس  اي ارزيابي كارايي واحد تح  بررسي به صورتورودي محور بر BCCمضربي الگوي 

𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜 + 𝑤

𝑠

𝑟=1

 

𝑠𝑡. 

∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑜 = 1       

∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

+ 𝑤 ≤ 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥  𝑤 آزاد در علامت             0



  13  هارويكردي فلسفي، اجرايي و انتقادي به تحليل پوششي داده ي:هاي كمّشناسي ارزيابي عملكرد در پژوهشروش

 . دراسـ   wدر وجود متغير آزاد در علامـ   CCR  الگوي باالگو شود، تفاوت اين كه ملاحظه ميگونه هماو

 مشخ  كند:ذيل به صورت تواند ميبازد  به مقياس را براي هر واحد،  Wعلام  متغير  BCC الگوي

 باشد، نوع بازد  به مقياس كاهشي اس . w<0 الف. هرگا 

 باشد، نوع بازد  به مقياس ثاب  اس . w=0هرگا   ب.

 (.1333 )مهرگاو، به مقياس افزايشي اس  باشد، نوع بازد  w>0هرگا   ج.

∗𝜽 1 شـرط بـراي آو برلـرار باشـد:     كاراس ، تنها اگر دوالگو يك واحد در اين : BCCتعريف كارايي  و  =

 تمامي متغيرهاي كمري مقدار صفر داشته باشند.

 (Additive Models)جمعيهاي د. الگو

نسـب    ،طور متناسب و در حد امراوكنند و بهشد  حفظ ميها را در سطح داد  محور ميزاو خروجيهاي وروديالگو

 ،طـور متناسـب  محور با حفظ ميزاو ورودي بـه هاي خروجيمقابل الگودر د. ننمايميها الدام به كاهش ميزاو ورودي

بـين   «جمعـي »الگـوي  به وجود آمـد  اسـ .    «جمعي»الگوي د. براي رفع اين مشرل ندهها را افزايش ميخروجي

 )مهرگـاو،  كنـد يك ماهيـ  تلفيـق مـي   داراي شود و هر دو ل نمييلا يبا ماهي  ورودي و خروجي تفاوتهاي الگو

 :شد  اس ذكر يري از آنها در ذيل كه و ارائه شد  امتنوعي توسط محققجمعي  هايالگوكنوو (. تا1333

𝑀𝑎𝑥 𝜀𝑠− + 𝜖𝑠+ 

𝑠𝑡.   

𝑋𝜆 + 𝑆− = 𝑥𝑜 

𝑌𝜆 + 𝑆+ = 𝑦𝑜   

𝑒𝜆 = 1 

𝜆, 𝑆−, 𝑆+ ≥ 0 

𝐷𝑀𝑈𝑜 3 كاراس  فقط اگر 𝑆+∗, 𝑆−∗  .باشد =

 هابندي، بررسي اعتبار و موثق بودن نتايج حاصل از تحليل پوششي دادههاي رتبهروش

اين امراو وجود دارد كه چنـد   «هاتحليل پوششي داد »با استفاد  از روش  ،گاهي در ارزيابي واحدهاي تح  بررسي

هـاي  بنـدي واحـد  رتبـه  ،كـارا شـوند. بنـابراين    ،طور همزمـاو امتيـاز كـارايي را كسـب كـرد      گيرند  بهواحد تصميم

از  ،. بـراي حـل ايـن مشـرل    اسـ   از اهميـ  زيـادي برخـوردار    ،منظور انتخاب بهترين واحـد كارا به ةگيرندتصميم

و امتفـاوتي توسـط محقق ـ  هـاي  الگو ،شود كه در اين زمينهگيرند  استفاد  ميهاي تصميمبندي واحدهاي رتبهروش

هـاي خـاص خـود اسـ . در ايـن      هـا داراي وي گـي  الگوبندي واحدهاي كارا ارائه شد  كه هريك از ايـن  رتبهبراي 
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تعـداد دفعـاتي را كـه هـر واحـد       ،روشـي را ارائـه كردنـد كـه طـي آو      1373و همرارانش در سا   چارنز خصوص،

هاي تح  بررسـي داشـ ، شـمارش    الگو را براي ساير واحد كرد و نقش واحدگيرند  امتياز كارايي كسب ميتصميم

 (.444 ـ 423، ص، 1373)چارنر و همراراو،  كردندمي

و  (Sexton) سرسـتوو  ،در تحقيقـي ديگـر   ،مرجـع در ايـن روش كـار سـختي بـود      ةكه شناسايي مجموعرو آواز

اساس كـار   ،را ارائه كردند. در اين روش (Cross Efficiency)« كارايي متقاطع»الگوي  1336همرارانش در سا  

 شود.خطي حاصل مي ةلهمس nحل كردو هريك از  ةوسيله هايي اس  كه باستفاد  از وزو

بنـدي  بـراي رتبـه  « ناحيه اطميناو»از روش  1332و همرارانش در سا  ( Thompson) تامسوو ،در تحقيقي ديگر

را در الگـويي   ،بـار بـراي اولـين   1333در سـا    درسوو و پترسـوو ان (.1333 )مهرگاو، هاي كارا استفاد  كردندواحد

ارائـه   (Supper-Efficiency)« كـارايي ابـر »الگوي هاي كارا با نام بندي واحدرتبهمنظور بهها تحليل پوششي داد 

واحـد   ،شـد. بنـابراين  كردند. در اين روش، ابتدا محدودي  مربوط به واحد تح  بررسي در فرمو  اوليـه حـذ  مـي   

واحدهاي كارا بر اسـاس امتيـاز   روي، بدينشود.  1اش بيش از عدد تح  بررسي اين امراو را داش  تا امتياز كارايي

 (.1264ـ  1261، ص 1333)اندرسوو و پيترسوو،  شدندبندي ميجديد كارايي كسب شد  رتبه

 (Infeasible) هي با خطـاي نشـدني  گا ،زيرا در اين روش ؛اما ساير محققاو اين روش را نيز به چالش كشيدند

 واحدهاي كاراس . در ارزيابي دليق تمامالگو توانايي نامعناي شويم كه اين بهمواجه مي

ايجاد تمـايز در واحـدهاي تحـ  بررسـي     براي و همرارانش روش ديگري را  (Adler) دلرآ نيز 2331در سا  

تحليـل  »هـا بـا اسـتفاد  از روش    ها و خروجيتعداد ورودي ،هاي كارابندي واحدرتبهبراي  ،ارائه كردند. در اين روش

)آدلـر و همرـاراو،    كـرد هاي كارا نيز كاهش پيدا ميتعداد واحد ،آو ةكرد كه در نتيجكاهش پيدا مي «اصلي ياجزا

 بنـدي مناسب بودو اين رويررد در رتبهنادر شد  وارد الگو اين  رو با. نقدي كه توسط محقق(262ـ   243، ص 2332

بنـدي واحـدهاي   جديد بـراي رتبـه  الگويي و همرارانش  شعباني 2312در سا   .اس  هاي تح  بررسيكامل واحد

بـا لـدرت    ،بنـدي واحـدهاي كـارا   مذكور علاو  بر رتبهالگوي ارائه كردند.  پيترسووو  اندرسووالگوي كارا، بر اساس 

 .(426ـ426، ص 2312 شعباني و همراراو،) شدپذيري و تمايز بالا، با خطاي نشدني نيز مواجه نميتفريك

 هاسير تطور تاريخي، نقاب قوت و ضعف تحليل پوششي داده

آو بـه   بـارة ، كـاربرد و مطالعـه در  1373در سا  او و همراراو  چارنزتوسط  «هاتحليل پوششي داد »از زماو معرفي 

كـه لـبلاً هـم     گونـه ر ياف . هماوآو انتشاخصوص مقاله در  1333بيش از  1336سرع  گسترش ياف  و تا سا  

يـك   ةگيرنـد  بـه وسـيل   گيـري كـارايي واحـدهاي تصـميم    انداز  «هاتحليل پوششي داد »هد  اصلي از  ،گفته شد

هاي اوليـه  الگوكند. گيري ميبهترين( انداز  1 ،گيري اس  كه كارايي را بين طيف صفر و يك )بدترينمقياس انداز 
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لادر به لياس و ارزيابي عملررد واحد تح  بررسي بـا يـك واحـد     BCCو  CCR الگو ها مانندتحليل پوششي داد 

والعي نبودند و همچنين امراو در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت را نيز در محاسـبات سـنجش كـارايي واحـد تحـ       

توسـط   «هـا تحليل پوششـي داد  »براي رفع نوال  و كمبودهاي الگوهاي گوناگوني بررسي نداشتند. به مرور زماو، 

تـرين آنهـا در   ، منجر به ايجاد تحولات عظيمي در اين روش شدند. برخي از مهمالگوهاپ وهشگراو ارائه شد كه اين 

 :ذيل ارائه شد  اس 

 (FDH)« آزاد قابل دسترس هپوست». الگوي 1

شد ايـن بـود   وارد مي «هاتحليل پوششي داد »هاي سنتي و ابتدايي الگوانتقادي كه به  ،كه لبلاً گفته شدگونه هماو

شد كه حتي ممرن بود براي واحد تحـ  بررسـي لابـل    كه واحد تح  بررسي صرفاً با يك واحد مجازي مقايسه مي

( در Deprins) دپرينـز توسـط   «پوسـته آزاد لابـل دسـترس   »الگـوي   ،رفع اين نق رو، براي بديندسترس نباشد. 

 براي اولين بار ارائه گرديد. 1334سا 

شـود.  كارايي نسبي واحد تح  بررسي در نظر گرفته نمـي  ة، فر  تحدب در محاسب«آزاد لابل دسترس پوسته»در 

اطميناو حاصل كردو از اين اس  كه واحد تح  بررسي صرفاً با يـك واحـد والعـي    اين الگو، هد  اصلي  ،در والع

واحد تحـ  بررسـي بـا     ،ارت ديگر. به عباس  به صورت پلرانيالگوي مزبور، مقايسه شود. همچنين مرز كارايي در 

باشـد  كه عملررد آو لابل دسـترس مـي   ،بلره فقط با يك واحد والعي ،شوديك واحد فرضي و مجازي مقايسه نمي

 (.224ـ212، ص 2312)شعباني و همراراو،  اس مقايسه 

مرجعـي   ةمجموع ـها واحد تح  بررسي را با هاي تحليل پوششي داد الگوتواو گف  كه ساير مي ،به زباو ساد 

و حالتي مجازي و فرضي دارد. ايراد در اين اسـ   اس  مرجع مشتق از چندين واحد  ةكه اين مجموعكند ميمقايسه 

 «پوسـته آزاد لابـل دسـترس   »الگـوي  تواند دس  نيافتني باشد. اما كه مقادير ورودي و خروجي اين واحد فرضي مي

 سنجد.و كارايي را مي ،عي مقايسه كرد وال واحد تح  بررسي را تنها با يك واحد كاملاً

در رابطه با الگوي پوستة آزاد لابل دسترس، تاكنوو تحقيقات معدودي توسط پ وهشگراو انجام شد  اسـ  كـه در ايـن    

انجام شد، اشار  كرد. الگوي آنها نه تنهـا لـادر    2312و همراراو او در سا   شعبانيتواو به تحقيقي كه توسط زمينه مي

اـي گذشـته،         بود تا و پوسـتة آزاد لابـل   »احد تح  بررسي را با يك واحد والعـي مقايسـه كنـد، بلرـه نسـب  بـه الگوه

، لدرت تمايز و تفريك بالايي داشته، لادر اس  تا واحدهاي داراي امتياز كـارايي را نيـز بـدوو وجـود خطـاي      «دسترس

و همرـاراو او در تحقيـق خـود، بـه      ارونيسـز (. 426 و 426، ص 2312بندي كنـد )شـعباني و همرـاراو،    نشدني، رتبه

داراي نتـايج لطعـي و    ـبـه ترتيـب      ـمقايسة نتايج حاصل از بازد  به مقياس در الگوهاي خطـي و غيـر خطـي، كـه       

 (.236ــ 276ص  ،2317غيرلطعي بودند، در توابع توليد محدبّ و مقعرّ پرداختند )سزاروني و همراراو، 



31     ، 2337بهار و تابستان ، 22پياپي ، اولشماره ، ششمسال 

 ت دوگانهيبا ماه ييهااريها و معهدل پوششی دايتحل. 2

 هـا شـناخته  يجها و خروهاي وروديداد  فر  بر اين بود كه ماهي  تمام« هاتحليل پوششي داد »هاي سنتي در الگو

هـايي بـا ماهيـ     با معيـار « هاتحليل پوششي داد »اين فر  هميشه در دنياي والعي درس  نيس . گاهي شد  باشند. 

هايي وجود داشته باشد كه همزماو، هم نقش رن اس  در ارزيابي عملررد يك واحد، معيارشود؛ يعني ممدوگانه مواجه مي

اولين كسي بود كه وجود عـواملي بـا ماهيـ      1333( در سا  Beasley) بيزليورودي و هم نقش خروجي را ايفا كنند. 

مسهله اين اس  كه در ارزيابي عملررد واحد دانشگاهي در انگلستاو مطرح ساخ .  23منظور ارزيابي عملررد دوگانه را به

منظـور ارزيـابي عملرـرد    واحد تح  بررسي، اين معيارهاي با ماهي  دوگانه، ورودي هستند يا خروجي. براي مثـا ، بـه  

عنواو معياري با ماهيـ   تواو بههاي خدمات را ميكند، معياري مانند هزينهشركتي كه خدمات پس از فروش را ارئه مي

كنند. از يـك سـو،   طور همزماو، هم نقش خروجي و هم ورودي ايفا ميهاي خدمات بهظر گرف ؛ زيرا هزينهدوگانه در ن

عنواو خروجي در نظر گرفته شود؛ زيرا منجر به برآورد  شدو بهتر نيازهاي مشـترياو و رضـاي  خـاطر آنهـا     تواند بهمي

عنواو ورودي در نظر گرفـ ؛ زيـرا ماهيـ     و آو را بهتواگردد. از سوي ديگر، ميشود و موجب افزايش مشترياو ميمي

شود؛ و يا در مثالي ديگر، تعداد دانشجو براي دانشگا  يك معيار با اي دارد و منجر به افزايش هزينة كل شرك  ميهزينه

ي التحصـيلاو خروج ـ ماهي  دوگانه اس ؛ زيرا از يك سو، دانشجوياو ورودي دانشگا  هستند، و از سـوي ديگـر، فـار    

اـيين الگـو بـود،           بيزليدانشگا  هستند. الگوي ارائه شد  توسط  اـيز پ ، يـك مشـرل بـزرگ داشـ  و آو هـم لـدرت تم

شـعباني و  ؛ 134ـ ـ32، ص 2317شدند )لي و همرـاراو،  هاي تح  بررسي در اين الگو كارا ميكه بيشتر واحدايگونهبه

الگوي جديدي را براي ارزيابي عملررد در حضور  2336و همرارانش در سا   كوک(. 1333ـ336، ص 2311همراراو، 

ارائه  بيزلياي كه توسط عواملي با ماهي  دوگانه ارائه كردند. الگوي جديد توانسته اس  اندكي بر لدرت تمايز الگوي اوليه

 .(112ـ132، ص 2336شد  بود، بيفزايد )كوک و همراراو، 

بـا ماهيـ  دوگانـه ارائـه     عـواملي  بندي دستهبراي جديدي را الگوي  2337( در سا  Zhu) كوک و هودر ادامه نيز، 

براي حل، بـه تعـداد زيـادي متغيـر، محـدودي  و      الگو شد اين بود كه اين ها وارد ميالگوي آنكردند. انتقادي كه به 

 .(633ـ 632، ص 2337)كوک و همراراو،  تغيير متغير نياز دارد

دند كه لادر اس  تا معيارهايي با ماهي  دوگانه را با در نظـر  كرجديد ارائه الگويي و همرارانش  طلوع 2317در سا  

خلـيج   ةبانـك از حاشـي   23منظور ارزيـابي عملرـرد   بينانه و بدبينانه بهاي، در دو ديدگا  خوشهاي فاصلهگرفتن داد 

 (.2317طلوع و همراراو، ) فارس در نظر بگيرد

 (IDEA) قيقهای نادداده وها هدل پوششی دايتحل .3

ولتي يـك  وي   بهشود، دليق مواجه ميغيرهاي ها با داد تحليل پوششي داد گاهي ها، اطميناو در داد نبود به عل  

صـحب    ،كلـي طـور اي باشند و بهرتبه بيني، كيفي وهاي لضاوتي، پيشداد داراي گيرند  از واحدهاي تصميمسلسله 
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هـاي  ها متغيرهـاي ناشـناخته هسـتند، ماننـد داد     ها و خروجيولتي برخي از وروديها باشد. اطميناو در داد نبود از 

اصـطلاح  در  ،غيرخطـي تبـديل شـد    الگـوي  هـا بـه يـك    تحليل پوششي داد الگوي اي، اي، كيفي و يا رتبهفاصله

«IDEA» (.2332اسميرين، ؛ 2312شعباني و همراراو، ؛ 2332)دسذاتيس،  شودناميد  مي 

اي كيفي، فاصله دليق مانندغيرهاي حل براي برخورد با داد اولين كسي بود كه به مطالعه و معرفي را  1333در سا  كوپر

حل او براي برخورد با ايـن  دليق ناميد. را غيرهاي با داد  «هاتحليل پوششي داد »را  يهايالگواي پرداخ  و چنين و رتبه

(. 237، ص 1333)كوپر و همرـاراو،   شدخطي تبديل ميالگوي خطي بود كه با تغيير متغير به غيرالگوي يك  ،موضوع

جمعي توسعه دادند و آنها نيز از روش تغييـر  الگوهاي هاي كيفي را براي استفاد  از داد  2332در سا  او  همراراو و كيم

 (.2332)كيم و همراراو،  ردكند كه اين امر حجم محاسبات را زياد ميكردمقياس و متغير استفاد  

هـاي   نيـز يـك روش بـراي برخـورد بـا داد      2332سا   در (Despotis And Smirlis) ديسذاتيس و اسميرليس

 ةتغييـر متغيـر و نتيج ـ   ةخطي به وسيلالگوي غيرخطي به يك الگوي ها تبديل يك دليق معرفي نمودند. روش آنغير

 .(2332)ديسذاتيس و اسميرليس،  اي بودها كارايي در حدود فاصلهآنالگوي 

اي بـا دو  گيـري كـارايي فاصـله   هـا بـراي انـداز    تحليل پوششي داد الگوي يك  2332 در سا او  همراراو و انتاني

هـاي   ها اين بود كه تنها يك ورودي و يك خروجي را با دادآنالگوي دند. ضعف داارائه  بينانهبينانه و بدگا  خوشديد

 (.2332رد )انتاني و همراراو، كميكيفي محاسبه 

 دليق دو ضـعف عمـد   غيرهاي ها با داد هاي تحليل پوششي داد الگوكارايي  ةهاي ارائه شد  براي محاسبالگوتمام 

افـزايش  موجـب  ر ام ـ ند كه اينردكها از روش تغيير مقياس و متغير استفاد  ميالگواين بيشتر اينره، : نخس  داشتند

 ةهـا بـراي محاسـب   الگوايـن   ةرـه هم ـ تـر اين مهم ةو نرت ؛دادحجم محاسبات را افزايش مي ،شد الگو پيچيدگي در 

نـد كـه ايـن امـر     ردككارايي اسـتفاد  مـي   ةحدي متفاوت( در محاسبتا از مجموعه مرجع متفاوت )معادلات  ،كارايي

تحـ  بررسـي بـه     واحـدهاي  ، دي متفاوت با هم مقايسه شدتا حشد واحدهاي تح  بررسي با معادلات ميموجب 

و ايـن امـر    ،نددشتح  بررسي لرار گيرند، با مرزهاي مختلف با هم مقايسه مي ،ره با يك مرز پوششي واحدجاي اين

بـراي  الگـو  يـك زوج   2332 ديگراو در سـا   و ونگ ،برد. براي حل اين موضوعا  ميؤدرستي محاسبات را زير س

)ونـگ و   بـود  CCRالگـوي   هـا آن اي معرفي نمودند كه مبناي كـار اي و فاصلههاي كيفي، رتبه كارايي داد ةمحاسب

ها از يك مجموعـه مرجـع   هاي تحليل پوششي داد الگونيز مانند ديگر او  همراراوو  ونگالگوي . (2333همراراو، 

بـه   ارائـه شـد  لـادر   الگـو  كـه   ها نيـز وارد اسـ   آنالگوي بر  انتقاداين  .دكركارايي استفاد  مي ةفرضي براي محاسب

او و همرـاراو   ونـگ الگـوي  كـه   رو،آوامـا از . ارزيابي واحد تح  بررسي با يك واحد والعي و در دسـترس نيسـ   

عنـواو  بهسازد، گذشته را برطر  الگوهاي ي لبلي را نداش  و توانسته بود تا حد زيادي نقاط ضعف الگهاهاي ضعف
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در سـا    فرضي پور صـائن كه ايگونهبه ،نظر گرفته شد و درااي و مبنا براي تحقيقات بعدي توسط محققپايهالگوي 

كه لـادر  داد ارائه فناوري مديري  انتقا   ةحوز درفناوري براي انتخاب بهترين  ونگرا مبتني بر روش الگويي  2333

 .(2333پور، )فرضي بود هاي وزنيو در نظر گرفتن محدودي  واكارايي با استفاد  از نظرات متخصص ةبه محاسب

دليق در ارزيـابي كـارايي ارائـه    غيرهاي را براي در نظر گرفتن داد الگويي  2317نيز در سا  او و همراراو  ابراهيمي

ولـي بـراي    ،هاي وزنـي را در محاسـبات داشـ    ارائه شد  توسط آنها، لابلي  در نظر گرفتن محدودي الگوي دادند. 

ــك   ــدرت تفري ــزاو ل ــزايش مي ــد اف ــذيري واح ــارا، از ر پ ــاي ك ــك »وش ه ــوريتم هنتي ــد  «الگ ــتفاد  كردن  اس

 (.33ـ26، ص 2317)ابراهيمي و همراراو، 

 رقابل کنترليعوامل غ. 4

بعضـي از متغيرهـاي ورودي يـا خروجـي     گـاهي   «هاتحليل پوششي داد »هاي الگوكارايي با استفاد  از  ةدر محاسب

هـا كنترلـي   گيرنـدگاو روي آن مديري  يا تصـميم هايي كه به آو دسته از متغير ،غيرلابل كنتر  هستند. به زباو ساد 

 ،مثـا  بـراي  گوينـد.   «متغيرهاي غيرلابل كنتـر  »ها را تغيير دهند، نتوانند مقادير آن ،مدتدر كوتا كم دس ندارند يا 

ابـل  لكـه غيـر  را هايي ها يا خروجيتواند مقادير آو دسته از ورودينمي ،اگر واحدي ناكارا باشد، براي اينره كارا شود

هـا  منظور رسيدو به كارايي بايد روي ساير وروديتغييرات به تمام ،تغيير دهند. بنابراين ،اندكنتر  تشخي  داد  شد 

ــي ــرد.  و خروج ــام گي ــا انج ــر         ه ــل كنت ــاي غيرلاب ــه متغيره ــدگي از جمل ــزاو بارن ــا ، مي ــراي مث ــ ب  اس

 (.2333پور، فرضي ؛2333 صائن،؛ 2312شعباني، ؛ 222ـ 213، ص 2314)شعباني و همراراو، 

 هال پوششی دادهينقاط قوت و ضعف تحل. 5

ريزي رياضي، به ارزيابي كـارايي كمـك   اس  كه با استفاد  از برنامه «ناپارامتريك»روشي  «هاتحليل پوششي داد »

بررسـي  تحـ   شـود. در حـالتي كـه واحـدهاي     محسوب مي «رگرسيوو»كند، اين روش جايگزيني براي روش مي

اي مناسب كارايي مربوط به ايـن  توانند به گونهسنجي نميهاي التصادراي چندين ورودي و خروجي هستند، روشدا

عنـواو  ريزي رياضي اس  كه بهيك روش برنامه «هاتحليل پوششي داد »فن گيري كنند. واحدها را ارزيابي و انداز 

باشـد  اسـتفاد   لابـل  توانـد  اي مناسب، در اين شرايط ميگيري كارايي به گونه، براي انداز «ناپارامتريك»يك روش 

 (.12-1ص ، 1333،همراراو)خواجوي و 

تواو به امرـاو اسـتفاد  از طيـف وسـيعي از معيارهـاي      مي« هاتحليل پوششي داد »هاي روش ترين وي گياز مهم

تواو به صورت همزماو معيارهاي كمـّي و كيفـي،   گوناگوو در ارزيابي واحدهاي تح  بررسي اشار  كرد. از يك سو، مي

اـر بـرد، و از سـوي ديگـر،          اعم از لابل كنتر ، غيرلابل كنتر ، دليق و نادليق را در ارزيابي واحـد تحـ  بررسـي بـه ك

هـاي  نسب  به محاسبة كـارايي واحـد   هاي رياضياساس معيارصرفاً بر  ،اي اوزاونياز به اختصاص سليقهتواو بدوو مي

 .(224ـ212، ص 2312شعباني و همراراو، ؛ 222ـ 213، ص 2314تح  ارزيابي الدام نمود )شعباني و همراراو، 
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پذيري نسبتاً پايين برخي الگوهـاي  تواو به لدرت تفريكهمچنين مي« هاتحليل پوششي داد »هاي روش از محدودي 

كنند و كـارا  طور همزماو چندين واحد تح  ارزيابي امتياز كارايي را كسب ميكه گاهي بهايگونهارائه شد  اشار  كرد، به

بندي واحدهاي كـارا الـدام نمـود. در ايـن     رايند ارزيابي بود ، بايد نسب  به رتبهشوند. در چنين شرايطي نياز به ادامة فمي

هاي خاص خود اس . برخي از الگوهاي اولية مربـوط  خصوص نيز الگوهاي گوناگوني ارائه شد  كه هريك داراي وي گي

شدند كـه  هينه( مواجه مي( )عدم وجود فضاي جواب بInfeasible Errorبندي واحدهاي كارا با خطاي نشدني )به رتبه

تر، كه توسط محققاو ارائه شد ، تا حد زيادي رفـع شـد  اسـ . نيـاز بـه      اخيراً اين اشرا  در الگوهاي جديدتر و پيشرفته

ها نيز يري ديگر از انتقـادات  استفادة زياد از روش رياضي تغيير متغيرّ در الگوسازي برخي از الگوهاي تحليل پوششي داد 

اسـ ، انجـام   « ناپارامتريـك »روشـي  « هاتحليل پوششي داد »رو كه آواين روش اس . از سوي ديگر، ازوارد  شد  به 

 (.246ـ 226، ص 2312هاي آماري نيز بسيار مشرل اس  )شعباني و همراراو، آزموو فرضيه

 گيرينتيجه

بهبـود، روشـن و    و توسـعه مراحـل   تـا  شـود مي موجبمناسب عملررد  رزيابيا ،در نتيجه و عملررد ةنحو تشخي 

خـود در   يرو پـيش  هايهـا و تهديـد  ها بايد از نقاط لوت، ضـعف، فرصـ   سازماو، . به عبارت ديگرمشخ  گردد

و چنـد   ارزيابي عملرـرد با توجه به اهمي  رو، اينهاي لازم داشته باشند. ازهاي مشابه، آگاهيمقايسه با ساير سازماو

 ـ پ وهش ةمسائل در حوزبيشتر معيار  بودو  ، واارائـه شـد  توسـط محقق ـ   هـاي  يرـي از بهتـرين روش  ي، هـاي كمّ

هـاي آنـاو بـدوو    از خـود داد   ،گيرياوزاو متغيرهاي تصميم ةبراي محاسب كه س هاهاي تحليل پوششي داد الگو

تحليـل  »ش همچنـين بـا اسـتفاد  از رو    .كنـد اي با اين امر برخورد نميكند و به طور سليقههيچ تغييري استفاد  مي

بهتر را فراهم كرد و ارزيابي عملررد را به صورت نسبي انجـام داد. امـروز     ةتواو شرايط مقايس، مي«هاپوششي داد 

و عملرـرد خـود را بـراي    كنند نقاط لوت و ضعف خود را شناسايي  ،گيري از روش مذكورتوانند با بهر ها ميسازماو

تواننـد  گذاراو، ساير افراد نيز مي، علاو  بر مديراو، محققاو و سرمايهزمينهافزايش تواو رلابتي بهبود بخشند. در اين 

انجام تصميمات معقو  و مناسب بهر  گيرنـد. در نهايـ ، در خصـوص انجـام تحقيقـات آتـي در       براي از اين روش 

 :گرددذيل پيشنهاد مينرات ي هاي كمّارزيابي عملررد و پ وهش ةزمين

(؛ Meta-Heuristic Algorithmsابتراري ) هاي فراها و الگوريتمتوسعه و تلفيق الگوهاي تحليل پوششي داد  -

ترين ( براي دستيابي به بهينهNerve Network) هاي عصبي( و شبرهGenetic Algorithmمانند الگوريتم هنتيك )

 كنند.در مواردي كه چندين واحد به طور همزماو امتياز كارايي را كسب ميوي   جواب ممرن، به

لـه توسعه و به - و  (Analytical Hierarchy Process (AHP)) مراتبـي كارگيري تلفيق الگوهاي فرايند تحليل سلس

  ها براي موالعي كه در فرايند ارزيابي، نياز به نظر متخصصاو وجود دارد.تحليل پوششي داد 
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 چكيده

بنـدي  لويـ  وعلمـي و شناسـايي و ا   ةپـردازي، نقـد و منـاظر   هـاي نظريـه  ثر بر كرسـي ؤم ةهد  واكاوي عوامل بازدارند

علوم انساني و ديني بـراي توليـد    ةيري از رويرردهاي ساختاري آموزش عالي كشور در حوز، رف  از آوراهرارهاي بروو

اسـ . روش تحقيـق   شـهر  اسلام   علمـي دانشـگا  آزاد اسـلامي واحـد    هاساس ديدگا  اعضاي هي ها برعلم در دانشگا 
 تصـادفي  ةونـاو بـه شـي   آ از نفـر  174د كه تعـدا   علمي بودند هكل اعضاي هي آماري شاملة جامع ي،پيمايش ـ  توصيفي

 33/3ساخته بـا پايـايي   محقق ةناماز طريق پرسش ،هاي مورد نيازداد . انتخاب شدندآماري  ةعنواو گرو  نمونهب ايطبقه

 Zهـاي اسـتنباطي   اسـاس آزمـوو   برها وتحليل داد تجزيه آوري شد.سطحي ليررت جمع 2 بنديمبناي مقياس درجه بر
سـاختاري، عوامـل مربـوط بـه      ـ   فرهنگـي، اداري  ترتيب عواملبه: نشاو داد (F) راههگروهي و تحليل واريانس يكتك

نقـش بازدارنـدگي   پـردازي  ريـه و عوامل انگيزشـي در نظ  خدمات پ وهشي، ةائرا ةنحو پردازي،گذاري نظام نظريهسياس 

 باشد. در نظر گرفتن امتيـازات علمـي  دار نميمعنا 33/3 اما شدت بازدارندگي عوامل مختلف مورد مطالعه با اطميناو ؛دارند
 ـ هـاي انگيزشـي لـوي   پردازي، در نظر گرفتن محرکهاي نظريهكرسيي اساتيد از طريق پ وهشي براي ارتقاـ  راي تـر ب

 باشند.رف  ميثرترين راهرارهاي برووؤبه ترتيب از م ،پردازهاي نظريهجامع كرسي وين برنامةپردازاو و تدنظريه

 رف .بندي، راهرارهاي بروولوي وپردازي، عوامل بازدارند ، انظريه :هاواژهكليد
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تـابعي و محموديـاو،   ) شودكشوري محسوب مي هر ةهاي رشد و توسعيري از شاخ  ،تواو و ظرفي  علمي بالفعل

كـه افـزايش و تعميـق    به بهبود وضعي  توليد اطلاعات علمي بستگي دارد. ازآنجا ،اين تواو ي(. ارتقا22 ص ،1336

امروز  بخش لابل تـوجهي از امرانـات    ،رودشمار مياصلي توسعه و پيشرف  يك جامعه به ةهاي پ وهشي پايفعالي 

(. 137 ، ص1332نمـا،  )تصـويري لمصـري و جهـاو    شـود ي مـي جهـاو صـر  امـور پ وهش ـ    ةكشورهاي پيشرفت

المللـي در  هاي بينهاي زندگي دوراو معاصر، از جمله رشد و تحو  سريع و روز افزوو علم و فناوري و رلاب وي گي

)رضـايي و   گر اسـ  خـلاا، نـوآور، بـا مطالعـه و پ وهش ـ     آموختگـاو توليد دانش و فن، نيازمند تربي  دانش ةعرص

عـالي، موضـوع   تـرين مقـولات مـورد بحـث در آمـوزش     براين، يري از شـاخ  افزوو(. 121 ، ص1337، همراراو

موجـود ميـاو    ةاجراي آو اس . فائق آمـدو بـر فاصـل    ةهاي مختلف از نحوو برداش « آموزش مبتني بر پ وهش»

پـذير  امرـاو  ،آموزشـي  ةوي   در حـوز عالي و به آموزش ةهاي آموزش و پ وهش و رخنه كردو پ وهش در بدنحوز 

ها در كنار آموزش و ارائه خدمات فرهنگـي بـه   ترين رسال  دانشگا مهم ،ديگرسوي (. از  2332)اين  ويستل،  اس 

توليـد  نيـز  گونـه پ وهشـي   ثيرگذاري روي آو، توليد علم و دانش از طريق پ وهش اس . هد  نهايي هرأجامعه و ت

ثرترين ؤاز جملـه م ـ  ،هاسـ . پـ وهش  بينـي و كنتـر  پديـد    ، توصيف، پيشها و روابط بين آنهاكشف پديد  نظريه،

تـا از   كننـد ها در راستاي شناخ  و بهبود اوضاع زندگي فردي و اجتماعي به آو الدام مـي هايي اس  كه انساوپديد 

معنـاي خـاص   بـه آنچه رويررد علمي  ها گام بردارند.اين رهگذر در يك سطح لابل لبو  بر مبناي انطباا با والعي 

اشـتن  هاي مـداوم و جسـارت در بـه آزمـوو گذ    كلمه بر آو استوار اس ، اهتمام به طرح فرضيات بر اساس تجسس

توليـد علـم    ةكشورهايي در عرص ـ ( و يقينا66ً ، ص1332 ،)هاتفي س هايابي به نظريهها براي دستمررر اين فرضيه

 ررد موفقي داشته باشند.پردازي عملنظريه ةند كه بتوانند در عرصترموفق

رارهايي اسـ  كـه در   ، از جمله راهعلمي ةپردازي، نقد و مناظرهاي نظريهكرسي هاي حماي  از هدبيرخانه هي

پـردازي از  گيري يك حرك  گسترد  براي توليد علـم و نظريـه  انديشي و شرلساختار علمي ايراو با هد  بسط آزاد

ارتقاي فرهنگ نقد و نوآوري علمي و سنجش كيفـي   ةايجاد زمين ،علمي طريق مجامع علمي، افزايش رونق و نشاط

علـوم انسـاني و دينـي از     ةگيري از اين دستاوردها در زمين ـو ايجاد بسترهاي مناسب براي بهر  ،دستاوردهاي علمي

 (.هماو)شد سيس أبا تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ت 1332سا  

نظـور ارزيـابي و سـنجش    مشوند كه بهبه مجامعي آكادميك اطلاا مي ،مناظر پردازي، نقد و هاي نظريهكرسي

علمـي مربـوط تشـريل     ةرشـت  ةنظراو برجستمند يك نوآوري، نظريه يا نقد علمي با حضور صاحبتخصصي و روش

(. 43 ، ص1337 همرـاراو،  )فـدوي و  شوراي عالي انقلاب فرهنگي اسـ   ،اكنوو متولي آو در كشورگردد و هممي

علوم انساني و معار  دينـي و   ةها در حوزكيفي برگزاري كرسي ي و  گسترش كمّهاندازي اين هيد  اصلي از را ه

 پردازي اس .گيري جنبش ملي نقد و نظريهانديشي و شرلثر بر بسط آزادؤمساعدت م
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عـلام آمـادگي يـا    ها پـس از ا صورت اس  كه كرسيپردازي، نقد و مناظر  بدينهاي نظريهفرايند اجراي كرسي

نوآوري، نظريـه   ةبايد خلاصپ وهشگر ابتدا  ،شوند. براي برگزاري يك كرسيطراحي ميپ وهشگراو، دعوت يري از 

هـايي  پرسشبه پ وهشگر  ،نامهارائه دهد. در اين طرحطراحي شد  اس ،  ايي كه لبلاًنامهيا نقد خود را در لالب طرح

اي اي يـا نوشـته  دهد و اگر كتابي، مقالـه دلايل نظريه، نقد و نوآوري پاسخ مي شناسي، فرضيه، ساختار وروش ةباردر

داوراو مستقل برخوردار اسـ  كـه برحسـب موضـوع و      ةهر كرسي از يك كميت .كند، ارائه ميكرد  اس نيز تدوين 

سـذس   د؛گـرد مـي  نامه در كميته بررسي، طرحداوراو ةپس از تشريل كميت .شودنامه تشريل ميمطابق شرايط آيين

ن معيارهاي كلي سنجش و ارزيابي نظريه، نوآوري يا نقد، از دو نالد و ارزياب متخصـ  و مجـرب بـراي    يضمن تعي

اسـاس   بـر ها، كرسي لابل برگـزاري اسـ .   ارزيابي شود. پس از آماد  شدو نقدها ومطالعه و نقد تفصيلي دعوت مي

پـردازد. در  ن ديدگا  علمي خود مـي يهاي مشخصي به تبيفصلابتدا طبق سر ،نوآوري يا نقد ،صاحب نظريه ،نامهآيين

صـاحب نظريـه،   دوبـار   بعـدي   ةدر مرحل .كنندصورت مستقل نقدهاي خود را مطرح مي هريك از ارزياباو به ،ادامه

داوراو پـس   ةكميت (.هماوپردازد )به دفاع از ديدگا  خود مي ،و ابهاماتها پرسشنوآوري يا نقد ضمن پاسخگويي به 

 ـنـه بـه   ،ايـن اظهـار نظـر    .كنندتفصيل اعلام مي نظر خود را به كرد ،بندي از برگزاري كرسي، مباحث را جمع  ةمثاب

منظور فراهم آوردو شرايط بـراي كمـك بـه ارتقـا و پيشـرف  نظريـه،       معناي گام نخس  بهبلره به ،لضاوت نهايي

 (.23 ، ص1337 )منيري، خواهد بوديادشد  نوآوري و نقد 

 سـطح  بـه  دانـش  تقليـل  بـا ، غـرب  علمـي  هايحوز  توليدات ةمثاببه موجود هايكه نظريه اس  تأمل البته لابل

 بـر  را علمـي، خـود   هـاي عرصـه  ةهم ـ به آنها تعميم و تحقيق هايروش از معدودي مطلوبي  به شدو و لائل روش،

 نيـز  ما جامعه در انساني علوم حوزة معرفتي متأسفانه اند وكرد  تحميل انساني علوم در معرف  ةتوسع هايحوز  ةعهد

پـردازي در علـوم انسـاني و    رو، تحقق نظريه(. ازاين43، ص 1333و همراراو،  عزتاس  )پور نبود  اماو در آف  اين از

دانـش گـامي اساسـي    روز كـردو علـم و   عالي اس  تا بتواو در به ديني، مستلزم عزم مسهولاو و متولياو نظام آموزش

اـ  از تصـويب شـرل        گيـري دبيرخانـة هيهـ  حمايـ  از     برداش . در اين راستا، اكنـوو پـس از گذشـ  حـدود د  س

پردازي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، براي تحقق اهدا  پ وهشي نظام و ماندگاري كشـور در  هاي نظريهكرسي

هـا  ويـ   دانشـگا   وي عوامل بازدارندة مؤثر بر ساختارهاي علمي، بهپردازي، واكاعرصة رلاب  علمي و توليد علم و نظريه

منظـور شناسـايي   پردازي، نقد و مناظرة علمي بـه هاي نظريهترين ساختار آو در علوم انساني و ديني، يعني كرسيو مهم

وهش و افـزايش  منظور ارتقاي سطح كمـي و كيفـي پـ    رف  از آو و مرتفع كردو آنها بهراهرارهاي مناسب براي بروو

 صددند عوامل بازدارنـدة مـؤثر بـر   رو، در اين پ وهش، پ وهشگراو درايننمايد. ازناپذير ميكارايي پ وهشي، امري اجتناب

پردازي، نقد و مناظرة علمي را از ديدگا  اعضاي هيه  علمي دانشگا  آزاد اسـلامي واحـد اسلامشـهر    هاي نظريهكرسي

 بندي كنند.رف  از اين وضعي  را اولوي بروو بررسي نمايند؛ سذس راهرارهاي



71     ، 2337بهار و تابستان ، 22پياپي ، اولشماره ، ششمسال 

 ادبيات و پيشينه تحقيق

چند فرايند تحقيق از نظريه آغاز و بـه  شود. هرپردازي و توليد و توسعة علمي شمرد  ميساخ  اصلي نظريهپ وهش، زير

و روابـط بـين آنهـا، توليـد     ها بيني و كنتر  پديد شود، ولي هد  پ وهش، افزوو بر توصيف، تبيين، پيشنظريه ختم مي

اي نظريـة زيـادي داشـته    رو، هـر جامعـه  يـن ااز. كندپردازي اس . نظريه نقش راهنماي عمل را بازي مينظريه و نظريه

بناي توسـعه و پيشـرف    عنواو زيراساس، پ وهش بهاينباشد، عملاً راهنماي عمل براي حل مشرلات بيشتري دارد. بر

اـهد رشـد و توسـعة پايـدار نخـواهيم بـود        كه ميايگونهرود؛ بهشمار ميجامعه به تواو اذعاو داش : بدوو پـ وهش، ش

هاي علمي پيشرفته اس . گسـترش دانـش و   (. به عبارت ديگر، عصر حاضر، عصر پ وهش2331راو، همرا)عبدالحق و 

  و هـر انـداز  مسـائل    فناوري نوين و توانايي بالاي بشر معاصر در حل معضلات و مسائل جامعه، حاصل پ وهش اس ـ

ريـزي و سـاماندهي   شود، ضرورت پرورش و جلب نيروهاي پ وهشگر و ايجاد تشريلات براي برنامهتر ميجامعه پيچيد 

هـا را يرـي از محورهـاي كليـدي در     شود. دانشـمنداو پـ وهش  هاي پ وهشيِ هوشمندانه نيز بيشتر احساس ميفعالي 

ريـزي دليـق نيـاز دارد    اي، بـه پـ وهش و برنامـه   باورند كه پيشرف  در هر زمينـه دانند و بر اين امني  ملي كشورها مي

اي جديـد در مناسـبات   عنـواو پديـد   (. التصاد و پيشرف  مبتني بر علـم و فنـاوري، بـه   133ـ33، ص 1373فر، )خوش

شـد  اسـ     محوري در رشد و توسـعة التصـادي مسـجل   عنواو عامل دانش و داناييجهاني متجلي شد  و نقش آو به

هـاي توسـعة علمـي در هـر كشـوري شـمرد        ترين شـاخ  (. مسهلة پ وهش، يري از مهم1333)پاردسي و روه  بوم، 

 ترديـد علمـي،   وسـيع،  ةمطالع ـ شـريبايي،  هموار  بايد بـا جـدي ،  بنابراين، پ وهش،  (.2333راو، همراشود )هافلر و مي

گسـترش دانـايي را    هـا و كنتر  پديـد   بيني وپيش ين ويتوصيف، تب كشف، ةو زمينباشد همرا   كاوش مستمر علاله و

 فراهم سازد.

 کپـ وهش نيـروي محـر    .اس  محوردانايي ةعيافتگي جوامع براي رسيدو به جامترين شاخ  توسعهپ وهش مهم

ايـن حـوز     ،رغم جايگا  رفيـع پـ وهش  به  جامعه اس . سياس  و التصاد، ابعاد فرهنگ، در پايدار جانبه وهمه ةعتوس

 تـرين دغدغـه و  مهم ،ماندگي علميعقب ضعف پ وهش و س  وروبروعملرردي فراواو  ساختاري و هايبا دشواري

 نهادهـاي پ وهشـي،   عدم پشـتيباني دولـ  از  . (22 ، ص1331 ري،ي)ام اس توسعه جوامع درحا  ةعمانع اصلي توس

 گـذاري و سياسـ   عـدم همـاهنگي در   مسـتقل،  پويا وفقداو ساختارهاي تحقيقاتي  گيري،تصميم ضعف مديري  و

وابستگي رواني بـه   هاي پ وهشي، روشن نبودو استرات ي توسعه،لوي وا ن نيازها ويتبي در گرارويررد نظام نبود اجرا،

 ،يفقداو مـديري  علمـي )سـعادت    دستاورهاي پ وهشي، و اعتمادي به تواو فناوري علمي داخليفناوري خارجي، بي

فقـداو يـك    اجتمـاعي،  هـاي التصـادي و  تقوي  بنيـاو  مثب  به نقش تحقيقات در فقداو نگرش ،(13 ، ص1332

ضـعف در سيسـتم    هـدررف  منـابع،   كـاري و مـوازي رسـاني بـراي جلـوگيري از    كارآمد اطـلاع  سيستم هماهنگ و

گـذاري  عدم سـرمايه  ،الملليبين سطوح ملي و عدم دسترسي به نتايج تحقيقات در نگهداري اطلاعات وو  بنديطبقه
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 گـذاري و پـايين بـودو حجـم سـرمايه     رسـاني، تجهيـزات نـوين اطـلاع    وسايل و كمبود فرهنگ پ وهش، ةاشاع در

 جمعي ميـاو پ وهشـگراو و   كار ضعف شديد فرهنگ تعاوو و و ،دولتي بودو نهادهاي پ وهشي اعتبارات پ وهشي،

 اس . و توليد علم پ وهش ةهاي موجود درحوزچالش ها ودغدغه از ،تحقيقاتي مراكز

، ناپـذير مقـررات انعطـا    اسـتقرار همچوو هايي دشواري با ،پ وهشي سسات علمي وؤتحقيقاتي م ساختار، ديگر سوي از

 فقداو كادر علمـي صـرفاً پ وهشـي،   و نگري رواج سطحي ضعف فرهنگ پ وهش و جاي پ وهش،محوري  آموزش به

، ة پـ وهش انگيـز (، نبـود  63ـ ـ 62، ص 1373)منصـوري،  هـا رسـال   اهـدا  و روشن نبـودو  ، اعتبارات دولتي تريه بر

 هـاي تحقيقـاتي،  طرح نظارت بر صحيح ارزيابي و منظا فقداوها، دشواري تصويب طرح ،پ وهشگراومشرلات معيشتي 

روبـرو   ...مهـاجرت نخبگـاو و   ةپديدنهاي  در ، و انزواي نيروهاي علميسالاري و كمبود پ وهشگر، فقداو نظام شايسته

متأسفانه با بررسي تحقيقـات انجـام   ترين عوامل رشد و توسعة جوامع بشري اس ، پ وهش يري از مهم اينرهبا  هستند.

 نظـر  اخـتلا  لابـل تـوجهي از    توسـعه، درحـا   يافتـه و ي و كيفي آنها با كشورهاي توسـعه كمّ ةمقايس ايراو و شد  در

 )هاليـد  شـود ديد  مي هاي علمي و...(نشريه شد  و هاي منتشركتاب ادتعد بودجه، ،پ وهشگر )تعداد هاي تحقيقشاخ 

هـاي  تـرين شـاخ   مهـم  يري از، مقالات پ وهشي( ها و)طرح علمي كيفي  توليد كمي  و (.633، ص 1333 در ، و

 تناســب مســتقيمي بــا توســعه، ســطح ترنولــوهي و (.33، ص 1373 )محمــدي،اســ  اي جامعــه علمــي هــرعة توســ

 1333سـا    در دارد.پ وهشـگر  تعـداد نيروهـاي    وپـ وهش   گذاري دريعني ميزاو سرمايه ،اصلي پ وهشهاي شاخ 

توسـعه  كشـورهاي درحـا    آو در چهار درصـد تنها  يافته وكشورهاي توسعه تحقيقاتي جهاو در ةبودج درصد 36معاد  

. از (24، ص 1373 )يحيـي،  بـود  اسـ    يـك درصـد  فقـط   ،اين مياو هزينه شد  اس  كه سهم كشورهاي مسلماو از

 تواو به موارد زير اشار  كرد:پردازي علوم انساني ميديگر عوامل باز دارندة تأثيرگذار در نظريه

ها و متوو تخصصي و محتواي برخـي دروس دانشـگاهي،   اي و التباسي بودو كتاب. عوامل ساختاري: از جمله ترجمه1

 ايـن  در غـرب  دانش گستردگي و انسجام فقداو و هاي كيفي،شرو استفاد  ازو عدم  يكمّ هايروش بر آثار اين تأكيد

 بـراي  تـلاش  ايج ـبـه  نگـري جزمي و انديشيتحقيقاتي، كهنه هاينظام ساختار پذيرينازمينه در پ وهشگراو، انعطا 

 و غربيـاو،  آثار التباس يا ترجمه تحقيق به روش مدرساو و استاداو از بسياري بومي، اكتفاي دانش آفرينش و نوآوري

هـاي  هاي تجربـي تحقيـق بـه پـ وهش    روش عها، تسريحوز  اين در و نوآوري پردازينظريه به آنها نياز احساس عدم

 (.22ـ 21، ص 1333و همراراو،  علوم انساني و فراهم نبودو امرانات و بسترهاي مناسب )پورعزت

 در نـاتواني  .اسـ   دانـش  كـاربردي  و بنيـادي  هـاي حوز  در روند ةتوسع مستلزم پردازينظريه :عوامل كاربردي .2

هـاي  و وجود پـارادايم  ،عمل با نظريه تلفيق در مديراو و پ وهشگراو ناتواني ،هاوالعي  با هانظريه انطباا و اصلاح

 (.24ـ 22هماو، ص شود )ميشمرد  اين موانع جزء  ،سنتي در فرايند توليد علم
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 انـواع  مندترينارزش ـ جملـه  از متخصـ ،  انسـاني  نيـروي  پـرورش  براي علمي گذاريسرمايه :عوامل انگيزشي. 3

 برخوردهـاي  .نيسـ   گيـري انـداز   لابـل  آو حاصـل از  ةفزاينـد  بـازد   و منـافع  كـه  اس  التصادي گذاريسرمايه

 افـزايش  آنهـا،  پ وهشـي  و علمـي  تضييع تواو و اساتيد، و متفرراو پ وهشگراو، با موضعي و موردي بوروكراتيك،

 ،بنيـادين  كارهاي علمـي  به متمايل پ وهشگراو و وامتفرر استاداو، به مهريبي و توجهيكم معاش، امرار ةدغدغ

 (.24 ص هماو،)اند لترين اين عوامنخبگاو، از مهم مهاجرت افزايش به شرايط منجر ةتوسع و

 سياسـي  فضـاي  پـردازي، بـه نظريـه   هادانشگا  گرايش بر اثرگذار عوامل ترينمهم از . عوامل فرهنگي سياسي: يري4

اس . ناكارآمدي مديراو پ وهشي و بعضاً احساس خطر تعدادي از آناو، فقداو روحية كار گروهـي و تيمـي، نبـود     جامعه

 (.22ها در عمل و...، از ديگر عوامل تأثيرگذارند )هماو، ص كارگيري نظريهپردازي و عدم بهنگرش مثب  به نظريه

فرهنگي و آموزشي، بـه رغـم برخـورداري از    ـ  عنواو ساختارهاي علميها و حوزة علميه نيز بهآموزشي دانشگا امنظ

نيروي عظيم انساني، اعم از اعضاي هيه  علمي و طلاب جـواو و انديشـمند، پ وهشـگراو و مبلغـاو علـوم اسـلامي       

درگير اس . اين امر سبب شد  اس  نتواننـد جايگـا    گفته هاي پيشكرد  و خلاا، تا حدودي با دشواريدلسوز، تحصيل

پ وهش و پ وهشگر و نقش آنها در پيشرف ، توسعه و تعالي علمي، ديني و ارزشي جامعه را مشـخ  و نهادينـه كننـد.    

شـود و جـو مناسـبي بـراي     عنواو يك فعاليـ  روبنـايي و سـطحي نگريسـته مـي     گاهي به پ وهش به، به همين دليل

تنها موجبات دوري بخش عظميي از اين نيروها از پـ وهش را بـه دنبـا  دارد، بلرـه     ارد. اين مسهله، نهتحقيقات وجود ند

سازد. براي فـائق آمـدو بـر ايـن     دهد و زمينه را براي افسردگي و استهلاک شغلي هموار ميانگيزة مطالعه را كاهش مي

بايس  بر ضرورت اصلاح و تغييـر سـاختار   نيز مي تنها مؤسسات آموزش عالي و مراكز پ وهشي، بلره حوز مشرلات، نه

وري تحقيقـات باشـد. از   ي و فنوو و شيوة مديري  تحقيقات تأكيد كند و به دنبا  افـزايش بهـر   تحقيقاتكارهاي وو ساز

هـا،  هـا، دسـتورالعمل  ريـزي راهبـردي، وجـود سـاختارها، روش    تـواو بـه برنامـه   جمله الدامات كارساز در اين زمينه، مي

؛ تـا  (126ـ ـ124، ص 1376، طبيبـي )سازي اشار  كرد دهي، استفاد  از تجهيزات، فناوري، منابع انساني و فرهنگازمانس

با راهرارهاي مناسب مرتفع گردد و زمينه براي پويايي علمـي و تحقيقـاتي    ها شناسايي شد ،وسيله مسائل و ضعفبدين

اـت علمـي، دينـي،        وترين سـاز عنواو بنياديبهها و حوزة علميه مهيا شود. همچنين دانشگا  اـر جامعـه بـراي ادامـة حي ك

هـاي خـود، از جملـه انتقـا  فرهنـگ      تنها بـراي تحقـق رسـال    فرهنگي و ارزشي، اجتماعي، سياسي و...، نهـ   اعتقادي

تغييـر،   اي و تخصصـي، نـوآوري و  (، پـرورش سياسـي، تربيـ  حرفـه    پـذيري پذيري(، پرورش اجتماعي )جامعهفرهنگ)

اـعي        يگانگي اجتماعي، انتظام اجتماعي، رشد شخصي ، دگرگـوو  اـتي جامعـه، تسـهيل تحـرک اجتم اـم طبق اـزي نظ س

ترين هد  خود در رشد شناختي، يعنـي توانمندسـازي اسـاتيد و طـلاب و     (؛ و رسيدو به مهم17، ص 1332بند، )علاله

كمـالي،  مراتـب و ارتبـاط ارگانيـك بـين آنهـا )ميـر      لسلههاي موجود جهاو و سها و سيستمپ وهاو در درک پديد دانش

گيري از پتانسـيل عظـيم انسـاني در اختيـار،     تواند با بهر روز اس ، بلره مي(؛ نيازمند پ وهش مستمر و به41، ص 1332
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ي را اآفريني در چرخة توليـد و مـديري  دانـش، تحقيقـات گسـترد      دادهاي نظام آموزشي، افزوو بر نقشعنواو برووبه

وجـو و  ها و ايجاد روحية كنجراوي، پرسشگري، خلالي ، جسـ  گشايي از دشواريهاي كاربردي و گر وي   در زمينهبه

تربي  را بـه سـم  محوريـ      و سازاو بر عهد  داشته باشد و رويرردهاي موجود در تعليمايجاد روحية پ وهش در آيند 

 پويايي بيشتر آو را فراهم سازد.تحقيق هداي  كند؛ و از سوي ديگر، موجبات 

 پيشينه تحقيق

رغـم زيـاد بـودو تحقيقـات مـرتبط بـا       بـه گوياي اين بود كـه   ،رساني مختلفها و مراكز اطلاعجو در ساي وجس 

بـه  ادامـه  در  نـد. بسـيار محدود  ،به موضوع مرتبط باشـد  سفانه تحقيقاتي كه مستقيماًأشناسي آو، متپ وهش و آسيب

 اشار  شد  اس . تعدادي از آنها

 رهبري، عمدة و مسهولي  كردند و چهار نقش بررسي هاو كالج هادانشگا  در را ، كرسي(2334) و مسرين مليچ جي

و همرـاراو،   از: فـدوي  نقل به) نمودند مشخ  آو براي را مديريتي و نقش علمي هيه  بهسازي توسعة پ وهي،دانش

 عبارتند كه كردند تعيين دانشرد  در هاكرسي براي را عمد  چهار نقش نيز ،واي  بن وپم گراهام استيوم .(21 ، ص1337

 مجموعـه زيـر  چنـد  شـامل  هـا نقش اين از كدام هر كه انساني، نيروي و توسعة (اجتماعي) فردياداري، رهبري، مياو :از

 سطوح در تعاملات كنندةتسهيلدانشگا ، آو را  در هاكرسي اهمي  به اشار  ضمن (2336) ادواردز. (22 ص هماو،)اس 

 هيه  اطلاعات، ارزيابي ريزي، توزيعمشرلات، برنامه كنند برطر ) رسمي دستة دو را به كرسي و نقش داندمي مختلف

 .كندمي تقسيم (و مشاور ايحرفه دهند ، معلم، توسعهپرس سر) رسميو غير (منابع و اختصاص علمي

 ديـدگا   از انساني علوم ةحوز در پردازينظريه شناسيمعرف  موانع بررسي در( 1332) رافع ميرزايي و زاد يوسف

 ،سـينا بوعلي دانشگا  انساني علوم مختلف هايرشته علمي  ههي ياعضا ديدگا  از: دادند نشاو علمي  ههي ياعضا

 اسـتانداردگرايي  و انسـاني،  علوم مسائل ماهي  انساني، علوم درْگراييالمعارفدايرة پايه، علوم با انساني علوم ةمقايس

 مباحـث  در گرايـي كثـرت  بـه  تمسك و انساني، علوم مسائل بودو ايزمينه و بومي و ،زياد ميزاو به ،انساني علوم در

 .شوندمي انساني علوم ةحوز در پردازينظريه مانع ،كم ميزاو به ،انساني علوم

ثر بـر  ؤم ـ ةدارنـد بندي عوامل بازلوي وشناسايي و ا»عنواو تح پ وهشي در ، (1332) و همراراو اللهي لمشيفضل

گـذاري  فرهنگي، عوامل مربـوط بـه سياسـ     ترتيب عوامل به نشاو دادند: «هاپردازي در دانشگا هاي نظريهكرسي

نقـش   ،پـردازي و عوامـل انگيزشـي در نظريـه    خـدمات پ وهشـي،   ةائرا ةنحو ،اداريـ   ساختاريپردازي، نظام نظريه

باشـد. از  دار مـي معنا 33/3با اطميناو  ،تفاوت ميزاو شدت بازدارندگي عوامل مختلف مورد مطالعه بازدارندگي دارند و

عـدم حمايـ  سـازماو    »تـرين،  مهـم  «عوامل فرهنگي»  علمي دانشگا  آزاد اسلامي واحد لم هديدگا  اعضاي هي

 «پـردازي هـاي نظريـه  عدم شناخ  نخبگاو از اهـدا  و سـاختار كرسـي   »ثرترين، و ؤم «شد  ارائهيافته از نظريات 

 پردازي شناخته شدند.ها در مقابل نظريهاثرترين بازدارند كم
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 هـا؛ بررسـي  دانشـگا   در پردازينظريه هاياولوي  و موانع»در مقالة ، (1332و همراراو ) اللهي لمشيفضل

 علمي هايمناظر  نبودو نشاو دادند: مرسوم« اسلامشهر واحد اسلامي آزاد دانشگا  علمي هيه  اعضاي ديدگا 

 تفرـر  نشـدو  تبـديل  شد ، پيشنهاد هاينظريه تصويب و طرح براي موجود بوروكراسي آكادميك، هايمحيط در

 شـد ،  ارائه نظريات از يافتهسازماو حماي  عدم والا، ارزش يك به هادانشگا  علمي فرهنگ در انتقادي و خلاا

 فقـداو  نظـراو، صاحب نظرات به دادو جايگا  و شدو لائل احترام پذيرش، براي مناسب فرهنگ فقداو احساس

 حـل  بـراي  متخصصـاو  تـواو  از اسـتفاد   عـدم  نخبگـاو،  كشـاندو  چـالش  به براي لوي انگيزشي هايمحرک

 جـاي بـه  محـوري آمـوزش  بـر  تأكيـد  ليـاتي، عم شـرايط  با علمي هايديدگا  تلفيق منظوربه هاسازماو مشرلات

 پردازي ونظريه هايكرسي ساختار و اهدا  از نخبگاو شناخ  عدم عالي، آموزشي هاينظام در محوريپ وهش

 بـراي  كـافي  نفـس بـه اعتماد فقداو و موانع، ترينمهم ترتيببه تسهيلات، و امرانات از نخبگاو برخورداري عدم

 هـا بازدارند  اثرترينكم از ترتيببه هانظريه بررسي در زدگيسياس  نوعي احساس علمي و نظريات تبيين و طرح

 توسـعة  مسـتلزم  چيـزي  هـر  از بـيش  هـا دانشـگا   در پـردازي گيري كردند كه نظريهايشاو نتيجه. شدند شناخته

 .اس  مديريتي و فرهنگي هايزيرساخ 

 علمـي بـه   ةپردازي، نقد و مناظرهاي نظريهكرسي ثر برؤم ةبازدارندعوامل پ وهش شد  در اين با توجه به مطالب ياد

  علمي دانشگا  آزاد اسلامي واحد اسلامشـهر شناسـايي و   هرف  از آو از ديدگا  اعضاي هيهمرا  راهرارهاي بروو

 :شدند زير بررسيهاي پرسشبه اين هد ، دستيابي ند. براي شوبندي ميلوي وا

 كدامند ها پردازي در دانشگا نظريه بر ثرؤم ةعوامل بازدارند ،  علميهاعضاي هي ديدگا  از. 1

 داري وجود دارد پردازي، تفاوت معناآيا بين ميزاو بازدارندگي عوامل مختلف بر فرايند نظريه اعضاي هيه  علمي، ديدگا  از. 2

 ـ   ترتيـب اولويـ ، راه   به ،  علميهاعضاي هي ديدگا  از .3  ةرفـ  از عوامـل بازدارنـد   روورارهـاي مناسـب بـراي ب

 پردازي كدامند نظريه

 پژوهشروش 

ة پيمايشي اس . جامع ـ ـ  فييتوص ،آوري اطلاعاتگرد ةشيولحاظ  بهاز نظر اهدا  كاربردي و  ،پ وهشروش 

سـا    سـا  دوم نـيم  درشامل اعضاي هيه  علمي دانشگا  آزاد اسـلامي واحـد اسلامشـهر بـود كـه       ،آماري

نفر بـود كـه بـر اسـاس جـدو        323تعداد آنها طبق اعلام مسهولين، .بودندمشغو  تدريس  33-34تحصيلي 

اي نفر از آناو به شيوة تصـادفي طبقـه   174تعداد  (133، ص 1332زاد ، مورگاو و كرجسي )التباس از حسن

پرسـش   21حـاوي   سـاخته، محقـق مـة  ناپرسش ،آوري اطلاعاتگرد ابزار .انتخاب شدندآماري  عنواو نمونةبه

 روايـي صـوري و محتـوايي،    از اطميناو حصو  منظوربه بود.ررت ياي لنوع مقياس پنج درجه بسته پاسخ از
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توافـق و   مـورد  هـاي گويـه  سـذس  ؛دش اساتيد و پ وهشگراو شاخ  دانشگا  ارائه نامه به تني چند ازپرسش

 چنداني ارتباط ايشاو نظر از كه مواردي ةبقي و شدند گيري لحاظانداز  ابزار هاي پيشنهادي دربرخي ازگويه

. دسـ  آمـد   به 33/3 نيز اساس آلفاي كرانباخ بر نامهپرسشايي يپا حذ  شدند. نداشتند، اصلاح يا موضوع با

گروهـي )تـك   تـك  Z آزمـوو  حـد  اسـتنباطي در  آمـار  از ،آمار توصيفي برافزوو  ها،داد وتحليل براي تجزيه

 شد.استفاد   (Fراهه )نس يكاي( و تحليل واريانمونه

 ي پژوهشهايافته

 .ترتيب عوامل مختلف مورد مطالعه در لالب جداو  زير ارائه شد  اس اساس و به ها بريافته ،در اين بخش

 پردازيگذاري نظام نظريهمربوب به سياست ِعوامل بازدارند. 2جدول 

 ـ  هاي درگويه كدام از هر به هايندموزفراواني پاسخ آ توزيع، 1 جدو  گـذاري  موانـع سياسـ    عنـواو هنظرگرفتـه شـد  ب

 Zبزرگتـر از   Zهـا نمـرة   اولاً همـة گويـه   شـد ،  اساس اطلاعات ارائـه ر ب .دهدنشاو مي ها راپردازي در دانشگا نظريه

دار بـودو تفـاوت   ادهد با توجه به معناند كه نشاو ميآورد دس   ( به33/2) =31/3αو  33/3بحراني در سطح اطميناو 

تواو نتيجه گرف  كه پنج گوية مورد مطالعه، لابـل لبـو    مي 33/3( با اطميناو 3ميانگين با متوسط نمرات مورد انتظار )

، انحـرا   23/3 گينيـان بـا م  «يافته از نظريات ارائه شـد  عدم حماي  سازماو» يعنيثانياً گوية دو،  ؛و مطلوب بود  اس 

محـوري  تأكيد بـر آمـوزش  )ة سه گويدر رتبة او  لرار گرفته اس . پس از آو،  4/16و ضريب پراكندگي  63/3 استاندارد

و ضـريب پراكنـدگي    72/3، انحـرا  اسـتاندارد   32/4 بـا ميـانگين  ( هاي آموزشي عاليمحوري در نظامجاي پ وهشبه

هـاي تخصصـي   هـاي تفرـر راهبـردي و اسـتفاد  نرـردو از ديـدگا       فقداو كـانوو چهار ) ةگوي در جايگا  دوم، و 3/17

و ضـريب   3/3، انحـرا  اسـتاندارد   32/3هـا( بـا ميـانگين    گيـري صورت روشمند در زمينـة تصـميم   صاحباو انديشه به

ميانگين كـل نمـرة   ، ضمندر هاي بعدي لرار دارند. هاي ديگر در رتبهدر جايگا  سوم لرار گرفتند. گويه 2/23پراكندگي 

 تعيين شد  اس . 222/3و انحرا  استاندارد آو  76/3پردازي گذاري نظريهموانع سياس 

R CV Z S 𝑋̅ ∑ 𝑿 گذارايموانع مربوب به سياست 

 هازدگي در بررسي نظريهاحساس نوعي سياست .2 034 73/3 557/2 72/1 3/13 0

 يافته از نظريات ارائه شدهعدم حمايت سازمان .1 107 03/3 13/5 37/23 7/21 2

 هاي آموزشي عاليمحوري در نظامجاي پژوهشهمحوري بكيد بر آموزشأت .3 132 75/1 41/5 47/20 3/24 1

3 1/15 34/23 3/5 30/3 141 
هاي تخصصي هاي تفكر راهبردي و استفاده نكردن از ديدگاهفقدان كانون .7

 هاگيريتصميم ةصورت روشمند در زمينصاحبان انديشه به

 پردازيهاي نظريهتمركزگرايي در مديريت كرسي. 0 034 73/3 3/5 4/20 11.31 7

 41/3 ميانگين كل= 100/5 انحراف استاندارد كل=
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 عوامل بازدارندِ فرهنگي. 1.جدول 

R CV Z S 𝑋̅ ∑ 𝑿 موانع فرهنگي 

7 31/24 01/21 41/5 53/7 452 
منظور تلفيق ها بهعدم استفاده از توان متخصصان براي حل مشكلات سازمان. 2

 هاي علمي با شرايط عملياتيديدگاه

3 12/24 51/20 13/5 30/3 143 
احساس فقدان فرهنگ مناسب براي پذيرش، احترام قائل شدن و جايگاه دادن به  .1

 نظراننظرات صاحب

 ها به يك ارزشتبديل نشدن تفكر خلاق و انتقادي در فرهنگ علمي دانشگاه .3 130 52/7 17/5 73/21 31/20 2

 هاي علمي در محيط آكادميكهرمرسوم نبودن مناظ .7 130 75/7 12/5 77/24 21 1

 هاداوري در مورد سوگيري مديريتي در بررسي نظريهوجود نوعي پيش .0 011 07/3 43/5 4/42 53/11 1

 ضعف فرهنگي براي كار گروهي و تيمي در بين نخبگان .1 171 75/7 3/5 17/27 3/23 0

 37/3 ميانگين كل= 152/5 انحراف استاندارد=

 هـاي موانع فرهنگـي كرسـي   عنواوهشد  بنظرگرفتههاي درگويه كدام از هر به هايندموزتوزيع فراواني پاسخ آ، 2 جدو 

 Zبزرگتـر از   Zهـا نمـرة   اولاً همـة گويـه   ،شـد   اساس اطلاعات ارائـه  رب .دهدنشاو مي ها راپردازي در دانشگا نظريه

دار بـودو تفـاوت   دهد با توجه به معنااند كه نشاو ميدس  آورد  ( به33/2) =31/3αو  33/3بحراني در سطح اطميناو 

تواو نتيجه گرف  كـه شـش گويـة مـورد مطالعـه، لابـل       مي 33/3( با اطميناو 3ميانگين با متوسط نمرات مورد انتظار )

هـا بـه   تبديل نشدو تفرر خلاا و انتقادي در فرهنگ علمـي دانشـگا   » يعني لبو  و مطلوب بود  اس . ثانياً گوية سه،

در رتبة او  لرار گرفته اسـ . پـس از    36/12و ضريب پراكندگي  61/3، انحرا  استاندارد 31/4 يانگينبا م «يك ارزش

و  61/3، انحـرا  اسـتاندارد   34/4 بـا ميـانگين  « هاي علمي در محـيط آكادميـك  مرسوم نبودو مناظر »ة چهار گويآو 

انـد. ضـمناً ميـانگين    هاي بعدي لرار گرفتههاي ديگر در رتبه. گويهدر جايگا  دوم لرار گرفته اس  16ضريب پراكندگي 

 تعيين شد  اس . 231/3و انحرا  استاندارد آو  34/3پردازي كل نمرة موانع فرهنگي نظريه

 مربوب به نظام اداري و ساختاري ِعوامل بازدارند. 3جدول 

R CV Z S 𝑋̅ ∑ 𝑿 موانع ساختاري و اداري 

 هاي پيشنهاد شدهبوروكراسي موجود براي طرح و تصويب نظريه .2 107 33/3 12/5 3/27 13/20 2

3 04/15 11/21 43/5 31/3 101 
آمد آموزشي براي آشنا شدن نخبگان با فرايند و هاي جامع و كارفقدان برنامه .1

 پردازينظريههاي ضوابط اجرايي كرسي

 چالش كشاندن نخبگانبه هاي انگيزشي قوي براي فقدان محر  . 3 171 51/7 4/5 52/21 17/24 1

 33/3 ميانگين كل= 127/5انحراف استاندارد= 

مربـوط   ةعوامل بازدارنـد  عنواوهنظرگرفته شد  بهاي درگويه كدام از هر به هايندموزتوزيع فراواني پاسخ آ، 3 جدو 

 ـ .دهدنشاو مي ها راپردازي در دانشگا به نظام اداري و ساختاري نظريه  ةهم ـ اولاً اسـاس اطلاعـات ارائـه شـد ،     رب

 ـ31/3α= (33/2و  33/3بحراني در سـطح اطمينـاو    Zبزرگتر از  Zها نمر  گويه  ـدسـ  آورد   ه( ب د كـه نشـاو   ان

تـواو نتيجـه   مـي  33/3( با اطمينـاو  3با متوسط نمرات مورد انتظار )دار بودو تفاوت ميانگين دهد با توجه به معنامي

بوروكراسـي موجـود بـراي    » يعني يك ةگوي و ثانياً ؛لابل لبو  و مطلوب بود  اس  ،مورد مطالعه ةگويسه گرف  كه 
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در  63/12و ضـريب پراكنـدگي    61/3انحرا  استاندارد  ،33/3 يانگينبا م «هاي پيشنهاد شد طرح و تصويب نظريه

« هاي انگيزشي لوي براي چـالش كشـاندو نخبگـاو   فقداو محرک»سه  ةگوياو  لرار گرفته اس . پس از آو  ةرتب

در جايگا  دوم لرار گرفته اس . ضـمناً ميـانگين    24/17 و ضريب پراكندگي 7/3، انحرا  استاندارد 36/4 با ميانگين

 .تعيين شد  اس  214/3و انحرا  استاندارد آو  33/3اري مربوط به نظام اداري و ساخت ةعوامل بازدارند ةكل نمر

 انگيزشي ِعوامل بازدارند. 7جدول 

R CV Z S 𝑋̅ ∑ 𝑿 )موانع انگيزشي )نگرشي 

 پردازيهاي نظريهفقدان نگرش كاملاً مثبت به اهداف كرسي .2 113 13/3 40/5 13/25 131/15 1

 ويژه در علوم انسانيهمنجر به نظريه ب ةفرايند تفكر و مطالعبازده بودن دير .1 153 42/3 34/5 3/42 70/13 3

 ين نظريات علميينف  كافي براي طرح و تبفقدان اعتماد به .3 031 32/3 54/2 43/3 33/31 7

 پردازيهاي نظريهعدم شناخت نخبگان از اهداف و ساختار كرسي. 7 030 11/3 14/5 25 3/23 2

 03/3 ميانگين كل= 234/5انحراف استاندارد= 

مربـوط   ةعوامـل بازدارنـد   عنواوهشد  بنظرگرفتههاي درگويه كدام از هر به هايندموزتوزيع فراواني پاسخ آ، 4 جدو 

هـا  گويـه  ةاولاً هم ـ شد ، اساس اطلاعات ارائهر ب .دهدنشاو مي ها راپردازي در دانشگا )نگرشي( نظريه به انگيزشي

دهـد بـا   د كـه نشـاو مـي   اندس  آورد  ه( ب33/2) =31/3αو  33/3بحراني در سطح اطميناو  Zبزرگتر از  Zنمر  

تـواو نتيجـه گرفـ  كـه     مي 33/3( با اطميناو 3دار بودو تفاوت ميانگين با متوسط نمرات مورد انتظار )توجه به معنا

عـدم شـناخ  نخبگـاو از اهـدا  و     » ييعنچهار  ةثانياً گوي ؛لابل لبو  و مطلوب بود  اس  ،مورد مطالعه ةگويچهار 

او   ةدر رتب ـ 3/13و ضـريب پراكنـدگي   67/3، انحرا  استاندارد 66/3 يانگينبا م «پردازيهاي نظريهساختار كرسي

بـا   «پـردازي هـاي نظريـه  فقداو نگرش كاملاً مثب  نسب  به اهدا  كرسي» يك ةگويلرار گرفته اس . پس از آو 

 ةميانگين كل نمـر  . ضمناًدارد در جايگا  دوم لرار 32/23 و ضريب پراكندگي 72/3دارد ، انحرا  استان3/63 ميانگين

 تعيين شد  اس . 137/3و انحرا  استاندارد آو  23/3، پردازيموانع انگيزشي نظريه

 خدمات پژوهشي ةارائ ِعوامل مربوب به نحو. 0جدول 

R CV Z S 𝑋̅ ∑ 𝑿 خدمات ةارائ ِنحو 

 عدم برخورداري نخبگان از امكانات و تسهيلات .2 132 31/3 43/5 43/27 73/23 2

3 57/17 23/3 33/5 11/3 111 
عنوان هاي الكترونيكي به. ضعف در توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات و شبكه1

 سازيشده و مصوب جهت الگوهاي طرحهاي لازم براي دسترسي به نظريهساختزير

1 2/11 3/3 3/5 11/3 031 
، ميزگردها و... براي آشنا كردن نخبگان با هاها، كارگاهمحدود بودن كنفران  .3

 پردازيهاي نظريه... كرسيقوانين دستورالعمل و

 40/3ميانگين كل=  237/5انحراف استاندارد=  

 ـگرفته نظرهاي درگويه كدام از هر به هايندموزتوزيع فراواني پاسخ آ، 2 جدو  عوامـل مربـوط بـه نحـوة      عنـواو هشد  ب

هـا  اولاً همـة گويـه   اساس اطلاعـات ارائـه شـد ،   ر ب .دهدنشاو مي ها راپردازي در دانشگا ارائة خدمات پ وهشي نظريه
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دهـد بـا توجـه    اند كه نشاو ميدس  آورد  ( به33/2) =31/3αو  33/3بحراني در سطح اطميناو  Zبزرگتر از  Zنمر  

تواو نتيجه گرفـ  كـه سـه گويـة     مي 33/3( با اطميناو 3انگين با متوسط نمرات مورد انتظار )دار بودو تفاوت ميبه معنا

 «عدم برخورداري نخبگـاو از امرانـات و تسـهيلات   » يعني مورد مطالعه، لابل لبو  و مطلوب بود  اس . ثانياً گوية يك

ة او  لرار گرفته اس . پس از آو گويـة سـه   در رتب 43/13و ضريب پراكندگي  73/3، انحرا  استاندارد 36/3 يانگينبا م

هـاي  ... كرسـي ها، ميزگردها و... براي آشنا كردو نخبگـاو بـا لـوانين دسـتورالعمل و    ها، كارگا محدود بودو كنفرانس»

در جايگا  دوم اسـ . ضـمناً ميـانگين     1/22و ضريب پراكندگي  3/3، انحرا  استاندارد 62/3 با ميانگين ،«پردازينظريه

 تعيين شد  اس . 134/3و انحرا  آو  72/3نمرة عوامل مربوط به نحوة ارائة خدمات پ وهشي كل 

 تفاوت شدت بازدارندگي عوامل مختلف ةمقايس. 1جدول 

 واريان  دانحراف استاندار ميانگين عوامل

 510/5 110/5 41/3 پردازيگذاري نظام نظريهمربوب به سياست ِعوامل بازدارند

 57/5 152/5 37/3 فرهنگي ِبازدارندعوامل 

 571/5 127/5 33/3 مربوب به نظام ساختاري و اداري ِعوامل بازدارند

 530/5 234/5 03/3 انگيزشي ِعوامل بازدارند

 537/5 237/5 40/3 خدمات پژوهشي ةارائ ِعوامل مربوب به نحو

 تحليل واريان  ةخلاص .4جدول 

F Ms df ss 
 منابع تغييرات

 هاگروه

1.240 

 هاواريان  بين گروه 374/5 7 534/5

 هاواريان  درون گروه 173/5 21 57/5

 واريان  كل 33/5 15 -

هـا  پـردازي در دانشـگا   نمرات مربوط به تأثيرات بازدارندگي عوامل مختلف مؤثر بر نظريه ةمقايس، 6هاي جدو  داد 

 .فرهنگـي اسـ    ةدارنـد مربوط به عوامل باز 34/3بيشترين ميانگين  .دهد  علمي نشاو ميهرا از ديدگا  اعضاي هي

مربـوط بـه    ةعوامل بازدارنـد  .لرار دارد 33/3مربوط به نظام ساختاري و اداري با ميانگين  ةعوامل بازدارند ،پس از آو

مربـوط بـه    ،ينكمتـرين ميـانگ   .در جايگا  سوم لرار گرفته اسـ   76/3پردازي با ميانگين گذاري نظام نظريهسياس 

 ـ ةعوامل انگيزشي و عوامل مربوط بـه نحـو   اسـ .   72/3و  23/3 بـه ترتيـب بـا ميـانگين     ،خـدمات پ وهشـي   ةارائ

 :( نشـاو داد 7جـدو   ميانگين نمرات عوامـل فـوا )   ةراهها بر اساس آزموو تحليل واريانس يكوتحليل داد تجزيه

تـر  كوچـك  df ،31/3=4و  16و  α=31/3 و 33/3در سطح اطمينـاو   ،جدو  F( از 172/2شد  ) محاسبه Fچوو 

تـواو نتيجـه گرفـ  كـه     درصد مي 33با اطميناو نيس  و دار هاي مورد مقايسه معنابين ميانگينپس تفاوت  ،اس 

 باشد.دار نميدگي عوامل مختلف مورد مطالعه معناتفاوت ميزاو شدت تأثير بازدارن



  02  رفتها و راهكارهاي برونها؛ بازدارندهعلمي در دانشگاه ِپردازي، نقد و مناظرهاي نظريهكرسي

 پردازيهاي نظريههاي كرسيرفت از بازدارندهاي برونبندي راهكارهرتبه. 3جدول 

 نمره رتبه راهكارها

 143 3 باروري اساتيد دانشگاه خود يارتقا

 435 0 كار تيمي در بين نخبگان ةفرهنگ سازماني و روحي يارتقا

 401 4 هاهاي آموزشي براي آشنا ساختن اساتيد با ساختار كرسيبرگزاري كارگاه

 334 1 پردازيتر براي نظريههاي انگيزشي قويگرفتن محر در نظر 

 312 2 اساتيد يپژوهشي براي ارتقا –در نظر گرفتن امتيازات علمي 

 404 1 افزايي اساتيددانش ةها در برنامهاي كارگاهي آشنايي با كرسيلحاظ كردن دوره

 354 7 اساتيد دانشگاه ِشدهاي توليدالگوسازي از طريق معرفي نظريه

 423 3 هاي مختلف سياسي و...هاي طيفسياسي مناسب براي طرح نظريه –ايجاد فضاي فرهنگي 

 171 25 پردازي هاي نظريهگرايي در مديريت كرسيكاهش تمركز

 353 3 پردازيهاي نظريهجامع كرسي ةتدوين برنام

هـا از موانـع را از ديـدگا     پردازي در دانشـگا  هاي نظريهرف  كرسيها به راهرارهاي بروونمرات آزمودني، 3 جدو 

پ وهشـي   ـ   ( مربوط به در نظر گـرفتن امتيـازات علمـي   321دهد كه بيشترين نمر  )  علمي نشاو ميهاعضاي هي

تـر بـراي   هاي انگيزشي لـوي در نظر گرفتن محرک ،پس از آو .س هااساتيد از طريق برگزاري كرسي يبراي ارتقا

پـردازي، الگوسـازي از   هـاي نظريـه  جـامع كرسـي   ةدوم لرار دارد. تدوين برنام ـ ة( در رتب337) ةبا نمر ،پردازينظريه

كـار تيمـي در بـين نخبگـاو و      ةفرهنگ سازماني و روحي ياساتيد دانشگا ، ارتقا ةشدهاي توليدطريق معرفي نظريه

هاي آموزشي بـراي  ، برگزاري كارگا يي اساتيدافزادانش ةها در برنامهاي كارگاهي آشنايي با كرسيلحاظ كردو دور 

هـاي  هـاي طيـف  سياسي مناسب براي طرح نظريـه  ـ ايجاد فضاي فرهنگي ها،آشنا ساختن اساتيد با ساختار كرسي

و  «خـود بـاوري اسـاتيد دانشـگا      يارتقـا »هاي سوم تا هشتم لـرار گرفتنـد و   به ترتيب در رتبه ...مختلف سياسي و

 .هاي نهم و دهم لرار دارنددر رتبه «پردازيهاي نظريهي در مديري  كرسيگرايكاهش تمركز»

 گيرينتيجه

مـاي عمـل بـراي حـل     اي در راستاي دسترسي به راهنترين اهدا  پ وهش در هر جامعهيري از مهم ،پردازينظريه

ابـزار اصـلي    .ردازي داردپ ـجوامع نيز بستگي زيادي به توليدات علمي و نظريه ةاس  و روند توسعمسائل و مشرلات 

 «ورزيانديشـه » گماو يري از اوصـا  اصـلي آدمـي   پ وهش اس  كه ريشه در كنجراوي انساني دارد و بي ،نظريه

مند علمـي  هـاي روش ـ ها وكنرـاش وهش و كنجراويجز در فرايند پ  ،هاي فرريورزي و توليد گزار هاس  و انديش

گيـري از  بهـر  ة جامعـه نيـز جـز در سـاي     نهادهاي علمـي و فرهنگـي در   ةفرايند تقوي  و توسع ميسر نيس  و يقيناً

 وي التصـاد  چه ماندگاري و پيشرف  علمـي، فرهنگـي،  آن امروز  ،ديگرسوي باشد. از هاي پ وهشي مقدور نمييافته

بـراي دسـتيابي بـه     ،اسـاس بـراين  .مديري  دانش اسـ   و توليد، پ وهش ،آورددرپي مي حتي سياسي يك جامعه را

دسترسي بـه رفـا     جوامع پيشرفته و كم كردو شرا  علمي با وها پ وهش افزايي درهم سريع علمي، هايپيشرف 
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 مسـتمر  طـور هاي انساني و مادي بـه پتانسيل استفاد  از مديري  دانش و و به توليد بايد تنها ،رو امني  اجتماعي پايدا

پردازي بـا دو  براي توليد دانش و در نهاي  توليد نظريه و نظريه ساز كردو تدابير لازممياو، پرداخ . در اين  بهينه و

مند مبتنـي بـر   عما  مديري  علمي، آگاهانه و روش ـرلاب  علمي و پيشتازي در ا ةرويررد افزايش ماندگاري در عرص

   حمايـ  از ه ـيك ضرورت اس  كه با تشريل هي ،هاي اصيل اسلامي و رسيدو به جايگا  والعي براي كشورآرماو

بـه ظهـور رسـيد      منـد آو عمـلاً  ، بخش ساختاري لانونهاعلمي در دانشگا  ةپردازي، نقد و مناظرهاي نظريهكرسي

سـازي در راسـتاي تحقـق    شناسي دليق و مبتني بر والع براي زمينـه هاي آو مستلزم آسيبولي تحقق آرماو ؛اس 

  ه ـعملياتي شدو آو بر اساس ديدگا  اعضـاي هي  صددامري كه اين مقاله در ؛مند مستتر در اهدا  اس نتايج ارزش

رارهـاي  ؤثر و راهم ـ ةبنـدي عوامـل بازدارنـد   لويـ  وشهر براي شناسـايي و ا آزاد اسلامي واحد اسلامعلمي دانشگا  

 . نتايج اين مطالعه نشاو داد:رف  از آو برآمد  بودبروو

، تبـديل نشـدو تفرـر    رأس آو در كـه  هاسـ  ا پردازي در دانشگة مؤثر بر نظريهترين بازدارندمهمفرهنگي  عوامل

هـاي علمـي در محـيط آكادميـك، و     ها به يك ارزش، مرسوم نبودو مناظر خلاا و انتقادي در فرهنگ علمي دانشگا 

نظراو لـرار دارد. پـس   احساس فقداو فرهنگ مناسب براي پذيرش، احترام لائل شدو و جايگا  دادو به نظرات صاحب

عـدم بوروكراسـي    ترتيـب هـاي آو، بـه  بازدارنـد   ترينمهمبه نظام اداري و ساختاري هستند كه از از آو، عوامل مربوط 

هاي انگيزشـي لـوي بـراي بـه چـالش كشـاندو       هاي پيشنهاد شد  و فقداو محرکموجود براي طرح و تصويب نظريه

پـردازي اسـ  كـه از    نظـام نظريـه  گـذاري  باشند. سومين عامل بازدارند ، عوامل بازدارندة مربوط به سياس نخبگاو مي

جـاي  محـوري بـه  شـد  و تأكيـد بـر آمـوزش     هاي آو، عدم حماي  سازماو يافتـه از نظريـات ارائـه   ترين بازدارند مهم

عالي اس . نحوة ارائة خدمات پ وهشي بـراي محققـاو و نخبگـاو دانشـگاهي در     هاي آموزشيمحوري در نظامپ وهش

تـرين عامـل، عـدم برخـورداري نخبگـاو از      ر جايگا  چهارم لرار دارد. در اين مقولـه، مهـم  پردازي، دبازدارندگي از نظريه

اـ لـوانين         هـا، كارگـا   امرانات و تسهيلات و محدود بـودو كنفـرانس   اـو ب اـ و... بـراي آشـنا كـردو نخبگ اـ، ميزگرده ه

تـرين  ا  آخـر لـرار دارنـد و مهـم    پردازي اس ؛ و در نهاي ، عوامل انگيزشي در جايگ ـهاي نظريه... كرسيدستورالعمل و

پردازي و فقداو نگـرش كـاملاً مثبـ     هاي نظريهدارندة آو نيز عدم شناخ  نخبگاو از اهدا  و ساختار كرسيعامل باز

تـرين، عـدم حمايـ     پردازي اس . تحليل كلي عوامـل نشـاو داد: عوامـل فرهنگـي مهـم     هاي نظريهبه اهدا  كرسي

پـردازي  هـاي نظريـه  شد  مؤثرترين، و عدم شناخ  نخبگـاو از اهـدا  و سـاختار كرسـي     هيافته از نظريات ارائسازماو

پـردازي در  روي نظريـه  پـيش تـرين چـالش   مهـم  ،بنابراينپردازي شناخته شدند. ها در مقابل نظريهاثرترين بازدارند كم

هـاي  و تسهيم دانـش اسـ  و فعاليـ     ، تعاوو، همراريسازي، ايجاد و نهادينه كردو روحية تحقيقها، فرهنگدانشگا 

يـك تحـو     دچـار تواند بـا ايجـاد فرهنـگ پـ وهش، آمـوزش را      عنواو برآيندي نرم، پيچيد  و طولاني ميتيمي نيز به



  03  رفتها و راهكارهاي برونها؛ بازدارندهعلمي در دانشگاه ِپردازي، نقد و مناظرهاي نظريهكرسي

ها نشاو داد: بين ميـزاو بازدارنـدگي عوامـل    محور نمايد. همچنين تحليل داد پ وهش رويررد استقرار راستاي اساسي در

پـردازي، تفـاوت   گذاري نظام نظريهي و ساختاري، انگيزشي، نحوة ارائة خدمات پ وهشي و سياس مختلف فرهنگي، ادار

 رف  از اين وضعي ، در نظر گرفتن امتيـازات علمـي  ها بيانگر اين اس  كه را  برووداري وجود ندارد. همچنين يافتهمعنا

تـر بـراي   هـاي انگيزشـي لـوي   گـرفتن محـرک   ها و در نظـر پ وهشي براي ارتقاي اساتيد، از طريق برگزاري كرسيـ 

 پردازي اس .هاي نظريهپردازي و تدوين برنامة جامع كرسينظريه

 پيشنهادها

عوامـل فرهنگـي    ،پـردازي هاي نظريـه كرسي ةترين عوامل بازدارندره مهمة تحقيق مبني بر اينبا توجه به نتيج

بـراي   يهـاي مناسـب  هـا و برنامـه  هـا، سياسـ   دانشگا راو گذاريزاو و سياس و، برنامهمديرا شودپيشنهاد مياس ، 

 سازي و ايجاد شرايط مناسب در نظر بگيرند.فرهنگ

ين درسـتي از  ي ـهـا، تب هاي آموزشي مناسب بـراي اسـاتيد دانشـگا    با برگزاري كارگا  شودپيشنهاد ميهمچنين 

 گيرد.ها شرل ها در دانشگا فرايند، اهدا ، مقررات و شرايط برگزاري كرسي

 و دوهـا كوتـا  ش ـ  ييد و اجراي كرسـي أهاي ترغيبي و انگيزشي، فرايند درخواس  تا تاعما  سياس همچنين با 

 .كاهش يابد روكراسي آووب
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  معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش

 دانشگاه شهيد ،دانشجويان تحصيلات تکميلي علوم انساني و اجتماعيگاه از ديد

 چمران اهواز
  دانشگا  شهيد چمراو اهواز ارشد كتابداري كارشناس/  ژادنقناديفرزانه  farzaneh.gh.1991@gmail.com 

 hooman.soleymani@yahoo.com اهواز دانشگا  شهيد چمراو شناسياطلاعات و دانشارشد علم  كارشناس/  هومن سليماني

 ghrhaidari@gmail.com دانشگا  شهيد چمراو اهواز شناسيدانشيار علم اطلاعات و دانش/  غلامرضا حيدري

 21/33/1337 پذيرش: - 36/11/1336 دريافت:

 چكيده

بررسـي   ،پـ وهش ايـن  كاري دشوار و حائز اهمي  اسـ . هـد     ،پ وهشانتخاب موضوعي تاز  و كاربردي براي انجام 

كـه بـا روش    ،ترين معيارهاي انتخاب موضوع پ وهش از ديدگا  دانشجوياو تحصيلات ترميلي اس . اين پـ وهش مهم

 مـورد  ةاز نـوع توصـيفي و تحليلـي اسـ . جامع ـ     ،پيمايشي انجام شد ، به لحاظ هد  از نوع كاربردي و به لحاظ ماهي 
نفـر(   1433هاي علوم انساني و اجتماعي دانشگا  شهيد چمراو اهـواز ) دانشجوياو تحصيلات ترميلي رشته ةكلي ،مطالعه

 ،هـا وتحليـل داد  براي تجزيهشد.  برآوردنفر  336مورگاو، تعداد تقريبي نمونه  ـ  استفاد  از جدو  كرجسي كه باباشند مي

ها نشاو داد كه دانشجوياو در مياو معيارهاي انتخاب موضـوع  شد  اس . بررسي از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاد 
توجـه بيشـتري    ،گيري از نتايج پـ وهش در آينـد   امراو بهر »و « تاز  و كاربردي بودو موضوع»پ وهش، به معيارهاي 

هـاي آمـوزش و دانشـجوياو    بنـابراين، گـرو   . چنداني ندارد اهمي « تعلق مراني و سازماني»معيار ، از نظر آنها .اندداشته

نظـر گيرنـد    بيشتر موضوعاتي را در ،هابهتر اس  در انتخاب موضوع پ وهش ،تحصيلات ترميلي علوم انساني و اجتماعي
 گيري از نتايج آنها در آيند  وجود دارد.امراو بهر  .كه تاز  و كاربردي هستند

 .وع پ وهش، علوم انساني و اجتماعي، دانشگا  شهيد چمراومعيارها، انتخاب موضوع، موض ها:كليدواژه
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 مقدمه

، وابسـته بـه   سياسي، اجتمـاعي، التصـادي و فرهنگـي   گوناگوو جوامع انساني در ابعاد  ةدر عصر كنوني، رشد و توسع

كـه  گونـه پذير نيس . هماوبدوو پ وهش امراو ،كه هيچ حرك  علمي و منطقيطوريس ؛ بههاي علمي اپ وهش

بـراين، پـ وهش   آيد. افـزوو اي از طريق پ وهش به دس  ميبر اين باور اس  كه پيشرف  هر جامعه ،(1331) كومار

 گـذاري در جهـ  بهبـود آو   حل مسهله و حل تضادهاس . پ وهش علمـي و سـرمايه  را يافتن رساو انساو در ياري

ساز اصـلي توسـعه   هاي پ وهشي، زمينهق فعالي شود. ازآنجاكه افزايش و تعميبه ارتقاي وضعي  توليد علم مي منجر

روند، امروز  بخش لابل توجهي از امرانات كشورهاي پيشـرفته در جهـاو، صـر     شمار ميو پيشرف  يك جامعه به

 (.1331شود )اميري، امور پ وهشي مي

هـاي علـوم   هايي كـه در حـوز   پ وهش ةحاضر، هم حا  اين اس  كه در ،اي كه بايد به آو توجه داش مسهله

اثربخشـي   ،هـا هاي اين حوز پ وهش از شماري گيرند، از كارايي لازم برخوردار نيستندانساني و اجتماعي صورت مي

 هـا در هـاي آن نبود   از نتـايج و يافتـه  كاربردي  ،هاپ وهشبرخي و متناسب با نيازهاي جامعه نيستند.  ،ندارند را لازم

ترراري بود  و فالـد نـوآوري    ،هاي اين حوز شود. شماري از پ وهشنمي موجود جامعه استفاد  رفع مشرلات جه 

ها، از نـاتواني پ وهشـگراو در يـافتن موضـوع مناسـب و      (. ترراري بودو شماري از پ وهش1333هستند )ملرياو، 

 نقـش  بـه  توجـه  مطلـوب،  هـاي پـ وهش  تـدوين  بـراي  اس روشن ها، حراي  دارد. كاربردي براي انجام پ وهش

 .اس  انرارناپذير موضوع ابانتخ

انسـاني   نيـروي  تربيـ   ،دانـش  انتقـا   دانـش،  توليـد  اي درعمـد   وظـايف  ،عـالي  آموزش مراكز و هادانشگا 

 از هريـك  انجام دارند. عهد  بر را جامعه در كارآفريني ةزمين ايجاد و به جامعه تخصصي خدمات ةعرض متخص ،

 ،توسـعه يافتـه   اغلـب كشـورهاي   در ،روايـن (. از1372)شاياو،  اس  علمي هايپ وهش انجام مستلزم ،وظايفاين 

 .اس  برخوردار بالايي اهمي  از ،كاربردي موضوعات انتخاب و انجام پ وهش

هـا بـر   شود و تأثيري كه اين پـ وهش با توجه به اهمي  پ وهش و هزينه و زماو زيادي كه صر  انجام آو مي

هـاي علـوم انسـاني و اجتمـاعي     در حـوز   ،هـا تر به موضـوعات پـ وهش  ليقروند تحولات هر رشته دارند، نگاهي د

انتخاب موضـوعات تـاز  و    ،ترين آنهايري از مهم :به عوامل مختلفي بستگي دارد ،هاضروري اس . موفقي  پ وهش

تـاز  و   موضـوعي  كـردو  پيدا چراكه ؛اس  همرا  مشرلاتي با هموار  ،پ وهش فرايند از مرحله س . ايناكاربردي 

پـس از بيـاو    ،(1333) منصـورياو اسـ .   نسـبتاً مشـرلي   كار ،پ وهشگر كاربردي و متناسب با نياز جامعه و توانايي

شـود  اين مشرل زمـاني حـادتر مـي    :گويديند پ وهش مياعنواو نخستين مشرل پ وهشگر در فربه ،انتخاب موضوع

بسـياري  آثـار   ،ايشوند كه تقريباً در هر زمينـه متوجه مي خود ةكه دانشجوياو با مراجعه به منابع منتشر شد  در رشت
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هاي فراوانـي انجـام شـد  و يـافتن     هاي اصلي، پ وهشموضوع ةدربار ،علمي ةمنتشر شد  اس . در والع در هر رشت

 اي نخواهد بود.كار ساد  ،موضوعي تاز  و برر

ترين مراحل پ وهش را انتخـاب درسـ    مهمترين و ترين، اساسييري از حساس انديشمنداو مختلف، منابع در

؛ فرامـرز  1373پـور،  ؛ رفيع1373اند )بازرگاو و حجازي، كرد  بياو آو گوناگوو ابعاد شناخ  براي كوشش موضوع و

 را علمي پ وهش يك شد ، مطالعه و سنجيد  موضوع يك گزينش و (. انتخاب1373؛ ساروخاني، 1336لراملري، 

كـار   انتخـاب،  ايـن  در دلـ   عـدم  و موضوع نادرس  انتخاب بعرس، رساند.مي تأييد مورد و سرانجامي درس  به

 فرجـامي غيرلابـل   و بيراهـه  بـه  را تحقيق اس  ممرن ؛سازدمي رورروب هاييدشواري با ،بعد مراحل در را پ وهش

 ،پ وهشـي  مؤسسـات  و هـا دانشگا  در نامعتبر بعضاً و سطحي هايپ وهش علل از يري برساند. علمي نظر از تأييد

 (.1336اس  )فرامرز لراملري،  موضوع ةنشد مطالعه غيرعملي و ناسنجيد ، انتخاب

معيارهـايي را در نظـر    ،هـاي خـود  هموار  در انتخـاب موضـوع بـراي پـ وهش     ،دانشجوياو تحصيلات ترميلي

 ،وعي تـاز  و كـاربردي  كننـد. انتخـاب موض ـ  هايي براي رسيدو به موضوع مورد نظر استفاد  ميگيرند و از روشمي

علـوم   ةپ وهش بر آو اس  تـا دريابـد دانشـجوياو حـوز    اين  ،روايناس . ازمهم براي انجام پ وهش كاري دشوار و 

هاي خـود  پ وهش ،كليطورنامه و بهبه انتخاب موضوعي پاياو ،چگونه و بر اساس چه معيارهايي ،انساني و اجتماعي

 ها كدامند ترين معيارهاي انتخاب موضوع براي پ وهشمهم روشن نمايد كهتا ورزند مبادرت مي

با توجه به كمبود مطالعات كاملاً مرتبط در داخل و خارج از كشور، در رابطه با بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع، 

يـن زمينـه،   ها و بررسي معيارهاي انتخاب موضوع، اين پ وهش تلاش دارد با تأكيد بر مطالعات انجام شـد  در ا پ وهش

 هاي مختلف مؤثرند، شناسايي شوند.هاي دانشجوياو تحصيلات ترميلي در رشتهعواملي كه بر انتخاب موضوع پ وهش

طيـف وسـيعي از عوامـل از جملـه ترجيحـات       ،در پ وهش خـود  ،(1333و همراراو ) ايساکدر خارج از كشور، 

شـغلي و   ةتجهيزات، احتما  انتشـار تحقيقـات، آينـد    اي، محدودي دانشجو و استاد راهنما و مشاور، ملاحظات حرفه

اند. همچنين محققـاو علايـق   مؤثر دانسته ،هاي دكترينامهانتخاب موضوع پاياودر علمي را  ةمسائل مربوط به رشت

 ةبا توجه بـه رشـت   ،اند. اهمي  اين عواملترين عامل در انتخاب موضوعات عنواو كرد هاي دانشجو را مهمو وي گي

 ،(2334) اسـمي  و  يانسـوو هاي پ وهش بر حسب جنسي  دانشجو متفاوت اس . يافته ،لي و در برخي مواردتحصي

بـر انتخـاب    ،هـاي اوليـه و ادبيـات پـ وهش    بيانگر تأثير علايق دانشجو، آرزوهاي شغلي، سهول  دسترسي بـه داد  

 هاي دانشجوياو مديري  گردشگري اس .نامهموضوع تحقيقات و پاياو

نامـه بررسـي شـد  اسـ ،     به طور مستقيم معيارهاي انتخاب موضوع پاياو ،هايي كه در آنهاوع، پ وهشدر مجم

 ازجمله:وجود دارد. لابل توجه  ةچندين يافت
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بـا هـم متفـاوت     ؛هـاي تحصـيلي گونـاگوو   در رشته ،نامهميزاو استقبا  دانشجوياو در انتخاب موضوع پاياو -

علوم ورزشي در انتخاب موضوع استقبا  كمتـري نسـب  بـه دانشـجوياو علـوم       ةاس . براي مثا ، دانشجوياو رشت

 اند.آموزش و پرورش گزارش كرد 

اسـتقلا  لازم بـراي انتخـاب موضـوع      ةلزوماً ديدگا  يرسـاني در خصـوص درج ـ   ،دانشجوياو و گرو  آموزشي

 (.1363اند )برلسن، تر بود آنها خواستار استقلا  بيش ،نامه نداشتهپاياو

هاس ، چندين عامـل مـؤثر   نامهتأثير مشاور در انتخاب موضوع پاياو ةدهندكه بيشتر نشاو ،هاعلاو  بر اين يافته

دانشـجو، توانـايي لازم بـراي     ةدر پ وهش خود نشاو داد كه علاو  بر علال ـ، (1371) سي و. اندديگر نيز ياف  شد 

اسـ  كـه در   ايـن  حـاكي از   ،(1334) بـار ؤثر اس . نتايج پ وهش نامه منامه نيز در انتخاب موضوع پاياوانتشار پاياو

پـ وهش، اسـتاداو    ةآمـوزش دكتـري، زمين ـ   ةتحصيلي، ساختار برنام ةپارادايمي رشت ةشغلي، توسع ةنظر گرفتن آيند

 (.1331، و همراراو سيرتنامه تأثير گذارند )نيكبر انتخاب موضوع پاياو ،هاايراهنما و مشاور و هم رشته

 كيفـي  ارتقـاي  بـر  مـؤثر  عوامـل  بـا هـد  بررسـي    ،(1374) صـادلي هـاي پـ وهش   داخل كشور نيز يافته در

و از جملـه   هـا پ وهشعلل اف  كيفي محتواي ترميلي، نشاو داد كه  تحصيلات مقطع در ،دانشجويي هايپ وهش

 تواند مربوط به يري از عوامل عمد  زير باشد:مي ،هانامهپاياو

 .تحقيق ةعنواو انجام دهنددانشجو بهتوانايي علمي  .1

عنواو راهنما و هدايتگر دانشـجو، نـاظر و مشـاور كـه هـداي         علمي بههاعضا هي ،ميزاو آگاهي علمي و عملي .2

 .هاس هاي تحصيلي با آننامهصلي پاياوا

 خدمات آموزشي و پ وهشي به دانشجوياو. ةدهندعنواو ارائهبه ،دستگا  آموزش عالي .3

ملي كه بايد با همرـاري مشـتالانه و گسـترد  رابطـه      ةجامع ،ها و در كلها و سازماوهاي اجرايي، شرك دستگا  .4

 نظام اجرايي جامع با نظام علمي آو را تحريم بخشند.

 ،هاي پـ وهش بهبود روش ةنظراو در زمينبه اين نتيجه رسيد كه صاحب ،(1333) عسرريدر پ وهش ديگري، 

اند كه منجر بـه تعيـين معيارهـايي بـراي انتخـاب موضـوع و تنظـيم        هاي ارزشمندي دس  يافتهجربهها و تبه يافته

شامل محدود و محصور بـودو موضـوع، جديـد و مفيـد بـودو آو و       ،عنواو مناسب براي آو شد  اس . اين معيارها

تجربه و دلـ  فـراواو دارد.   نياز به مهارت و  ،جذاب بودو عنواو آو اس  كه پايبندي و رعاي  آوروشن و  ،مختصر

 ،علمي و پ وهشي چاپ شد  در مجلات معتبر زباو و ادبيـات عربـي   ةدر بيش از هشتاد مقال ،بررسي معيارهاي فوا

داراي نوالصي از لبيل وسيع و ترراري بـودو   ،نظر از تعداد معدودي، بسياري مقالات منتشر شد نشاو داد كه صر 

مبهم بودو عنواو اس  كه خود ناشي از عدم اهتمام يـا حتـي عـدم آگـاهي     موضوع پ وهش و همچنين طولاني و 

 كامل از اصو  و مباني روش تحقيق اس .
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هـاي  نامـه پ وهشي با هد  شناسايي عوامل مـؤثر بـر انتخـاب موضـوع پايـاو      ،(1331) و همراراو سيرتنيك

بـا تركيـب دو روش اسـنادي و پيمايشـي      ،پ وهشريزي روستايي انجام دادند. اين جغرافيا و برنامه ةدانشجوياو رشت

 ،ريـزي روسـتايي  جغرافيـا و برنامـه   ةشامل دانشجوياو و اعضاي هيه  علمـي رشـت  آماري،  ةانجام شد  اس . جامع

 ةشـامل محـيط دانشـگا ، علال ـ    ،هاي دولتي سطح شهر تهراو بود. نتايج نشاو داد كه پنج دسته از عوامـل دانشگا 

در انتخـاب موضـوع    ،ها و نهادها و تعلق مرانيارتباط با سازماو سهول  دسترسي به منابع، زماو و شخصي دانشجو،

بود كـه  اين محيط دانشگا  بيشترين تأثير را داش . نتايج بيانگر  ،اين عواملاز مياو  .دانشجوياو مؤثر بودند ةنامپاياو

 روستايي توجه داشتند. ةازهاي جامعمشرلات و ني كمتر به مسائل، ،انتخاب موضوع ةدانشجوياو در مرحل

نامه و اسـتاد  با هد  بررسي معيارهاي انتخاب موضوع پاياو ،(1331)و همراراو  درخشانفر در پ وهش ديگري،

 ةسـلام  بودنـد. در ايـن مطالع ـ    ةراهنما از ديدگا  دانشجوياو پزشري، به دنبا  ارتقـاي سـطح پـ وهش در عرص ـ   

مـورد پرسـش لـرار     ،كارورزي لرار داشتند ةشجوياو پزشري كه بيشتر آنها در دورنفر از دان 123تحليلي،  ـ  توصيفي

به ترتيب عبـارت بودنـد از: سـاد  بـودو و      ،نامهترين معيارهاي انتخاب موضوع پاياوگرفتند. نتايج نشاو داد كه شايع

مـرتبط بـا رشـته     ،نامـه پايـاو بر نبودو موضوع، علاله به موضوع، لابلي  تبديل بـه مقالـه و انتخـاب موضـوع     زماو

تخصصي. معيارهاي انتخاب استاد راهنما نيز به ترتيب عبارت بودند از: همراري استاد راهنما براي به پايـاو رسـاندو   

نامه در مدت زماو كمتر، آشنايي لبلي با استاد، برتر بودو اسـتاد از نظـر   پاياو ةنامه، در دسترس بودو استاد، تهيپاياو

 نامه.پاياو ةگير بودو استاد در زميناتي و آساوعلمي و تحقيق

كه با استفاد  از روش پيمايشي به شناسايي معيارهاي مـد نظـر    (،1334)و همراراو  محمديهاي پ وهش يافته

معيارهـاي   للمـرو نامه پرداختند، نشاو داد كـه در  دانشجوياو كارشناسي ارشد دانشگا  ايلام در انتخاب موضوع پاياو

ترين گويه بود  اسـ   مهم ،«لابلي  تبديل موضوع به مقاله در مجلات معتبر» ةخاب موضوع پ وهش، گويعلمي انت

معيـار تعلـق مرـاني و     .بود  اس « شخصي به موضوع پ وهش ةعلال»ترين معيار معيار شخصيتي، مهمللمرو و در 

)جنسـي ،   ، اعـم از هاي شخصيتيد وي گيتر ارزيابي شد  اس . نتايج در موراهمي كم ،زماني از ديدگا  دانشجوياو

در خصوص معيارهاي علمي و شخصـيتي انتخـاب موضـوع     ،سا  تحصيلي و معد ( دانشجوياوتحصيلي، نيم ةرشت

 ،(1332) و همرـاراو  نگهبـاو هاي شخصيتي وجود نداش . نتايج پ وهش داري بين وي گيانشاو داد كه تفاوت معن

ة شخصي دانشـجو، زمـاو و سـهول     عوامل شامل محيط و امرانات دانشگا ، علالدسته از پنج اس  كه اين بيانگر 

از ميـاو  دانشجوياو مؤثر بودنـد كـه    ةنامسي به منابع، ارتباط با سازماو و تعلق مراني در انتخاب موضوع پاياودستر

نتخاب موضوع، كمتـر بـه   ا ةبيشترين تأثير را داشته اس . دانشجوياو در مرحل ،اين عوامل، محيط و امرانات دانشگا 

 اند.مسائل و نيازهاي جامعه توجه داشته
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دهـد كـه شـروع ايـن     نشـاو مـي   ،هاي انجام شد  در داخل و خارج از كشور در ايـن زمينـه  مروري بر پ وهش

پـس از بررسـي    ،بود  اس . در اين پ وهش 1373 ةو در داخل كشور از ده 1333 ةمطالعات در خارج از كشور از ده

تـرين معيارهـاي   عنـواو مهـم  هاي مختلف، معيارهـاي زيـر بـه   از ديدگا  ،لعات صورت گرفته در اين زمينهجامع مطا

 ها انتخاب شد:انتخاب موضوع پ وهش

 پژوهشگر قبلي تجربه و دانش

 امرـاو ، موضـوع  بـودو  كابردي و تاز ، موضوع و استاد راهنما به شخصي ةعلال، موضوع بودو ارزشمند و مهم

 تعلـق و  پـ وهش  انجـام  سـنجي امرـاو ، فرهنگي و اجتماعي سياسي، مقبولي ، آيند  در پ وهش نتايج از گيريبهر 

 .سازماني و مراني

 درصدد اس  تا به سؤالات زير پاسخ دهد: ،پ وهشاين 

در انتخـاب   ،هاي علـوم انسـاني و اجتمـاعي دانشـگا  شـهيد چمـراو اهـواز       دانشجوياو تحصيلات ترميلي رشته. 1

 هاي آو توجه دارند ها و هريك از مؤلفهموضوع پ وهش، تا چه حد به معيارهاي كلي انتخاب موضوع پ وهش

هـاي  بـر حسـب وي گـي    ،آيا مياو معيارهاي مد نظر دانشجوياو علـوم انسـاني و اجتمـاعي در انتخـاب موضـوع     . 2

 داري وجود دارد اتفاوت معن ،شناختي )جنسي ، مقطع تحصيلي و دانشرد (جمعي 

 پژوهش روش

اين پ وهش كه به صورت پيمايشي انجام شد  اس ، به لحاظ هد  كاربردي و به لحـاظ ماهيـ ، توصـيفي و تحليلـي     

هاي علوم انساني و اجتماعي دانشـگا  شـهيد   اس . جامعة مورد مطالعه شامل كلية دانشجوياو تحصيلات ترميلي رشته

مشغو  به تحصيل بودند. با تعيين تعداد كل جامعة مورد مطالعه  1332-1336صيلي چمراو اهواز هستند كه در سا  تح

توزيع  ةنامپرسش 336شد. از مياو  برآوردنفر  336، تعداد تقريبي نمونه مورگاوـ  كرجسياستفاد  از جدو   نفر(، با 1433)

ها، ابزار گردآوري داد  گرف . مذكور انجامبر اساس تعداد  هاداد وتحليل كار تجزيهتشريل شد  و نامه پرسش 264شد ، 

نظـراو در خصـوص   هـاي صـاحب  نامة مورد نظر، با مطالعة متوو و بررسي ديدگا ساخته بود. پرسشنامه محققپرسش

معيار انتحاب موضوع را مورد  3پرسش اس  كه  43نامه، داراي ، طراحي شد. پرسشترين معيارهاي انتخاب موضوعمهم

 گذاري شد.اي نمر پنج درجه ليررتدهد. پاسخ هر پرسش روي يك مقياس ميبررسي لرار 

 مورد استفاد  در اين پ وهش، از دو روش زير استفاد  گرديد:ة نامبراي حصو  اطميناو از روايي محتوايي پرسش

شـد  خواسـته   وهاي علوم انساني و اجتماعي داد  شد و از آنانفر از متخصصاو رشته 7مورد نظر، به  ةنامپرسش

برخـي از معيارهـا، آنهـا را     ع را مشخ  و در صورت ناديد  گـرفتن ميزاو اهمي  هريك از معيارهاي انتخاب موضو

 نامه تدوين گرديد.نهايي پرسش ةپيشنهاد دهند. پس از درياف  نظرات آنها و اعما  تغييرات مورد نياز، نسخ
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 ةنامـه بـا نمـر   هاي پرسشطريق همبسته كردو مقياس از ،پ وهشاين مورد بررسي در  ةنامپرسش ةروايي ساز

 آورد  شد  اس . 1نتايج آو در جدو   .آمد  اس دس نامه بهكل پرسش

 هابررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش ةنامپرسش ِروايي ساز. 2جدول 

هـا،  از ميـاو مقيـاس   .در حد مطلـوبي اسـ   نامه پرسشاين  ةروايي ساز ،شودمشاهد  مي 1كه در جدو   طورهماو

 ـبالاترين و  3،/77با ضريب همبستگي  ،مهم و ارزشمند بودو موضوع بـا ضـريب    ،لبلـي پ وهشـگر   ةدانش و تجرب

 .كل دارند ةترين همبستگي را با نمرپايين 3،/63همبستگي 

نفر از افراد جامعة مـورد بررسـي،    33نامة پ وهش مياو در اين پ وهش، براي حصو  اطميناو از پايايي ابزار پ وهش، پرسش

 آورد  شد  اس . 2استفاد  و نتايج آو در جدو   آلفاي كرونباخآوري شد و براي برآورد پايايي آو، از روش توزيع و جمع

 كرونباخروش آلفاي ها با استفاده از بررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش ةنامپايايي پرسش. 1 جدول

 آلفاي كرونباخ مقياس

 42/5 قبلي پژوهشگر ةدانش و تجرب

 43/5 مهم و ارزشمند بودن موضوع

 44/5 شخصي به موضوع و استاد راهنما ةعلاق

 47/5 تازه و كابردي بودن موضوع

 43/5 پژوهش در آيندهگيري از نتايج امكان بهره

 40/5 مقبوليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي

 43/5 سنجي انجام پژوهشامكان

 41/5 تعلق مكاني و سازماني

 44/5 كل

در سـطح لابـل   روش آلفـاي كرونبـاخ    بـا اسـتفاد  از   نامهپايايي پرسششود، مشاهد  مي 2جدو   دركه  گونههماو

هـاي  مقيـاس به  ،ها بالاترين ضريب پاياييدر مقياس اس  و 77/3نامه پرسش كل ةريب پايايي نمرض .اس  لبولي

 ـ به مقيـاس   ،ترين ضريب پاياييو پايينسنجي انجام پ وهش مهم و ارزشمند بودو موضوع و امراو  ةدانـش و تجرب

 تعلق دارد.لبلي پ وهشگر 

 دارياسطح معن ي كلهمبستگي با نمره مقياس

 55/5 13/5 قبلي پژوهشگر ةدانش و تجرب

 55/5 44/5 مهم و ارزشمند بودن موضوع

 55/5 47/5 شخصي به موضوع و استاد راهنما ةعلاق

 55/5 42/5 تازه و كابردي بودن موضوع

 55/5 43/5 گيري از نتايج پژوهش در آيندهامكان بهره

 55/5 47/5 مقبوليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي

 55/5 13/5 سنجي انجام پژوهشامكان

 55/5 13/5 و سازماني تعلق مكاني
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 ـ (sp66) افزارنرم 22 ةها از طريق نسخوتحليل داد تجزيه ،پ وهشاين در   32/3داري آمـاري  او در سطح معن

د. در سـطح آمـار   ش ـهاي مختلف آمار توصيفي و اسـتنباطي اسـتفاد    از روش ،هاوتحليل داد تجزيهبراي انجام شد. 

هـاي  گـرو   Tهـاي  توصيفي از فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحرا  معيار و در سطح آمـار اسـتنباطي، آزمـوو   

 طرفه استفاد  شد  اس .انس يكمستقل و تحليل واري

 هاوتحليل يافتهتجزيه

 شناختیتيالف. اطلاعات جمع

 1/42نفـر )  113هـا،  نامـه دهند  به پرسـش نفر دانشجوياو پاسخ 264آوري شد ، از مجموع بر اساس اطلاعات جمع

ر مقطـع كارشناسـي   درصد( از دانشـجوياو د  66نفر ) 176 ،درصد( زو هستند. همچنين 24نفر ) 142درصد( مرد و 

در  ، دهنـد اند. توزيـع دانشـجوياو پاسـخ   در مقطع دكتري مشغو  به تحصيل بود  ودرصد( از آنا 33نفر ) 33ارشد و 

دهـد  نشاو مي ،اس . اين نمودارآمد   1هاي علوم انساني و اجتماعي در نمودار داراي دانشجوياو رشته ةدانشردپنج 

درصد( و كمترين تعداد آنهـا   23شناسي )علوم تربيتي و رواو ةمربوط به دانشرددهند  كه بيشترين دانشجوياو پاسخ

 اند.تربي  بدني بود  ةمربوط به دانشرد ،درصد( 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادهنده به تفكيك دانشكدهتوزيع دانشجويان پاسخ. 2 نمودار

 های پژوهشب. پاسخ به پرسش

در انتخـاب موضـوع    ،انساني و اجتماعي دانشگا  شهيد چمراو اهـواز هاي علوم دانشجوياو تحصيلات ترميلي رشته

 هاي آو توجه دارند معيارهاي كلي انتخاب موضوع و هريك از مؤلفه ها، تا چه حد باپ وهش
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 . بررسي معيارهاي كلي انتخاب موضوع پژوهش از ديدگاه دانشجويان3جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارهاي كلي

 13/7 07/23 قبلي پژوهشگر ةدانش و تجرب

 13/7 33/12 مهم و ارزشمند بودن موضوع

 32/7 53/11 شخصي به موضوع و استاد راهنما ةعلاق

 11/7 52/13 تازه و كابردي بودن موضوع

 00/7 44/11 گيري از نتايج پژوهش در آيندهامكان بهره

 13/0 33/15 مقبوليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي

 23/0 21/11 انجام پژوهشسنجي امكان

 53/0 12/23 تعلق مكاني و سازماني

شود، در مياو معيارهاي كلي انتخاب موضوع پ وهش، دانشجوياو بـه ترتيـب   مشاهد  مي 3كه در جدو   گونههماو

، 77/22« گيـري از نتـايج پـ وهش در آينـد     امرـاو بهـر   »و  31/23 «تاز  و كاربردي بودو موضوع»به معيارهاي 

 تر ارزيابي شد  اس .اهمي كم ،«تعلق مراني و سازماني»معيار  . از نظر آناواندبيشتري داشته توجه

از ديـدگا  دانشـجوياو تحصـيلات ترميلـي      ،هاترين معيارهاي انتخاب موضوع پ وهشبه بررسي مهم ،در ادامه

 ها پرداخته شد  اس :در هريك از مؤلفه ،هاي علوم انساني و اجتماعيرشته

 قبلي محقق از ديدگاه دانشجويان ةدانش و تجرب ةبررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش در مؤلف .7جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارها

 21/2 34/3 انتخاب موضوع با آگاهي و شناخت قبلي

 51/2 31/3 موضوع انتخابي ةقبلي در زمين ةداشتن مطالع

 11/2 40/1 موضوع انتخابي ةپژوهش در زمين ةدارا بودن سابق

 53/2 37/1 انتخاب موضوع بر اساس تجربيات قبلي پژوهشگر

 551/2 03/3 تناسب موضوع با توانايي علمي پژوهشگر

تخصص پژوهشگر انتخاب موضوع بر اساس حوزِ  0/3 33/5 

از  محقـق، دانشـجوياو بـيش   ة لبلي دانش و تجرب ةهاي مربوط به مؤلف، در مياو گويه4هاي جدو  با توجه به يافته

 اند.را مد نظر لرار داد  23/3« با توانايي علمي پ وهشگر ،تناسب موضوع»معيار  ،همه

 مهم و ارزشمند بودن موضوع از ديدگاه دانشجويان ةبررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش در مؤلف. 0جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارها

 33/5 04/3 موضوع انتخابياولويت زماني و مكاني داشتن 

 54/2 0/3 هامهم و ضروري بودن موضوع براي سازمان

 21/2 13/3 نيازي مهم از نيازهاي جامعه ِكنندبرطرف

 31/5 41/3 ارزشمند بودن موضوع از لحاظ نظري 

 31/5 30/3 ارزشمند بودن موضوع از لحاظ كاربردي

 33/5 07/3 پژوهشگر  توجه به رويكردهاي غالب رشتة

مهم و ارزشمند بودو موضـوع،   ةهاي مربوط به مؤلفاس  كه دانشجوياو در مياو گويهاين بيانگر  ،2ي جدو  ايداده

 اند.تر ارزيابي كرد را مهم 32/3 «ارزشمند بودو موضوع از لحاظ كاربردي»معيار 
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 شخصي به موضوع و استاد راهنما از ديدگاه دانشجويان ةعلاق ةبررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش در مؤلف. 1 جدول

 انحراف معيار ميانگين معيارها
 53/2 41/3 تناسب موضوع با روحيات و علائق پژوهشگر

 33/5 01/3 هاي فردي پژوهشگرانتخاب موضوع بر اساس ارزش
 51/2 04/3 علاقه به مباحث نظري رشته
 37/5 554/7 علاقه به مباحث كاربردي رشته

 11/2 02/3 علاقه به يك استاد خاص و انتخاب موضوع متناسب با تخصص آن استاد
 57/2 4/3 اي خاصتمايل به حل مسئله

شخصي به موضوع و اسـتاد راهنمـا،    ةعلال ةهاي مربوط به مؤلف، در مياو گويهآمد  اس  6كه در جدو   گونههماو

 بود  اس . 733/4« كاربردي رشتهعلاله به مباحث »ترين گويه متعلق به مهم

 تازه و كاربردي بودن موضوع از ديدگاه دانشجويان ارهاي انتخاب موضوع پژوهش در مؤلفةبررسي معي. 4جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارها
 37/5 27/7 تازگي و به روز بودن موضوع

 54/2 11/3 گير شده استعدم تقليد از موضوعاتي كه همه
 33/5 32/3 نوآوري در انتخاب موضوعخلاقيت و 

 553/2 33/3 كنجكاوري در خصوص موضوعات تازه و كار نشده
 50/2 47/3 ي مرزهاي علميكمك به خلق دانش جديد و توسعه

 51/2 42/3 مدت و بلندمدتمدت، ميانامكان استفاده از نتايج آن در كوتاه

هاي مربوط به تاز  و كاربردي بودو موضـوع، بـيش   مياو گويه اس  دانشجوياو دراين حاكي از  ،7هاي جدو  داد 

 اند.را مد نظر لرار داد  14/4« تازگي و به روز بودو موضوع» ةاز همه گوي

 گيري از نتايج پژوهش در آينده از ديدگاه دانشجويانامكان بهره ةبررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش در مؤلف. 3جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارها
 33/5 33/3 پيشنهادهاي جديد پژوهشي ةامكان ارائ

 54/2 71/3 براي ادامه تحصيل توجه به موفقيت در جلسات مصاحبه
 31/5 33/3 خود ةامكان استخراج و چاپ مقاله در مجلات تخصصي رشت

 21/2 03/3 تأثيرات مثبت نتايج پژوهش بر جامعه
 33/5 41/3 پژوهشي و درآمدزاييامكان تبديل موضوع به طرح 

 33/5 13/7 ي شغليتوجه به موفقيت در جلسات مصاحبه

گيـري از نتـايج پـ وهش در آينـد ،     امرـاو بهـر    ةهاي مربوط به مؤلف ـ، در مياو گويه3هاي جدو  با توجه به يافته

 اند.نظر لرار داد را مد « ي شغليتوجه به موفقي  در جلسات مصاحبه»معيار  ،دانشجوياو بيش از همه

 مقبوليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي از ديدگاه دانشجويان ةبررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش در مؤلف .3جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارها

 53/2 13/3 موضوع با ملاحظات اخلاقي جامعه ةعدم مواجه

 13/2 22/3 از موضوع انتخابي لانتوجه و حمايت مسئو

 1/2 33/3 مقبوليت موضوع در نزد افراد جامعه

 23/2 02/3 تناسب موضوع با فرهنگ و عرف جامعه 

 11/2 34/3 عدم تضاد موضوع انتخابي با سياست كشور

 51/2 4/3 كمك كردن موضوع انتخابي به گسترش و پيشبرد دانش و معرفت جامعه
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هاي مربوط به مقبولي  سياسي، اجتماعي و فرهنگي، بيش از گويه ، حاكي از اين اس  دانشجوياو در مياو3هاي جدو  داد 

 اند.را مد نظر لرار داد  73/3« كمك كردو موضوع انتخابي به گسترش و پيشبرد دانش و معرف  جامعه»همه، گوية 

 سنجي انجام پژوهش از ديدگاه دانشجويانامكان در مؤلفة بررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش. 25جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارها

 53/2 42/3 پژوهش ةدر دسترس بودن جامع

 12/2 03/3 ي موضوع انتخابيهاي مطالعاتي فراوان در زمينهوجود پيشينه

 57/2 13/3 گردآوري اطلاعات در مدت زمان مشخص

 51/2 33/3 قابل اجرا بودن روش به كار رفته در پژوهش

 24/2 43/3 موضوع مورد نظر ةوجود اساتيد متخصص در زمين

 23/2 00/3 توجه به امكانات انساني و مالي پژوهشگر

سـنجي انجـام پـ وهش،    امراو ةهاي مربوط به مؤلفاس  كه دانشجوياو در مياو گويهاين بيانگر  ،13ي جدو  داد 

 اند.تر ارزيابي كرد را مهم، 33/3« لابل اجرا بودو روش به كار رفته در پ وهش»معيار 

 تعلق مكاني و سازماني از ديدگاه دانشجويان ةبررسي معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش در مؤلف. 22جدول 

 انحراف معيار ميانگين معيارها

 53/2 34/3 هاهاي پژوهشي سازمانانتخاب موضوع با توجه به اولويت

 13/2 27/3 ربط از موضوعها و مراكز ذيهاي مادي و معنوي دانشگاهحمايت

 27/2 7/3 هاي پژوهش با محل زندگي يا تحصيل پژوهشگرآوري دادهنزديك بودن محل جمع

 53/2 74/3 اجرايي گروه آموزشي دانشگاه محل تحصيلِ انتخاب موضوع با توجه به شيو

 11/2 3/1 مرتبط بودن موضوع با محل تولد يا محل تحصيل پژوهشگر

 13/2 3/3 دانشگاه محل تحصيلتوجه به معضلات و مشكلات موجود در 

تـرين  تعلق مراني و سـازماني، مهـم   ةهاي مربوط به مؤلفشود، در مياو گويهمشاهد  مي 11كه در جدو  گونههماو

 بـود  اسـ .   47/3 «اجرايي گرو  آموزشي دانشگا  محل تحصـيل  ةانتخاب موضوع با توجه به شيو»گويه متعلق به 

هـاي  بر حسـب وي گـي   ،در انتخاب موضوع پ وهش ،جوياو علوم انساني و اجتماعيآيا مياو معيارهاي مد نظر دانش

 داري وجود دارد اتفاوت معن ،شناختيجمعي 

 تيالف. جنس

 .آمد  اس  12مستقل استفاد  شد  اس  كه نتايج مربوط به آو در جدو   Tاز آزموو  ،در پاسخ به اين پرسش

 هاهاي مستقل در خصوص تفاوت ديدگاه دانشجويان زن و مرد، در خصوص معيارهاي انتخاب موضوع پژوهشگروه Tنتايج حاصل از آزمون  .21جدول 

 دارياسطح معن درجه آزادي tمقدار  انحراف معيار ميانگين جنسيت مقياس

 هامعيارهاي انتخاب موضوع پژوهش
 35/13 73/245 مرد

03/5 111 03/5 
 13/10 17/241 زن

در خصـوص معيارهـاي انتخـاب     ،دهد كه مياو ديدگا  دانشـجوياو زو و مـرد  نشاو مي ،12حاصل از جدو  نتايج 

 داري وجود ندارد.اها اختلا  معنموضوع پ وهش
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 لیيب. مقطع تحص

 آمد  اس . 13نتايج مربوط به آو در جدو   .مستقل استفاد  شد  اس  Tاز آزموو  ،پاسخ به اين پرسشبراي 

 هاهاي مستقل در خصوص تفاوت ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، در خصوص معيارهاي انتخاب موضوع پژوهشگروه Tنتايج حاصل از آزمون . 23جدول 

 دارياسطح معن درجه آزادي tمقدار  انحراف معيار ميانگين مقطع تحصيلي مقياس

 هامعيارهاي انتخاب موضوع پژوهش
 35/13 73/245 كارشناسي ارشد

71/5 111 17/5 
 13/10 17/241 دكتري

معيارهـاي  بـارة  در ،اس  كه مياو ديدگا  دانشجوياو كارشناسي ارشد و دكترياين بيانگر  ،13نتايج حاصل از جدو  

 داري وجود ندارد.اها اختلا  معنانتخاب موضوع پ وهش

 ليمحل تحص ةج. دانشکد

 14نتـايج مربـوط بـه آو در جـدو       .از آزموو تحليل واريانس يك طرفه استفاد  شد  اس  ،در پاسخ به اين پرسش

 آمد  اس .

ِ . نتايج حاصل از آزمون تحليل واريان  يك طرفه، در27جدول   هاهاي مختلف در خصوص معيارهاي انتخاب موضوع پژوهشتفاوت ديدگاه دانشجويان دانشكدهبار

سطح 

 داريامعن
F 

ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

انحراف 

 معيار
 مقياس دانشكده ميانگين

21/5 31/2 33/2307 7 31/0723 

 ادبيات و علوم انساني 03/241 53/0
معيارهاي 

انتخاب 

موضوع 

 هاپژوهش

 روانشناسي -علوم تربيتي 53/213 15/1

 الهيات 30/213 15/3

 اقتصاد 241 52/3

 تربيت بدني 71/217 33/3

بـارة  در ،هـاي مختلـف  مياو ديدگا  دانشجوياو مشغو  به تحصيل در دانشـرد   ،14هاي حاصل از جدو  طبق داد 

 داري وجود ندارد.ها اختلا  معنيمعيارهاي انتخاب موضوع پ وهش

 گيرينتيجه

موضوع مناسب و كاربردي بـراي آنهاسـ . بـا     ها و افزايش كارايي آنها، انتخابيري از نرات مهم در انجام پ وهش

تـرين  اي برخوردار اس ، لزوم شناسـايي مهـم  از اهمي  وي   ،توجه به اينره موفقي  در اين مرحله از فرايند پ وهش

 ،شود. پس از بررسي جامع مطالعات صورت گرفته در ايـن زمينـه  روشن مي انتخاب موضوعات پ وهشبراي معيارها 

 . دانـش 1ها انتخاب شـد:  ترين معيارهاي انتخاب موضوع پ وهشعنواو مهمختلف، معيارهاي زير بههاي ماز ديدگا 

 و . تـاز  4موضـوع و اسـتاد راهنمـا،     به شخصي ة. علال3موضوع،  بودو ارزشمند و . مهم2پ وهشگر،  لبلي ةتجرب و

. 7فرهنگـي،   و اجتمـاعي  سياسي، مقبولي . 6آيند ،  در پ وهش نتايج از گيريبهر  . امراو2موضوع،  بودو كابردي

 سازماني. و مراني . تعلق3پ وهش،  انجام سنجيامراو
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تـاز  و  »از همـه معيـار    اس  كه دانشجوياو در مياو معيارهاي كلي انتخاب موضوع پ وهش، بيشاين نتايج بيانگر 

 ،خـود  ه دانشجوياو در انتخـاب موضـوع    كاند. اين امر به اين معني اسرا مد نظر لرار داد « كاربردي بودو موضوع

تازگي، خلالي  و نوآوري و عدم تقليد از موضوعات كار شد  و نيـز اثربخشـي و كـارايي آو بـراي جامعـه       ةبه مسهل

« گيري از نتايج پـ وهش در آينـد   امراو بهر » ،دهند. ملاک ديگري كه مد نظر دانشجوياو اس اهمي  زيادي مي

بيش از هر چيز به اهمي  موضـوع   ،شايد به اين دليل باشد كه دانشجوياو در اين مرحله ،اس . مهم بودو اين معيار

كنند به موضوعاتي توجه كنند كـه بـه   تا حد امراو تلاش مي ،انديشند. بنابراينبراي موفقي  در آيند  مي ،مورد نظر

وردو پيشـنهادهاي پ وهشـي بيشـتر    ادامه تحصيل، اشـتغا  و درآمـدزايي و فـراهم آ    ةموفقي  آنها در آيند  در زمين

بـا   ،ايـن نتـايج   .تر ارزيابي شد  اسـ  اهمي كم ،«تعلق مراني و سازماني»كمك كند. از نظر اين دانشجوياو، معيار 

اهميـ   علـ  كـم   ،رسـد ( همسو بود  اس . بـه نظـر مـي   1334و همراراو ) محمديهايي از نتايج پ وهش بخش

هـا بـا دانشـجوياو    اكنوو سـازماو باشد. در والع همميهاي علوم انساني و اجتماعي شمردو اين معيار، ماهي  رشته

در  ؛ زيـرا كننـد گونه كه اين دانشجوياو انتظار دارنـد از آنهـا حمايـ  نمـي    همراري لازم را ندارند و آو ،هااين حوز 

 تري دارند.ها توجه كمهاي پ وهشي سازماوهنگام انتخاب موضوع به نيازها، مشرلات و اولوي 

تناسب موضـوع بـا   »معيار  ،لبلي محقق، دانشجوياو بيشتر از همه ةدانش و تجرب ةهاي مربوط به مؤلفدر مياو گويه

( 1374) صـادلي هايي از نتايج پ وهش در بخش ،نتايج اين پ وهش. اندرا مد نظر لرار داد « توانايي علمي پ وهشگر

هـاي فراوانـي همـرا     س  كه فرايند پ وهش با سختيدليل ااين به  ،واس . اهمي  اين معيار براي دانشجوياهمسو 

كـار   شود كه كار دانشجو به صورت نيمـه ميموجب انتخاب موضوعي خارج از توانايي علمي دانشجو  ،اس ، بنابراين

بـودو   مهـم و ارزشـمند   ةهاي مربوط بـه مؤلف ـ ارزش شود. دانشجوياو در مياو گويهيا تبديل به كاري بي ،رها شود

هـاي  در ميـاو گويـه   . همچنـين اندتر ارزيابي كرد را مهم« ارزشمند بودو موضوع از لحاظ كاربردي»موضوع، معيار 

علالـه بـه مباحـث كـاربردي     »ترين گويه متعلق به به موضوع و استاد راهنما، مهم ،شخصي ةعلال ةمربوط به مؤلف

كـه دانشـجوياو نسـب  بـه     اسـ   به اين دليـل   ،بود  اس . اهمي  دادو به كاربردي بودو موضوع پ وهش« رشته

عـه  هاي خـود انتخـاب كننـد كـه بـراي جام     جامعه متعهد هستند و براي آنها مهم اس  كه موضوعي براي پ وهش

 رفع نيازهاي جامعه استفاد  شود.براي از نتايج و دستاوردهاي آنها همچنين  .ارزشمند باشد

تـازگي و بـه روز بـودو    »هاي مربوط به تاز  و كاربردي بودو موضـوع، بـيش از همـه گويـة     دانشجوياو در مياو گويه

دليل باشد كه براي دانشجوياو بيشـتر از هـر    اند. شايد عل  اهمي  بالاي اين گويه، به اينرا مد نظر لرار داد « موضوع

اي نـو برسـند.   چيز، تاز  بودو كار مهم اس . در والع دانشجوياو به دنبا  اين هستند كـه در فراينـد پـ وهش، بـه ايـد      

كلي، سهول  انجام كـار بـراي آنهـا چنـداو     طورهاي لوي در زمينة موضوع مورد نظر و بهبنابراين، وجود منابع و پيشينه

رو، كـه نتـايج آنهـا    اين( اس . از2334) اسمي و  يانسووهاي هميتي ندارد. نتايج اين پ وهش، بر خلا  نتايج پ وهشا
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هاي مطالعاتي لوي در زمينـة موضـوع   نشاو داد كه دانشجوياو در انتخاب موضوعات خود بيشتر به وجود منابع و پيشينه

گيري از نتايج پـ وهش در آينـد ، دانشـجوياو بيشـتر     مؤلفة امراو بهر  هاي مربوط بهانتخابي توجه دارند. در مياو گويه

هـايي از نتـايج   انـد. نتـايج ايـن پـ وهش بـا بخـش      توجه داشـته « توجه به موفقي  در جلسات مصاحبة شغلي»به معيار 

تـرين  از مهـم  ( همسو بود  اس . اهمي  اين گويه براي دانشجوياو، شايد به اين دليل باشد كه يري1334) بارپ وهش، 

هاي دانشجوياو تحصيلات ترميلي، اين اس  كه پس از اتمام تحصيل، بتواننـد بـراي خـود شـغلي پيـدا كننـد.       دغدغه

 شود.هاي شغلي روشن ميرو، اهمي  موضوع انتخابي آنها، براي كمك به موفقي  در مصاحبهايناز

كمـك كـردو   » ةعي و فرهنگي، بيش از همـه گوي ـ هاي مربوط به مقبولي  سياسي، اجتمادانشجوياو در مياو گويه

انـد. پـ وهش مولـد و سـازند      را مـد نظـر لـرار داد    « موضوع انتخابي به گسترش و پيشبرد دانش و معرف  جامعـه 

بـه   ي اسـ  ضـرور  ،تواند نقش مهمي در توليد دانش و معرف  و گسترش آو در جامعـه داشـته باشـد. بنـابراين    مي

پ وهش انجـام   ،گسترش دانش و معرف  جامعه را فراهم كند. در غير اين صورت ةمينموضوعاتي پرداخته شود كه ز

 معناي اتلا  ول  و انرهي و منابع مالي اس .بلره انجام آو به ،شد  نه تنها ارزشي ندارد

لابل اجرا بودو روش به كـار  »سنجي انجام پ وهش، معيار امراو ةهاي مربوط به مؤلفدانشجوياو در مياو گويه

( و 2334) اسـمي  و  يانسووهاي هايي از نتايج پ وهشاين نتايج با بخش .اندرا مهم ارزيابي كرد « رفته در پ وهش

ساد  و زماو بـر نبـودو انجـام پـ وهش و بـه       ،ها( همسو بود  اس . در اين پ وهش1331فر و همراراو ) درخشاو

تـرين معيارهـايي كـه    ضوع تلقي شد  اس . يري از مهمترين معيارهاي انتخاب مولابلي  اجراي آو از مهم ،عبارتي

توجه به لابل اجرا بـودو روش پـ وهش از نظـر زمـاني و مرـاني       ،در هنگام انتخاب موضوع بايد در نظر گرفته شود

مسير پـ وهش بـا شرسـ      ةكه موضوعي انتخاب شود كه روش پ وهش آو لابل اجرا نباشد، اداماس . درصوررتي

هنگام انتخاب موضوع، فـراهم بـودو شـرايط و امرانـات     به نابراين، ضروري اس  كه پ وهشگر مواجد خواهد شد. ب

 لازم از نظر نيروي انساني، منابع مالي، زماو و تجهيزات براي انجام پ وهش را در نظر گيرد.

بـا توجـه بـه     انتخاب موضـوع »ترين گويه متعلق به تعلق مراني و سازماني، مهم ةهاي مربوط به مؤلفدر مياو گويه

هاي اجرايـي گـرو  آموزشـي دانشـگا      بود  اس . توجه به شيو « اجراي گرو  آموزشي دانشگا  محل تحصيل ةشيو

 ؛ زيـرا كنـد در گرو  آموزشي هر رشته كمك مي ،ها و مورد تأييد بودو آودر انتخاب موضوع پ وهش ،محل تحصيل

كه موضوع پ وهش مورد پذيرش گـرو  آموزشـي   رتيبا سهول  بيشتري صورت گيرد. درصو ،مراحل اجراي پ وهش

 يابد.شانس به كار گرفته شدو نتايج آو در دانشگا  نيز افزايش مي ،باشد

در انتخـاب   ،نتايج پ وهش نشاو داد كه مياو معيارهـاي مـد نظـر دانشـجوياو علـوم انسـاني و اجتمـاعي       همچنين 

همسـو بـا    ،داري وجود ندارد. نتايج ايـن پـ وهش  اتفاوت معن ،شناختيهاي جمعي موضوع پ وهش بر حسب وي گي

 ( غيرهمسو اس .1333و همراراو ) ايساک( اس  و با نتايج پ وهش 1334و همراراو ) محمدينتايج پ وهش 



  42  چمران اهواز دانشگاه شهيد ،اعيگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و اجتماز ديد معيارهاي انتخاب موضوع پژوهش

با توجه به نتايج حاصل از اين پ وهش، كه نشـاو داد كـه معيـار تـاز  و كـاربردي بـودو موضـوع پـ وهش،         

هـاي  شـود گـرو   هاي آناو بود  اس ، پيشنهاد مينظر دانشجوياو براي انتخاب پ وهشترين معيار مورد مهم

هـا  هاي مجري دورة كارشناسي ارشد و دكتري ايـن رشـته  هاي علوم انساني و اجتماعي دانشگا آموزش رشته

ر كـار  نامة دانشجوياو تصويب كنند كه در آو حـوزة كمت ـ موضوعاتي را براي انجام كارهاي پ وهشي و پاياو

 ترـرار  شد  يا اصلاً كار نشد  اس . دانشجوياو نيز موضوعاتي را انتخاب كنند كه تاز  و كاربردي باشـند و از 

 هـاي نوانديشـي  بـا  و بذرهيزند رسند،مي نظر به ترمطمهن و ترآساو واحد الگويي داشتن دليل به كه كارهايي

 .بيفزايند هاي علوم انساني و اجتماعيرشته فرري غناي بر خود،
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 طرح مسئله

و نيز مرز تمايزِ پـ وهش علمـي از    اي از شناخ و اساساً در هرگونه ترين مسائل در علمترين و بنيادييري از اساسي

والع براي كسبِ يك ايدة نسـبتاً مـتقن و نيـز     اس . در «شناسيِ علميروش»مباحث ايدئولوهيك متعار  و روزمر ، 

نظر لـرار نگيـرد،   شناسي علمي مدهاي علمي نيس . اگر روشانتقا  آو به جامعه، هيچ را  گريزي از يادگيري روش

هاي مختلف از يك پديد  در دسترس نخواهـد بـود و متعالـبِ آو بـا پيـداييِ      بين برداش معياري جه  گزينش از 

نسـبتاً خـام و مـولتي از پديـدارهاي      بي به شناختي نسبتاً مطمـهن و حتـي  ياريختگي، لادر به دستهممرج و بهوهرج

اجتماعي نيز يـك ضـرورت   فقط در جهاو طبيعي، كه در جهاو انساني و شناسي علمي، نهجهاو نخواهيم بود. روش

 اين ضـرورت در علـوم انسـاني، بـه    بناشد هاي علمي ممرن والع اگر در علوم طبيعي، شناخ  بدوو روش اس ؛ در

تـر اسـ .   تـر و لابـل توجـه   اهمي  دليل ماهي  متفاوت انساو از جهاوِ طبيع  و دنياي اجتماعي او، اساساً بيشتر، با

گـذار روش علمـيِ   مؤسـس و پايـه   رنه دكارتكه  طورمند اس . هماوش نظامتوسعه در علوم، پ وه كةنيروي محر

لحاظ نظري ترديدي نيس  كه روش براي نيل به حقيق ، ضروري، مسلهم و گريزناپـذير اسـ     به ،جديد، بياو كرد 

، بنـابراين . (131ـ   133 ص ،1333دكـارت،  ) رسد كه بيشتر مضر باشـد تـا مفيـد   نظر مي و پ وهش بدوو روش به

 شناختيِ آو.توسعة علوم انساني ممرن نخواهد شد، مگر با ترامل و توسعه در مباني روش

شـناختي در اختيـار   يرردهاي روشوعلوم اجتماعي با گذار به دومين سد  از حيات خود، انباني متنوع و متعدد از ر

لة پ وهش، دس  بـه  هنظري و نيز ماهي  مسشناختي، توانند مبتني بر علايقِ روشدارد و پ وهشگراو اين حوز  مي

هاي كميّ و مبتنـي بـر   كار برند. اما با غلبة درازمدتِ روش هاي پ وهشي را بهگزينش زد  و يك يا تركيبي از روش

يابي بـه شـناختي كيفـي و تفسـيرگرايانه از پديـدارهاي انسـاني و اجتمـاعي        عملاً را  براي دست ،گراييپارادايم اثبات

هـايي اساسـي   با تنگناها و چـالش  ،و فضا براي توجيه و انتقا  چنين شناختي براي ارائه به جامعة علمي محدود شد 

مدرنيتـه را  شناسـيِ پوزيتيويسـم يرسـاو بينگـاريم، پسـ      را با روش والع اگر با كمي اغما ، مدرنيته روبروس . در

تـواو در  و كيفي دانسـ . نمـاد پوزيتيويسـم را مـي     هاي جديدشناختي و ارائة بديلتواو نقد به پوزيتيويسمِ روشمي

حـاوي رويرردهـاي    ميشل فوكوو  هاو بودريار، هاک دريدا، فرانسوا ليوتارهاي ديد؛ در مقابل، ايد  آگوس  كن  يآرا

يابي به شناختي جديد، پ وهشگراو علوم اجتمـاعي را يـاري   توانند در دستو جديدي اس  كه ميشناختي كيفي روش

 يگرفتـه پيرامـوو آرا  در مقام انديشه و نيز مباحـث صـورت   ميشل فوكوبه جايگا  خاص  توجه با ،مياوايند. ازنرسان

اي و كاو در آثار او بخشيد  اس . سيالي ، رويرـرد فرارشـته  وشناختيِ او، اهمي  خاصي به بحث و كندنظري و روش

، تـواو مـورخ  راحتي نمـي  بخشيد  اس  كه او را به فوكوهاي مرسوم، جايگاهي به شناسيايستادو در فراسوي روش

امرـاو گـذار از تنگناهـا،     ،فيلسو  دانس . با شناخ  و بررسي چنين رويرـردي  شناس و نه حتيشناس، رواوجامعه
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رردهـاي روشـيِ   والـع، بـا فهـم روي    هاي كميِّ غالب در علوم اجتماعي وجود دارد. درشناسيمعايب و نوال  روش

هاي جديد و لابلِ توجيه جه ِ شناخ  پديدارهاي نوپديـدِ اجتمـاعي   ، فضا براي برداش فوكو ديد در آرايكيفي و ج

پـي بررسـي و   شـد ، ايـن پـ وهش در   بـه مطالـب يـاد    توجه با ،شود. بنابراينو فرهنگي در جهاو معاصر گشود  مي

نهايـ  بتـواو بـه     يفـيِ وي اسـ . اينرـه در   شناختيِ كهاي روشبراي استخراج بينش ميشل فوكوكاو در آثار وكند

 هاي زير اس :پي پاسخگويي به پرسشاين پ وهش در، وردهاي روشي وي پرداخ . بنابرايناارزيابي دست

 تواو از آرا و آثار ميشل فوكو استخراج كرد مي يايشناختيِ كيفيوردهاي روشاچه دست. 1

 دس  داد  تواو بهمي يايهاي مرسوم، چه ارزيابيسيشناشناختي فوكو با روشروش ياز مقايسة آرا. 2

 فیِ پژوهشيهای کت روشيدر ضرورت و اهم. 1

هاي علميِ علوم انسـاني، اجتمـاعي و   شد  در حوز  هاي انجامپ وهش پيشينة، م1373و  1363هاي تا پيش از دهه

 ديويـد اسـاس گـزارش    گرفـ . بـر  صورت مي گراهاي كميّاساس روش البِ پارادايمِ پوزيتيويستي و برلرفتاري در 

بـر   ، مبتنـي شد  در مجلات آمريرايي تاكنوو هاي منتشرها و نوشتهدرصد از پ وهش 33بيش از (، 1373) سيلورمن

عنـواو  والع تنها در چهار دهة اخيـر اسـ  كـه بـه رويرـرد كيفـي بـه        هاي آماري بودند. درپ وهش كميّ و بررسي

كند در سـه دهـة گذشـته    بياو مي ،(1332) مدناديهاوِ انساني و اجتماعي توجه شد  اس . هاي جهاي بررسيروش

هاي كيفي پديد آمد  اسـ . نـاتوانيِ پوزيتيويسـم در تبيـين و تحليـلِ مسـائلِ نوپديـدِ        هايي به روشدر اروپا گرايش

أثر از توجـه بـه زبـاو، نويـد ظهـور      مت ـ و فرهنگي ، فلسفيشناختيهايِ چرخش انساوجوامعِ معاصر و پيداييِ پديد 

هـا و  جملـه دگرگـوني   همرا  داشته اس . از ها و رويرردهايِ جديدي در مسائل انساني و اجتماعي را با خود بهروش

اي اي و فرارشـته رشـته اي، بـين رشـته هـايِ ميـاو  تحولاتِ اساسيِ صحنة علمي در اواخرِ لرو بيستم، ظهور گرايش

مسـتلزم   ،واسطة تحولات اجتماعي و فرهنگي در حا  ولـوع اسـ   تِ متفاوت و جديد كه بهاس . مسائل و موضوعا

هـاي كيفـيِ   . در روشاسـ   هاي مرسوم و متعار ِ علوم انساني و اجتماعيشناسيانعطا  و تنوع بيشتري در روش

والع يرـي   سازد. درعطف ميتر منهاي درونيهاي بيرونيِ والعي  به لايهپ وهش نيز، پ وهشگر توجه خود را از لايه

هاي مختلف والعيـ  اجتمـاعي   تنيدگيِ سطوح و لايههاي اساسي در پ وهش كيفي، پيچيدگي و درهمفر از پيش

هاي خرُد و محلـي  طور پيوسته و در مولعي بار براي هميشه، بلره بهنه اموري كلاو و يك ،اس . والعياتِ اجتماعي

 بـر ، شـود. بنـابراين  نيز يـاد مـي   گراييِ اجتماعيساخ  گرايي و برآو با عنواو ساز شوند؛ رويرردي كه از ساخته مي

 توس .درهايي توكه والعي  متشرل از لايهوجود ندارد؛ چرا اياساس چنين برداشتي، والعي ِ يگانه

دهنـد كـه     ميدس هايي را بهدانند كه يافتهتحقيقي مي گونهپ وهش كيفي را هر، (1332) اشتراوس و كوربين

شد  ممرـن اسـ  بـه تحقيـق     اند. شيوة يادگونه كميّ كردو كسب نشد هاي آماري يا هرروشبه جز هايي با شيو 
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الملـل  هاي اجتماعي يا روابط بينها، رفتارها و همچنين دربارة كاركرد سازماني، جنبشحا  دربارة زندگيِ افراد، شرح

كننـدگاو  نظرِ مشارك ها از نقطههد  انجام پ وهش كيفي را درک پديد  (1334) ماكسو  وكاپلاو معطو  باشد. 

 پـالرينگهورو  (. در نظـر 1333فـرد و همرـاراو،   دانايي: نقل از دانند )بهو در بستر نهادي و اجتماعيِ خاص آنها مي

(Polkinghorne) (2332 37، ص)   مشـخ   صـيف و  پـيِ تو پ وهشِ كيفي، نوعي تحقيق و بررسي اسـ  كـه در

پـ وهش كيفـي   نيز ( 1333) اوو  فليك باشد.مي ،كه در زندگي آنها آشرار شد گونه ها، به هماونمودوِ اعَما  انساو

داند كه مدعي اس  زندگيِ مردم جهاو را از دروو به بيروو، از نگا  مردمي كـه در آو مشـارك    را نوعي تحقيق مي

هاي اجتماعيِ تأثيرگـذار شـد  و در توجـه بـه     سعي در فهم بهتر والعي با اجراي آو  ،كند. بنابرايندارند، توصيف مي

هد  اصليِ پـارادايم كيفـي، درک حيـات    ، هاي ساختاري ترسيم شوند. بنابراينفرايندها، الگوهاي معنايي و مشخصه

بـا تأكيـد بـر    (. در اين نوع تحقيق، 1336دهند )صدولي، اجتماعي و معنايي اس  كه افراد به زندگيِ روزمرة خود مي

( سـعي  26ـ ـ23 ، ص1331رابطة متقابل مياو محقق و موضوعِ تحقيق )مارشا  و راسـمن،  همچنين معنا و مفهوم، 

هـاي  كـه در پـ وهش  حاليشود. درها و محيط اجتماعي ميدر درک و بررسي ابعاد و تجربيات مختلف زندگي انساو

مـوالعي  تعـداد و چـه  مقدار، چهي پاسخگويي به پرسش از چهدرپ ،كميّ، محقق در مقام فردي بيروني و فار  از ارزش

 ـ مقابل، در پ وهش كيفي، هد ، دستيابي به پاسخِ پرسش در .اس  عـلاو ، در پـارادايم   ه هاي چرا و چگونه اسـ . ب

 ـ كيفي، محقق نه به آزموو نظريه به )اشـتراوس و   پـردازد روش اسـتقرايي مـي   بـه  هروش لياسي، كه به توليد نظري

شـد ، در تحقيقـات كيفـي،    اساس مطلب ياد اس . برشد  (؛ امري كه در تحقيقات كميّ بسيار غفل  1332ربين، كو

اي، با ورود به دنياي والعي )نـه شـرايطِ تصـنعيِ    رشتهگرا و بيننگرانه، تجربي، طبيع پ وهشگر با اتخاذِ نگرشي كل

هـا و  پـي آو اسـ  كـه پيچيـدگي    و اجتماعي داشـته و در تحقيقاتِ كميّ( سعي در نفوذ به عمق پديدارهاي انساني 

هاي كمي مرسوم يـاراي بررسـي و   هايي از والعي  اجتماعي كه روشهاي بغرنج مسائل اجتماعي را دريابد. لايهلايه

از آو دسـ    هيتواو به برداش ِ موجهاي گوناگوو پ وهشِ كيفي نميروشبا ندارند و جز را درک صحيحي از آنها 

 تواو شناخ .صورت نميهاي كيفي پ وهش را جز در ايناهمي  و ضرورت روشياف . 

 شل فوکويفکریِ مة نيزمانه و زم. 2

بـه   م1342پاياو برد، در سـا    بهفرانسه تحصيلات مقدماتي خود را در مدارس محلي م( 1334ـ1326)ميشل فوكو 

هاو هاي آمادگي براي شرك  در آزموو ورودي اكو  نورما  سـوپريور شـرك  كـرد و بـا     پاريس رف  و در كلاس

شناسـي را  شناسـي روانـي و رواو  مدرک آسيب ،ليسانس فلسفه و پس از آو م1334در سا   فوكوآشنا شد.  هيذولي 

عنـواو  به 1373فه در دانشگا  شد. در سا  استاد فلس م1364و به تدريس و پ وهش در آو پرداخ . در سا  گرف  

در كل دوفـرانس برگزيـد  شـد  و تـا هنگـام مـرگ بـه تحقيـق در          «هاي فرريتاريخ نظام»استاد صاحب كرسي 
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   ميشـل فوكـو، اسـتيوو سـيدمن    هاي بسيار گوناگوو در علوم انساني و اجتماعي پرداخـ . در اهميـ ِ جايگـا   زمينه

بـود  باشـد،    1323و اوايـل   1343ترين شخصي  فرريِ دهـة  برجسته او پل سارترهاگر  :كند( استدلا  مي1332)

 1373نيز جايگا  رفيع خود را در دهـة   ميشل فوكوپس از او مدت كوتاهي به فرمانروايي رسيد.  كلود اويي اشتراوس

جا مانـد  كـه   هفراواني ب گفتارهاي چاپ شدةآثار و درس فوكوشد. از  سارترتاج پادشاهيِ ودس  آورد و وارث تخ  به

تنبيـه و  ، نظـم گفتـار  ، نظـم اشـيا  ، شناسي دانـش ديرينه، خرد و ديوانگي ،تاريخ جنونتواو ها ميترين آناز مهم

 را نام برد. سياست و اثر سه جلدي تاريخ جنسيتتلرد زيست، بايد از جامعه دفاع كرد، مراقبت

هـاي  والـع بـراي شـناخ  رويرردهـا و بيـنش      تواو ديـد؛ در مي، آبشخورهاي فرري فراواني را ميشل فوكودر آثار 

اش هستيم. بـا شـناخ ِ صـحيح ايـن تـأثرُات فرـري،       هاي فرري و انديشگيشناختيِ او، ناگريز از شناخ  ريشهروش

. درسـتي مشـخ  كـرد و آو را شـناخ      شناسيِ علوم انساني بهترِ روشتواو جايگا ِ اين رويرردها را در زمينة كليمي

مـن  »گويـد:  اي مـي در مصـاحبه  فوكـو اس .  فردريش نيچه، آرا و آثار ميشل فوكوهاي فرري ترين ريشهيري از اصلي

گرايـي و سـومي   هايِ عمدة فلسفي در فرانسه، يري ماركسيسـم، ديگـري هگـل   بودم. در آو زماو جرياو آلتوسر شاگرد

بار باعث اين تمايل شد كه شخصاً بايد كـاري برـنم،   آنچه نخستين ام؛ اماپديدارشناسي بود. من البته همة اينها را خواند 

برانـداز  هـاي او سيسـتم  شناسند؛ نوشـته را فيلسوفي آشوبگر و ضدسيستم مي نيچه(. 1372)فوكو، « خواندو آثار نيچه بود

 ـ   در نيچـه انـد.  بود  و بر يك ساختارِ فرريِ منطقي و سيستماتيك بنا نشد  هـاي اساسـيِ   اوپـي آشرارسـازي و نقـد بني

چالش كشيدو كليـ ِ فرـر فلسـفي    پي بهوالع انتقاد او به فلسفه، بنيادي و اساسي اس  كه در متافيزيك غربي اس . در

، حيـات چيـزي بـيش از    نيچهبرد  اس . در نظر « مرگِ خدا»اي كه به گماو او را  به نهيليسم و در غرب اس ؛ انديشه

(. تنها چيزي كه در جهاو هس ، لـدرت اسـ . فقـط لـدرت     222، ص 1333، نيس  )نيچه« ارادة معطو  به لدرت»

(. ارادة معطـو  بـه   133نام فاعلِ شناسا يا سـوه  وجـود نـدارد )همـاو، ص      وجود دارد. هيچ هوي  مستقل و آزادي به

ه بتوانـد  (. هيچ هوي ِ ثاب ، ذات يا منشـأ يـا علتـي ك ـ   6، ص 1372حقيق ، هماو ارادة معطو  به لدرت اس  )نيچه، 

نتيجه بتواند حقيق  متافيزيري را برايشـاو ايجـاد كنـد، وجـود نـدارد. پـس        يك منشأ متافيزيري براي چيزها باشد و در

النفسـه اسـ ،   دس  آوردو دانش دربارة اين علي ِ متافيزيري يا حقيق ِ متـافيزيريِ شـيءِ فـي    عقلاني  كه هدفش به

ي كه در بازي و سيالي ِ لدرت يا اراد  وجود دارد، نيرويِ حياتي اس  كه طبيعتـاً  دهد. تنها چيزاعتبارِ خود را از دس  مي

جـاي حقيقـ ،   ورزي، درو  و اسـتعار  بـه  فقط جانبداري و غـر   ،(. بنابراين332ورز اس  )هماو، ص جانبدار و غر 

گوينـد تـا اسـاسِ    يـ  سـخن مـي   ، دانشمنداني كه دربارة علنيچهحقاني ، دانش و گفتماوِ حقيقي وجود دارد. از ديدگا  

، حقيقـ   نيچـه (. بنابراين در نظر 233، ص 1333)نيچه،  يندزماني و شانس روبرودانش را بنا نهند، نه با علي ، كه با هم

ها، مجاز، مدرسـل و صـنع  تشـخي  ادبـي اسـ .      چيزي بيش از افسانه نيس . حقيق ، يك ارتش متحرک از استعار 
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پـي انرـار و نفـي    (. او با رد علي ، در333، ص 1372داند )نيچه، يز ارادة معطو  به لدرت ميحتي خودِ فلسفه را ن نيچه

شـود. يرـي از نرـات مهـم و اساسـيِ      كه عقلاني  و دانش از طريق عليـ  ممرـن مـي   عقلاني  متافيزيري اس ؛ چرا

ايِ متـداو  آو، بلرـه غريـز  و نيـروي     معن ـدر آثـار او، نـه بـه   « اراد »گرايانة اوس . مفهومِ ، نگا  ضدسوه نيچهانديشة 

كند كه بـه لـدرت برسـد؛    خواهد سرريز كند و خويشتن را بذراكند. انساو اراد  نمياي اس  كه ميخودجوش و ناشناخته

اش راهبر اوس . امر ارادي مطلقاً ناموجود اس . همه چيز غريز  اس  و از آغاز در مسيرهاي معيني هـداي  شـد    غريز 

اسـ . او در كتـاب    فوكـو دربارة تـاريخ نيـز يرـي از مباحـث تأثيرگـذار بـر        نيچه(. بحث 363، ص 1333اس  )نيچه، 

گيـرد.  گرا را به بـاد انتقـاد مـي   ( رشد گستردة مطالعات تاريخيِ عيني1377) سودمندي و ناسودمندي تاريخ براي زندگي

هـاي مرسـوم،   داوريدور از پـيش  تواند بهكند كه ميميتفاوتي معرفي طر  و بيدر نظر او، علم تاريخ، مورخ را ناظر بي

، كمـا  نـامطلوبي   ، عينيـ  نيچهكه در نظر حاليو در جايگاهي فراتر از تاريخ، حقيق ِ عينيِ رخدادها را شناسايي كند؛ در

رِ كنـد. ريشـة ايـن تفر ـ   هايِ خاصِّ يك مورخ و عصـرِ خـاص را پنهـاو مـي    فر ها و پيشداورياس  كه فقط پيش

عنـواو موجـودي   اسـاسِ آو، انسـاو بـه    ديد؛ تفرري كه بر دكارت تأملات در فلسفة اوليتواو در كتاب گرا را ميعيني

انسـاو   نيچـه، شود كه هر موجود ديگري، موضوعي در مقابل اوس  اما در نظـر  زماو فهميد  ميخودبنياد، مستقل و بي

، حيـثِ  نيچـه والـع    ؛ انساو در ذات و مـاهيتش تـاريخي اسـ . در   نه در داخل و نه خارج از زماو، كه هماو زماو اس

هـاي تـاريخيِ مرسـوم، روشـي بـه نـام       مقابـل روش  دانـد. او در هاي اساسي و وجودي انساو مـي تاريخي را از وي گي

يـي،  گراگرايـي، ضـد ذات  هايش دربارة مرگ سوه ، ضـدعيني انديشه فوكوكند. تبارشناسي براي بررسي تاريخ معرفي مي

اـر عقلانيـ  و حقيقـ ، رابطـة لـدرت و حقيقـ ، و نيـز روش تبارشناسـي را متـأثر از آرا و            درتو تو بـودوِ حقيقـ ، انر

 مطرح كرد  اس . نيچههايِ انديشه

از آراي او اثـر پذيرفتـه اسـ . پديدارشناسـي ادراک،      ميشـل فوكـو  از ديگر متفرراني اسـ  كـه    موريس مرلوپونتي

تي اس . در اين اثر، دغدغة نظري اساسي، غلبه بر دوگانگيِ دكارتي در تمـايز بـين ذهـن و جسـم     ترين اثر مرلوپونمهم

« يافتـه ذهن جسـمي  »داند. در نظر او، فاعل شناسا صاحب جسم اس . مفاهيم سوه  را جدا از اب   نمي مرلوپونتياس . 

حض و نه فقط بدو مطلق اسـ . ذهنيـ  و   اند. انساو، نه فقط ذهن مگوياي اين دغدغة نظري« يافتهجسم ذهني »و 

حقيق ، بدو عينِ شناسا، و شناسـا عـين بـدو     اند. درتنيدة يك جوهرِ بنيادينِ يرساوهاي كاملاً درهمجسماني ، مؤلفه

شـناختي نيـز در   نگـريِ رواو ( و تحـويلي Reductionism) گرايـي (. نقـدِ تقليـل  1337اس  )يزدخواستي و همراراو، 

هاي ادراک، مربوط بـه يـك زمينـة فرهنگـي و يـك      اهمي  خاصي دارد. در نظر او، اب   مرلوپونتيارکِ پديدارشناسي اد

در بررسي بدو انسـاو، نگـرش سياسـي     مراقبت و تنبيهدر كتاب  ميشل فوكو(. 1334اند )ترنر و اليوت، محيط بلاواسطه

 بود  اس . يمرلوپونتو فرهنگي به آو و نيز در نفي دوئاليسم دكارتي، تح  تأثير 
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برخـي، فلسـفه پـس    گماو هاي اثرگذار لرو بيستم دانس ؛ به ترين انديشهرا بايد از اساسي مارتين هايدگر يآرا

كمـي پـيش از    1334اي در سـا   در مصـاحبه  فوكـو اسـ .   هستي و زماني بر كتـاب  يها، صرفاً پانوش هايدگراز 

خوانـدو آثـار    1321-22هـاي  در سـا   .هميشه انديشمند مهمي بود  اسـ   هايدگر ،از نظر من»: گويد، ميمرگش

تـر  ام، مهـم نوشته هگلو  ماركسهايي كه در مورد از حاشيه ،هايدگرهايم دربارة را آغاز كردم. هنوز يادداش  هايدگر

؛ بـه  133 ، ص1373)ضـميراو،   «هاي هايدگر اثر پذيرفتـه اسـ   اس ؛ سير و سلوک فلسفي من، سخ  از انديشه

تـاريخ   والـع او بـا واسـازيِ    در .درپي گشودو افق جديدي در تفرر بـود  هايدگر(. 1333بوستاني و محمدپور، : نقل از

، در فلسـفة  هايـدگر (. در نظـر  1332دنبا  گشايش را  جديدي براي آيند  بود )داوري اردكـاني،   متافيزيك غرب، به

هـاي ديگـرِ بـودو، پنهـاو و     غرب، با غلبة تفرر منطقيِ مبتني بر مطابق  و اصو  صـدا و كـذبِ منطقـي، شـيو     

نوعي از تفرر حاكم شد كه سـوه  را در   ،دكارت و كان اند. با ظهور مدرنيسم و طليعة آو در آثار بيرن، فراموش شد 

پـي گسسـ  از متافيزيـك و ارائـة     در «متـافيزيري  -ديگر -تفررِ نه»م با ارائة مفهو هايدگرمركز ثقل عالم لرار داد. 

شـود؛  بازشـناخته مـي   محور بود. انساو در نظام انديشگي او تح  عنواو دازايـن سوه رويرردي غيربشرانگارانه و غير

د كـه سـوهة   خواهد نشـاو ده ـ وسيله مياس . او بدين «جهاو ـدرـ   بودو»والع، نه ذهن و نه عين اس ؛ در ،دازاين

عنـواو  توهمي بيش نيس . نقش ترنولوهي در دنياي جديد و تلقـي آو بـه   ،مستقل از اب   و نيز اب ة مستقل از سوه 

هـاي فرـري   پنداريِ انسـاو و زمـاو، از ديگـر بارلـه    ، نگرش تاريخي و يرساو«عصر تصويرِ جهاو»گشتل مفهومِ 

 .ديد ، كه در آثار اكثري  متفرراو معاصروكوف يبر آراتواو علاو اس  كه آثار آو را مي هايدگر

و  تومـاس كـوهن   آلتوسر، رولاو بـارت هاي تواو ردي از انديشهمي فوكوشد ، در آثار  بر انديشمنداو ياد علاو 

محـور از انسـاو ترسـيم    سـوه  گرايانـه و غيـر  با انرار سوهگي انساو، تصـويري ضدانسـاو   آلتوسر. ديد نيز ماكس وبر

تمـام  وكه از پيش و با اعَما ِ ديگراو ساخته شد . ساختارگراييِ تاماس  انساو از ابتدا در وضعيتي  ،در نظر او .كندمي

تا حـد زيـادي بـه     فوكوو تعريف او از گفتماو مشاهد  كرد. مفهوم گفتماو  فوكوشناسي تواو در ديرينهرا مي آلتوسر

گرفتـه   «مـرگ مؤلـف  »بيشـترين تـأثير را از مقالـة     ،بارتمياو آثار  از فوكولراب  نظري دارد.  آلتوسرمفهوم ساختارِ 

نگـارد.  مـي  ،بـارت دو سـا  پـس از انتشـار مقالـة      ،1363  را در سـا   «مؤلف چيس »بار ، مقالة ايندر فوكواس . 

و در مطالعـه پيرامـوو لـدرت     فوكـو (. 1377مداري مدرو اس  )فوكو، مظهر سوه  و فردي  ،فوكودر نگا   «مؤلف»

نهايـ    هـاي بسـيار بـرد  اسـ . در    نيـز بهـر    وبر ي، از آرانيچهبر اثرپذيري از  علاو  ،رابطة بين لدرت و عقلاني 

، شـناختي دربـارة گسسـ  معرفـ     فوكـو را نيـز در مباحـث    هاي علميِ كوهنساختار انقلابتواو تأثيرات كتاب مي

 و طرد مفهوم صدا مشاهد  نمود. انباشتي از معرف خطي و غيررواي  غير، مفهوم اپيستمه

 فوکو يشناختی در آراکردهای روشيرو. 3

، كه حجم عظيمي از مباحث اجتمـاعي، تـاريخي، سياسـي و    ميشل فوكوبا نگاهي به آثارِ فراواو و نسبتاً متفاوت و متنوعِ 
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ممرن اسـ  يـا    ميشل فوكو شناسيِ خاصِّآيد كه آيا اصولاً بحث از روشگيرد، اين پرسش پيش ميمي برفلسفي را در

ها، آرا و آثارِ او، همچنين برخـي اشـارات صـريح و    شد  پيراموو انديشه گرفته و آثارِ منتشراساس مباحث صورت خير  بر

هـاي كيفـي از   شناسانه، آو هم از نوع روشتواو برداشتي روششود كه مي، در اين پ وهش فر  ميفوكوضمنيِ خودِ 

شـناختي و مفـاهيم مـرتبط بـا آو ترسـيم كـرد؛       چنـد كلـي از مبـانيِ روش   و بتـواو شـَمايي هـر    دس  داد آثار وي به

شـناختيِ او دسـ  يافـ .    هـاي روش كه با خواندو آو بتـواو بـه درک نسـبتاً جـامعي از ابـداعات و نـوآوري      ايگونهبه

نگا  بيروني وي به پ وهش در علـوم انسـاني بـود  كـه فراتـر از       فوكواشار  كرد ، وي گيِ مهمِ  محمدپورگونه كه هماو

پـردازد. او مولعيـ  علـوم انسـاني را از لحـاظ      شناسـي مـي  شناسـي و روش هاي موجود به تحليل معرفـ  شناسيروش

(. در 232، ص 1333دانـد )محمـدپور،   شناسـي مـي  شناختي، در مياو مثلثِ علوم رياضي و تجربي، التصاد، و زباوروش

شناسـي  هاي تحليل گفتمـاو، ديرينـه  سخن گف : روش فوكوتواو از سه روشِ تحليل و تحقيق در آثار تحليلي كلي مي

نظـر   ، امـا بـه  اندشناسي و تحليل گفتماو تمايز لائل شد شاو بين ديرينهچند در برخي آثار، بنا بر ماهي و تبارشناسي. هر

شناسـي توضـيح   صورتِ روشي مجزا، بلره ذيـل روش ديرينـه   ماو را نه بهتر آو باشد كه تحليل گفترسد كه درس مي

 شناسي و تبارشناسي، بحث خواهد شد.، ديرينهفوكوشناسيِ در اين پ وهش، صرفاً دربارة دو نوع روش، رويناداد. از

هاي تـاريخيِ مرسـوم ابـداع كـرد      ها را در برابر روشاين روش فوكوفهمِ اين دو روش مستلزم آو اس  كه بدانيم 

)دريفـوس و  شناسي و البته تبارشناسي را پـارادايمِ جديـدي در مطالعـات تـاريخي دانسـ       تواو ديرينهوالع مي اس . در

اس  كه لـدم  تـاريخ    دارد. وي بر اين باور فوكو(. تاريخ، اهمي  جايگا  بسيار زيادي در آثار 33ـ  32، ص 1373رابينو، 

شناسـي، مربـوط بـه دورة    (. روش ديرينـه 13ص  ،1331به درازاي بشر اس  و در للب علوم انسـاني لـرار دارد )فوكـو،    

اـوت بـراي        اس . هر ميشل فوكونخس ِ فرري  هسـتند، امـا بنـا بـر      فوكـو چنـد برخـي لائـل بـه دو دورة فرـريِ متف

دورة دوم را ترميـل و اصـلاحِ آراي دورة نخسـتش دانسـ      و يرديگر  تواو آو دو را مرملتري ميهاي لوياستدلا 

بررسـي   نظم اشـيا ، و تولد درمانگاه، تاريخ جنونشناسي، در آثار دورة نخس  او همچـوو  (. روش ديرينه1373)بشيريه، 

از نگـارش و   والـع پـس   شناسي بحث نرـرد  اسـ . در  مستقيماً از روشِ ديرينه فوكوشد  اس  اما در هيچ يك از آنها، 

اسـاس روش   كنـد كـه آثـار يـاد شـد  بـر      ، بياو ميدانش شناسيديرينهبا نوشتن كتاب  فوكوانتشار اين آثار اس  كه 

رو فهم اين روش، مستلزم غور در آو آثار اس . اما براي دستيابي بـه دركـي درسـ     ايناند؛ ازشناسي نگاشته شد ديرينه

اـر دورة دوم او را نيـز بررسـي كـرد؛ البتـه تحـ  عنـواني ديگـر كـه          ، بايد آفوكوشناسيِ و جامع از روش بـه آو   فوكـو ث

شناسـي و تبارشناسـي را   ( دو روشِ ديرينـه 1373) طبق ادعاي دريفـوس و رابينـو  گويد. نرتة ديگر اينره، تبارشناسي مي

شناسـي بـا يرـديگر،    دو روش نظر گرف ؛ اما بايد توجه داش  كه به رغم تفاوت اين هاي تاريخي درمقابل روشبايد در

شناسـانه، بـه   كه اين دو مرمل يرديگرنـد. در نگـا  ديرينـه   گيرند؛ چرامقابل هر دوي اينها لرار مي هاي تاريخي درروش

شود؛ امـا در تبارشناسـي، نگرشـي    طرفانه نگريسته ميبنديِ گفتماني، بيعنواو تنها يري از اشرا ِ فعلي ِ صورتعلم به
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حـا  در هـر دو روش يرسـاو    هربه فوكوشود. نگرش تاريخيِ آيد كه در آو بر تأثيرات لدرت تأكيد ميميانتقادي پديد 

انـداز    از نهد كه هـر دو را بـيش  ها ميرا در برابر تاريخ و تاريخِ انديشه فوكوشناسيِ نيز روش، (1334) جورج ريتزراس . 

 بينند.حد پيوستگي مي از انش، بيشانگارد و بين اين دو رشته در تاريخِ دگرا ميعقل

 كند:بياو ميچنين شناسيِ خود را (، چهار اصلِ اساسي در روش1337) «نقد چيس »در مقالة  ميشل فوكو

تـواو سرچشـمة گفتـار را    رود كه ميهاي سنتي گماو ميجا كه بنا بر روشاصل نخس ، برگرداندو معنا يا واهگوني: هر

رسد نقش مثبتي دارند( ياف ، بايـد بنـا را بـر    نظر مي ة علمي، و اراد  به حقيق  )كه بهدر عناصري چوو مؤلف، ماد

تـر كـردو گفتـار    دهنـد، بـراي رليـق   منفي بودو تأثير آنها گذاش  و چنين تلقي كرد كه برشي كه آنها در گفتار مي

اند. وي منظور از اين اصـل را  دفر ِ سه اصلِ ديگر مياين اصل را حاكم بر ساير اصو  و نيز پيش ضميراواس . 

 (.33ص  ،1331داند كه ممرن اس  انساو در فر  مفهوم مخالف، در ذهن خود احيا كند )ضميراو، چيزي مي

نيسـ  كـه زيـر يـا وراي آنهـا      معنـا  بدينتر كردوِ گفتار هاي رليقوجود دستگا  :اصل دوم، ناپيوستگي و عدم تداوم

خـود سـركوب يـا پـس زد      بهنامحدود، پيوسته و خاموش وجود دارد كه خودي از حاكمي  اعظم گفتاري للمرو

شـاو دهـيم.   سخن بـه دسـ  آنهـا، دوبـار  اعتلاي     اند و گويا وظيفة ما اين خواهد بود كه با بازسذردو زمامشد 

 امـا در  ؛شـوند هـم جفـ  مـي   خورند و گا  باهم برمي هايي ناپيوسته تلقي كرد كه بهگفتارها را بايد چوناو عمل

طبـق   فوكـو كننـد.   دآنره از يرديگر خبر داشته باشند يا يرديگر را طربدوو شوند، ضمن در كنار هم رد نيز مي

 .گذاردميهاي خويش اصل، موضوع گسس  و انقطاع مياو رويدادها را محور پ وهشاين 

كـار مـا    ،د كـر سـوي مـا    را بهنبايد چناو كرد كه جهاو، چهرة خواندني خود  اصل سوم؛ خودوي گي يا خاص بودو:

كنـيم و در ايـن   نظر گرف  كه ما به اشيا تحميل مـي  . گفتار را بايد همچوو عملي درباشد اسرار آوكشف فقط 

 (.47 ص ،1373يابند )فوكو، ميمندي خود را بازعمل اس  كه رويدادهاي گفتار، اصل لاعد 

صدد باشيم كه از گفتماو به هستة دروني و پنهـاوِ  اصل، نبايد دراساس اين  بر :بودگي يا خارجي اصل چهارم؛ بروو

به للب انديشه يا معنايي كه در لالب گفتماو بروز خواهد ياف ، برسـيم؛ بلرـه بايـد خـود گفتمـاو را مبـدأ       آو، 

فيِ هاي تصـاد سوي چيزي كه سلسله سوي شرايط بيروني، امراوِ آو، به منديِ آو بهاز پيدايش و لاعد  ،گرفته

اسـاس، محقـق،   ايـن (. بـر 47 ص ،1373پيش برويم )فوكو،  ،كندرويدادهايش را ميسر و حدود آنها را تعيين مي

(. 27 ص ،1331پـردازد )ضـميراو،   ها مـي راز موجود در بيروو پديد  و به رمز ،ها را رها كرد سوية درونيِ پديد 

 .نمود تواو دو روش اصليِ او را جداگانه بررسيي، مفوكوشناسيِ حا  با شناخ ِ اصو ِ كلي حاكم بر روش

 شناسيروش ديرينه. 3-1

روش ، نخسـ  اينرـه   :به دو نرتة كليدي و اساسي بايسـته اسـ   توجه ، فوكو شناسي در آثاربراي فهم روش ديرينه

 مسـتقيمي،  ، هـيچ ارتبـاط  هاي كهن و گذشتهشناسي، يعني مطالعة فرهنگشناسي با رشتة دانشگاهيِ باستاوديرينه
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در خود دارد: دانش، معرف ، پوزيتيويته، گزار ، آرشيو، لواعـد  را  اين مفاهيمشناسي تركيبي از دوم، روش ديرينه ؛ندارد

 (.1333ها و باينگاني، )جمشيدي ...بندي گفتماني، سطح، محدودي ، گسس  و انقطاع وبياني، صورت

هـاي  عبارتي بررسي دور  ها، يا بهگذشته از نگا  خودِ آو دور هاي شناسي، كوششي براي بررسي دور روش ديرينه

معنـاي متـداو  و مرسـوم    ها يا تاريخِ علـم بـه  تاريخي اس ؛ اما نرتة حائز اهمي  آو اس  كه اين روش با تاريخِ انديشه

نگـاريِ  و نفـي تـاريخ  در رد  فوكـو والع اين روش، ضدِ علم روش تاريخ اس .  آو، نسبتي ندارد و با آو متفاوت اس . در

كـه اسـناد   حـالي حسب آنچه در اسناد گفته شـد  اسـ ؛ در  سازيِ ولايع اس  برداناو، دوبار گويد: هد ِ تاريخمتداو  مي

اي، معناسـ  كـه در هـر دور  و جامعـه    شناسي بـدين ، ديرينهفوكونظر  هاي تاريخي نيستند. بهابزار درستي براي بررسي

پاية اين فرهنگ نيز شرايطي اس  كه باعث پديدآييِ اين فرهنگ شد  اسـ . ايـن شـرايط    فرهنگ خاصي غالب اس . 

شـود در آو دور ،  اي باعث ميوالع، گفتماوِ حاكم بر هر دور  گردند. درنيز به زباو و گفتماوِ حاكم بر آو فرهنگ بازمي

اـيي لـرار گ       يك علم غالب باشـد و انسـاو بـه    اـص، موضـوع شناس (. در 1333زاد ، يـرد )صـالحي  عنـواو يـك ابـ ة خ

دهد و شـرايط امرـاو تشـريل    ها ساخ  ميبندي اس  كه به گفتماوصددِ توضيح لواعدِ صورتدر فوكوشناسي، ديرينه

هـاي  پـي شـناخ  دور   و در كنـد شناسي بر اصل گسس  و عدمِ تداوم تريه ميآورد. ديرينهعلوم اجتماعي را فراهم مي

خ، گردآوري عناصرِ همسويِ يك نظامِ زبانيِ معرفتي، و روشن ساختن لواعد حاكم بـر آنهاسـ    مستقل و متمايز در تاري

اس . البته ايـن نرتـه    ها امري مأنوس(. بنابراين در اين رويررد، ايجادِ گسيختگي مياو وحدت43، ص 1373)ضميراو، 

هـاي  هـا، حاصـل برنامـه   ود در گفتمـاو هـاي موج ـ گونه تداوم در علم و فلسفه نيس ؛ بلرـه وحـدت  معنايِ نبود هيچبه

اي بـر رخـدادها   شـد  انديشـيد   گونه وحدتِ از پـيش شد ، هيچ شناسانه اس  تا با در پرانتز گذاشتنِ وحدتِ تصورديرينه

ها در علـوم انسـاني اسـ  و    شناسي، شيوة تحليلِ لواعدِ نهفته و ناآگاهانة تشريل گفتماونشود. به علاو ، ديرينهتحميل 

 (.1373اند )بشيريه، اي خاص رايج ِ آو، توصيفِ آرشيوي از احرام اس  كه در عصر و جامعههد

 ؛كند: آشرار كردوِ ضـمير ناآگـا ِ علـم و دانـش    شناسي را چنين تعريف ميشناسيِ دانش، ديرينهدر ديرينه فوكو

آنرـه  بـي  ،ناساو و التصـادداناو ششناساو، زباونشاو دادو آو لايه و سطحي كه پ وهشگر از آو آگا  نيس . زيس 

هـاي خـويش، از اصـو  و لواعـدِ معرفتـيِ      تعريـف مفـاهيم و نظريـه    و براي تعيين موضوع، عرضة كارِ خود ،بدانند

پـردازي چگونـه   كوشد نشاو دهد شناخ  و نظريهشناسي مي(. ديرينه12 ص ،1331كنند )فوكو، مشابهي پيروي مي

ي شناسـي را پ وهش ـ نيز ديرينه رابينوو  دريفوس(. 1333بوستاني و محمدپور، : نقل ازخيزد )به اي برميو از چه زمينه

در دروو چـه  اسـ  و   مطلب اس  كه بر چه اساسي شناخ  و نظريه ممرن شد  دانند كه هد  آو، كشف ذاتمي

هـا بازتـاب   تجربه در فلسـفه ها پديد آمدند؛ اي انديشهاساس چه مقولاتِ پيشيني فضايي از نظم، دانش بنياد ياف ؛ بر

پـي پاسـخ بـه ايـن     شناسـي در والع، ديرينه (. در33 ص ،1373ها شرل گرفتند )دريفوس و رابينو، ياف  و عقلاني 

اي وجود آمد. در اين روش، امراني ِ پيـدايشِ اپيسـتمه   پرسش اس  كه چرا و چگونه دانشي خاص در زماني وي   به



  33  شناسي پژوهش علوم اجتماعيوردهاي ميشل فوكو در روشدستا

روابطـي   ةاي خاص مياو واهگـاو و اشياسـ  و مجموع ـ  هر اپيستمه، نمايانگر رابطه گيرد.خاص مورد توجه لرار مي

)نـ اد ايـراو،   هـاي گفتمـاني اسـ     بخـشِ كـنش  تواو بين علوم ياف  كه وحدتر يك دورة تاريخي مياس  كه د

 ـرا بايـد بـه   فوكـو شناسـيِ  روشن شـد كـه ديرينـه    ،شد  به مباحث مطرح توجه با، (. بنابراين1333 اي واو دليقـه عن

هـا، ابـزاري نيرومنـد و بـديلي     شناسيِ افرار، آرا، عقايـد و انديشـه  شناختي فهم و درک كرد و دانس  كه ديرينهروش

 .اس  هاي گوناگووگيريِ گفتماوخيِ شرليخور توجه، براي درک شرايط تاردر

، فوكـو شناسـي  يـهِ روش ديرينـه  توجبراي شناخ ِ صحيح و لابلِ: ( معتقدند1373) جني تاپشمن و گراهام واي 

 فوكـو ايـن دو،  گمـاو  ش نمـود. بـه   و با مقايسه با آو سـعي در فهم ـ  بايد آو را مقابل روش پديدارشناسي لرار داد 

پـي نفـوذ بـه    كـه پديدارشناسـي در  حاليكار برد  اس . درشناسي را در تقابل با پديدارشناسي مطرح كرد  و بهديرينه

شناسـي در همـاو سـطح    يابي به ذات پديدارهاس ، روش ديرينـه هاي بيروني براي دستلايهگذر از عمق پديدارها و 

ذاتـي و   ،فوكـو كه اصـولاً در نظـر   چرا ؛شد  در عمق نيس ونيِ نهفته و پنهاورمعناي ذاتي و دماند  و اصولاً لائل به

 كه لابل دستيابي يا شناخ  باشد.نيس  جوهري 

دليل بهتر اسـ  تأكيـد   همين، بهپردازدشناسيِ خود ميبه توضيحِ مفصل روش نششناسيِ داديرينهدر كتاب  فوكو

دسـ    بندي دانايي در هر عصـري بـه  اصلي بر اين كتاب باشد. او در اين كتاب، نخس  تعريفي از رهيم دانايي يا صورت

بستري اس  كه ناخودآگـا  بـه مسـير    كه اشار  شد، منظور از اپيستمه، زمينه و نامد. چناومي« اپيستمه»دهد و آو را مي

هـاي مختلـف پديـدار    والع، با اپيستمه اس  كه زمينه براي پيدايش گفتماو بخشد. درفرريِ آو دور  جه  و شرل مي

تواو گف  كه در آو عصر، چه چيـزي لابـل گفـتن بـود  و چـه      اساس اپيستمة خاص هر عصري مي شود؛ يعني برمي

هـاي انسـاني اسـ     بخشند ، مقدم بر سوه دهند  و شرلعنواو يك بسترِ ساخ اپيستمه بهچيزي نبود  اس . بنابراين، 

كنـد: رنسـانس،   چهار اپيستمه را در اين كتاب بررسـي مـي   فوكوبخشد. گفتار و عملرردِ وي جه  ميو به كنش، رفتار، 

هـاي پديدآورنـدة آنهـا، همچنـين نقـش      بنديِ دانايي، مؤلفهيك از اين چهار صورتكلاسيك، مدرو و پسامدرو. در هر

اـر عصـر مختلـف را توضـيح مـي        انساو و گفتماو حاكم را مشخ  مي اـني در ايـن چه دهـد.  كند و جايگا  سـوهة انس

اي شـرل  پي آو اس  كه مشـخ  كنـد در هـر دور    در اين اثر در فوكواشار  كرد ،  كوزنزهويطور كه ، هماووالع در

ص  ،1333)كوزنزهـوي،   هـاي كلـي و زبـانيِ خـاص حاكميـ  دارد     خاص و متفاوتي از ساختارها، مناسبات و سرمشق

كنـد  د. اين نظم، بساو چارچوبي عمل مـي شواساس آو انديشيد  مي . در اين چهار دور ، نظمِ خاصي هس  كه بر(163

 پيِ آشرارسازي آو اس .شناسي دركه از ديدگاو پنهاو بود ، ديرينه

پـردازد. در پاسـخ   هاي پنهاو و نهفته در هر عصر ميبنديصورتسازي شناسي با چه ابزاري به آشراراما ديرينه

تـواو فهميـد كـدام    هاسـ  كـه مـي   وسيلة اين آستانهآورد. بهمياو مي از چهار آستانه صحب  به فوكو ،پرسشبدين
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در پيداييِ آو اعما  مداخلـه دارد  كه بندي گفتماني، آستانة ثبوت اس  . نخستين آستانه در صورتاندها حاكمگفتماو

هـايي همچـوو گفـتن و نوشـتن، لضـاياي      گيرد كه در لالـب مي برهايي را درمجموعه فعالي  ،و عملِ گفتماني آو

بنـديِ  شناختي اس ؛ در جرياوِ عملياتِ مربوط بـه يـك صـورت   كند. آستانة دوم، آستانة معرف ني را ايجاد ميگفتما

شود كه هنجارهـاي معتبـري   چنين ادعا مي و شوندجور ميواي از لضايا با يرديگر تركيب و جف گفتماني، مجموعه

شـناختي سـر رسـيد  اسـ .     باشند، آستانة معرف  امر ناموفق اند. حتي اگر در اينوجود آورد  براي تأييد و انسجام به

اين آستانه زماني اسـ  كـه لضـايا در انطبـاا بـا لواعـد        .شناسي اس در ديرينه فوكوآستانة علمي ، سومين آستانة 

 ـيابو تطبيـق مـي  كننـد  مـي شناسانه، براي ساخ ِ احرامِ علمي، از معيارهـاي صـوري پيـروي    ديرينه نهايـ ،   د. درن

كـار  كه گفتماوِ علمي، اصو  متعار  عناصري را كه بههنگامي اس .سازي هارمين و آخرين آستانه، آستانة صوريچ

توانـد بذـذيرد،   سازد كه چه تغييراتي را ميكند و روشن ميايِ خاص خود را مشخ  ميهاي گزار گيرد و ساخ مي

 (.64 ص ،1332كچوئياو، : سازي گذشته اس  )به نقل ازاز آستانة صوري

 روش تبارشناسي. 3-2

 .آوردوجـود مـي   دانند، در عقايـدش تحـولاتي را بـه   اش ميكه برخي آو را دورة دومِ فرري ،اشدر آثار بعدي فوكو

حـا ، برخـي معتقدنـد كـه     هر. دراس  محلِ منالشهباشد، اش از عقايدِ لبلي فوكوي بريدوِ امعناينره اين تغييرات به

ترامـل للمـداد    به اند و نبايد آنها را افراري داراي انسجام و روهايي خاص، پراكند  و نال از بنياد، انديشه فوكوآثارِ 

 (. در43 ص ،1332نـش،  كي ترند )پيچيد  اشلبليهاي انديشهاز  فوكوهاي بعديِ اما ترديد نيس  كه انديشه ؛نمود

، بـر  فوكـو ثـار دورة دومِ  آبر اجماع بر سر پيچيد  بودو  بهتر اس  علاو  ،آيدكه ذكر شد و در ادامه نيز ميچناو ،والع

هاي حـاكم بـود   مقهور گفتماو ةشناسي، سوهه آثار مربوط به دورة ديرينهكدرحاليچوو  ؛ترامل آنها نيز اذعاو داش 

نظـر گرفتـه    درت دربرخـوردار از حـدي از ل ـ   ةشد، در دورة تبارشناسـي، سـوه  و تواني براي مقاوم  در او ديد  نمي

 ، مقاومـ  هـم  هسـ  جـا لـدرت   در آثـار مربـوط بـه دورة تبارشناسـي، هـر     كنـد  اشار  مـي كه  گونهشود. هماومي

تـواو گفـ    اي كـه مـي  لزوماً پيش از گفتماو وجود دارد. عقيد  ،سوهة آزاد: در اينجا معتقد اس  فوكو. (هماو)هس 

 اش اس .مرملِ عقايد دورة او ِ فرري

در گـذار بـه مرحلـة     .روشني نشاو داد  اس  ( به1333) بهياوسويِ تبارشناسي را  به فوكوچگونگي تحو ِ آثار 

كنـد: نهادهـا،   تعريف مـي چنين كند؛ شرايطي كه آنها را توجه بيشتري به شرايطِ ماديِ گفتماو مي فوكوتبارشناسي، 

. او در تبارشناسـي بـر تحليـلِ روابـط ميـاو للمروهـاي       فرايندها، رويدادهاي سياسي، اعما  و فرايندهاي التصـادي 

نبايـد صـرفاً تعبيـري از فوكـويِ      ،شناسي به تبارشناسيكند. اين گذارِ فوكو از ديرينهگفتماني و غيرگفتماني تأكيد مي

لـدرتي   ايدئاليس  به فوكوي ماترياليس  تلقي گردد؛ بلره بايد آو را نشانة توجه بيشتر به اعمـا ِ اجتمـاعي و روابـطِ   
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وجـود  دهد و تفاوت از اينجا بـه زاوية ديدش را تغيير مي و منظر نگا  فوكووالع  كل  آثار او مضمرند. در دانس  كه در

كوشـد  اي بيش نيس ، تبارشناسي مـي اي افسانهكوشد نشاو دهد سوه ، ساز شناسي ميكه ديرينهحاليآيد كه درمي

شناسـي  سـازي را بـرملا كنـد و در جـايي كـه ديرينـه       نتايج سياسيِ اين سوه سازي را نشاو دهد ومبناي اين سوه 

تبارشناسي ايـن مفروضـات را   انتقاد كند. گرايانه در مفروضاتِ سركوبريشه داشتن كوشد از علوم انساني به دليل مي

پيسـتمة مـدرو لـرار    شناسي، تولـدِ علـوم انسـاني را در مـتنِ ا    و در جايي كه ديرينه ؛دهدبه اعما  لدرت نسب  مي

 آورند، روشن كند.بار مي كه اين علوم بهرا كوشد لدرت و روابطي دهد، تبارشناسي ميمي

و  مراقبـت هـاي  سـرا ِ كتـاب   براي شناخ  بهتر اين روش بايد بـه  .دارد فوكوتبارشناسي جايگا ِ خاصي در آثار 

 ـاين روش اسـتفاد  مـي  او از اس  كه  رف . در اين آثار تاريخ جنسيتو اثر سه جلدي  ،تنبيه رغـم جايگـا ِ   بـه د. كن

نامـد.  علـم مـي   بلره حتـي آو را ضـد   ؛گيردنظر نمي براي تبارشناسي مقام علم دراو ، فوكوخاصِ اين روش در نظر 

 (.37 ص ،1373پي تجويز چيزي نيس  )دريفـوس و رابينـو،   ند. تبارشناسي دراعلوم، خود موضوع تحليل تبارشناختي

و بسـتگي زيـادي بـه    اسـ   حوصلة زيادِ پ وهشگر و آگاهيِ عميـق   مندتبارشناسي به عل  دل ِ زياد در روش، نياز

هـاي تبارشناسـي آو اسـ     فر هايِ اوليه دارد. تبارشناسي به تبحر خاص خود نياز دارد. يري از پيشمجموعة داد 

جـاي پيشـرف  و ترلـي، بـر ترـرار و       . تبارشناسـي بـه  كه ماهي  ثاب  و لوانينِ بنيادين يا متافيزيري در كار نيس ـ

پـردازد. شـعارِ   كند و در جزئيات و سطوح كوچك بـه توصـيف مـي   جو در عمق را رد نميوجس  ؛گسس  تأكيد دارد

 ؛ها و استمرار در تاريخ اعتماد نرنيـد بيني مخالف  بورزيد؛ به يرسانيتبارشناس اين اس : با عمق، با غاي  و با دروو

 (.1333ند )بوستاني و محمدپور، اها و تمناهايي براي يرسانيصرفاً نقاب آنها

والـع در   كنـد. در و بررسـي مـي  نگـرد  مـي شاو ها را تطور تاريخ، پديد روشيـ  سنتي نظري ةمثابتبارشناسي به

ها، جايگا  انتقاديِ مناسبي بـراي فهـم شـرايطِ كنـونيِ آو     بنديِ تاريخيِ پديد با شناساييِ صورت ،روش تبارشناسي

كوشد تا با لرار دادوِ موضوع پ وهشِ خود در شرايطِ تحققِ تـاريخي، فرهنگـي و   آورد. محققِ تبارشناس ميپديد مي

شـدو موضـوع را دريابـد. وظيفـة روشِ     گيـري و پديـدار   اي كه موضوع در آو شرل گرفته، چرايي شـرل اجتماعي

نظـر   گيريِ آو اسـ . بايـد در  نهاي ، نشاو دادوِ نحوة شرل تبارشناسي، نوعي خلا ِ علم تحليل علوم انساني و در

تمـدوِ  هـاي  وي گيكه يري از اند؛ چرادر فضايي سرشار از ملاکِ علمي بودو رشد كرد  ،داش  كه تمامِ علوم مدرو

اساسِ معيارهاي دليق و مشـروح علمـي اسـ . ايـن      بنديِ آنها برهاي معرف  و رتبهيز صورتمدرو، تفريك و تما

شـمو ِ خـود لـرار    هاي جهاوداند و آنها را تح ِ سيطرة نظريههايِ ديگرِ معرف  را نامشروع ميملاک، تمام صورت

(، تبارشناسي در برابـر ايـن دو   1334راو )همراو  زاد  يزديحسيناساس نظر  (. بر73 ص ،1332دهد )اسمارت، مي

اند، نفـي روابـط پنهـاو لـدرت در     ايستد و رسال  خود را در برابر علومي كه در چنين فضايي شرل گرفتهميوي گي 

د كوش ـكند. تبارشناسـي مـي  هاي شناخ  معرفي ميصورتديگر گسترشِ اين علوم و ايجاد مولعي  براي گسترش 
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هاي رايج و ثابـ  از تـاريخ، بـه    با نگاهي به دور از تعريف ؛ وتوافق را آشرار سازدلدرت نهفته زير نقابِ مشروعي  و 

 هاي تاريخي را توصيف كند.گيريِ تاريخ و پديد هاي تاريخي بنگرد تا بتواند چگونگي شرلتاريخ و پديد 

اـً        حا  پرسش اين اس  كه با چه ابزارهايي مـي  اـ اساس چـه تحليلـي را   تـواو بـه تحليـل تبارشـناختي پرداخـ   ي

در پ وهشـي  (، 1333) زائـري و  كچوئيـاو هاي اصليِ يك تحليل تبارشناختي به چه صورتند  گويند و گامتبارشناسي مي

 شوند:اختصار بياو مي اند كه بهارائه كرد  ميشل فوكود  گام اصلي در تحليل تبارشناسي را بر اساس آراي 

نگارشِ تاريخِ حا  اسـ . نوشـتن تـاريخ     شهدفو مسهلة تبارشناسي، مسهلة زماوِ حا   :شناسايي مسهله ،او مرحلة 

، براي تأكيد بر اين نرته اس  كه آنچـه  «تاريخ حا »شود. تعبير با تشخي ِ وضعي  جاري آغاز مي ،زماو حا 

 ودو اس .ديگر، تاريخِ چگونه متفاوت بت راعب توانس  صورت ديگري داشته باشد و بهاكنوو هس ، مي

 پيِ آو اسـ  بـا انتقـاد از آنهـا بـه     داند و درتبارشناسي دو نوع پ وهش را رليب خود مي :سوابقِ موضوع ،مرحلة دوم

گرايـي را كـه در آو،   ديگـر، غايـ    سوي و ازكند؛ ميگرايي را رد اكنوو، سويك روش خاصِ خود پيش رود. از

 زند.كنار مي ،شودميدس  دنبا  اي دوردر نقطه جوهرِ زماوِ حا 

اش، تـا  اي بر مبدأ دارد. تبارشناس در بررسي پديدة مورد مطالعـه شناساييِ درجة صفر: تبارشناسي تأكيدِ وي   ،مرحلة سوم

 داند.پديد  مي«ِ درجة صفر»آو را  فوكوبندي از پديد  را شناسايي كند كه گردد كه اولين صورتعقب بازمي جايي به

گردد. با جـدا شـدو از درجـة صـفر،     ها: پس از بازگش  به عقب، تبارشناس به زماو حا  بازميكشف گفتماو ،مرحلة چهارم

تـين   بنديِ پديد ها و احرام، اولين صورتشوند. اين گزار ها و احرام دربارة پديد  شناسايي مينخستين گزار  انـد و نخس

 يابد.سم  زماو حا  همچناو ادامه مي تين گفتماو، حرك  بهدهند. با شناساييِ نخسگفتماو را پيرامووِ آو شرل مي

اي لحظـه  ،منظور از انقطاع و گسس  در تبارشناسي، تغييرِ مسير اس . لحظة گسسـ   :تحليلِ گسس  ،مرحلة پنجم

گيـرد كـه   بنديِ جديدي از پديد  شرل مـي عو ، صورت د. دريابادامه نميديگر بنديِ پيشين اس  كه صورت

 اي اس .هاي تاز ظهور احرام و گزار  متضمنِ

اي از آو آغازگـا ِ  يافتـه شدة وحدتپي شرل بازسازيگيريِ مبدأ، در: در اينجا تبارشناس با پيتحليلِ تبار ،مرحلة ششم

شـد   مترثر با رخدادهاي خرد و كوچك و گا  متنالض اس . وظيفة تبارشناسي، برملا كردوِ اين شرلِ بازسازي

 س دلايق تبارشناسي، پديد ، تبار واحدي ندارد؛ تبارها متعددند. پديد ، در نيروهـا و عناصـرِ متعـددي   اسا اس . بر

 ستگا ِ معين تقليل داد.تواو آو را به يك خاريشه دارد و نمي

نگـاريِ مـدرو، تأكيـدِ آو بـر شناسـاييِ      ترين انتقادات تبارشناسي به تاريخيري از مهم :تحليل تصاد  ،مرحلة هفتم

شـد   ريـزي صورت برنامه ها به، پديد فوكونظر  كه بهحاليدر ؛گيريِ يك پديد  اس ليقِ عواملِ مؤثر بر شرلد

بلرـه بسـياري از نيروهـا و     ؛گيـرد خواهند، شرل نميكه مورخاوِ مدرو ميگونهو بر مبنايِ محاسبة عقلاني، آو

 اند.عواملِ مؤثر بر آو، محاسبه نشدني و اتفالي
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در تحليـل   فوكـو ترين وجو  تحليـل تبارشناسـانه اسـ . ايـدة     تحليل لدرت: تحليل لدرت، يري از اصلي ،هشتممرحلة 

 نامند. لدرت، نه صرفاً امري منفي و سركوبگر، بلره امري مثب  و مولهد نيز هس .لدرت را تحليليات لدرت مي

تـا   ؛دانـد ت را با مقاوم ، در كنار يرديگر مـي هموار  لدر فوكوآورد. لدرت، مقاوم  مي :تحليل مقاوم  ،مرحلة نهم

 كند.هايِ انساني لحاظ ميعنواو چهرة هميشگيِ تعاملبه ،انگيزدميآنجا كه او لدرت و مقاومتي را كه بر

كند و وجهِ هاي تاريخيِ متفاوتِ آو را شناسايي ميها و صورتبا تاريخي ديدوِ پديد ، گفتماو فوكونقد حا :  ،مرحلة دهم

آيد، ابزار مناسبي براي نقدِ شرايط حا  دس  مي ترتيب بهگيرد. شناختي كه بدينپرسش مي بيعي و مسلمِ آو را بهط

ارائه  زائريو  كچوئياوو مبتني بر پ وهش  ميشل فوكواي كه بر پاية آراي اساس د  گام و مرحله دهد. بردس  مي به

 هاي تبارشناسانه از موضوعات مختلف انساني و اجتماعي پرداخ .تواو به انجام پ وهششد، مي

 ابیينقد و ارز. 4

شناسيِ هم متفاوت و هـم مرمـلِ يرـديگر    تواو دو نوع روشحدالل مي ميشل فوكوتاكنوو مشخ  شد كه از آثار 

تواو با هماو ديـدي نگريسـ  كـه بـه     را نمي فوكو يو آراآثار  ..دس  داد شناسي و تبارشناسي بههاي ديرينهبه نام

نظـر   هـاي مرسـوم و متـداو  در علـوم انسـاني در     را بايد فراتر از انديشـه او  يوالع آرا . درنگريمها ميديگر انديشه

مسـتقيماً از روش خـاص خـود سـخني     ديگر، شناساو همچوو روش فوكوشناختي نيز گرف . حتي در مباحث روش

شناسـي را  تواو بـا اطمينـاو بـالايي دو روش تبارشناسـي و ديرينـه     كوتا  و مختصر. اما مي يگويد؛ بجز جملاتمين

هـاي متـداو    بنـدي در دسـته  فوكـو كـار بـرد  اسـ .    د  و بهكرآنها را ابداع  شدانس  كه خوداو هاي خاص روش

بنـد بـود.   عيارهاي رسمي در علوم اجتمـاعي پاي به هماو متواو صرفاً براي ارزيابي كار او نيز نمي، روينااز ؛گنجدنمي

طـور  همـاو ، والع هاي مرسوم بود. درگشايي از روشپي واسازي و ساخ نيز در فوكو، مارتين هايدگردرس  همانند 

از كه اساساً كـار او نقـد و گـذر    تواو با اصو  فلسفي و منطقيِ متافيزيك غربي سنجيد، چرارا نمي هايدگركه فلسفة 

شناختي همچوو اعتبـار و پايـايي در علـوم انسـاني و     تواو با معيارهاي روشرا نيز نمي فوكواين متافيزيك بود، كار 

هـاي  را با ديگر انديشه فوكوو مشتركات و تمايزات كار پرداخ  تواو به مقايسه صورت ميهراما در ؛اجتماعي سنجيد

 ود.شناختي و ابزارهاي اعتباريابي مقايسه نمروش

، حقيقـ ِ غـايي و نهـايي    نيچه، متأثر از فوكونظر  هاي تاريخيِ مرسوم انجام داد. درتواو با روشنخستين مقايسه را مي

تواو از يك علـم تـاريخِ عينـي    نمي، والع اگر حقيقتي هم باشد، لابل دستيابي و شناسايي نيس . بنابراين وجود ندارد. در

انسـاوِ فـار  از    ،شناسيِ عينيِ پوزيتيويستي دانسـ . بنـابراين  تواو يك انساويز نميرا ن فوكوشناسيِ سخن گف . انساو

كه اتفاا افتاد ، ثب  و ضبط كند و به جامعة علمي ارائه دهد. گونهارزشي وجود ندارد كه بتواند رويدادهاي تاريخي را هماو

كـه اتفـاا   گونـه تاريخ را هماو، اش را ندارد. بنابراينپندارها و حوال ِ تاريخياساساً توانايي گذر از پيش ميشل فوكوانساوِ 

هاي كيفي در علـوم  عنواو يري از روشچنگ آورد. روش تاريخي به تواو بهكنند، نميگرا ادعا ميافتاد  و مورخاو عيني
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اعتنا  ، اكثر اين مستندات لابلفوكو  نظر كه درحالينهد؛ درميات دليق اجتماعي، عمدة تلاش خود را بر گردآوريِ مستند

طور متوالي و ها و رخدادها بهسلسلهپي بررسي سركه علم تاريخ درحاليها داش . درتواو اطميناو يقيني بداونيستند و نمي

نظر به اتفالات خرد و از نظرها پنهاو، و نيز با دربا عناي   فوكوگيرد، نظر مي هم اس  و صرفاً حوادث كلاو را در سرپش 

نيز تأثير بسيار زيادي پذيرفته بود؛ تا جايي  هايدگراز  فوكوعلاو ، افرند. بهها به تاريخ نظر ميگرفتن انقطاعات و گسستگي

خودمختار و خودبنياد در سوهة  هايدگردارد.  هايدگر هستي و زمانهايي بر كتابِ حرم پانوش  فوكوآثار : كه برخي معتقدند

شناسـيِ  بينـي و هسـتي  پي تلاش براي ارائة يك جهـاو آغاز شد، رد كرد  و در دكارتفلسفه و متافيزيك غربي را كه با 

آلترناتيو اس  كه تنالضات و معايب سوب كتيويسم را نداشته باشد. وي معتقد بود كه انساو آو عاملي  و توانايي را ندارد كه 

گويـد. بـا علـم بـه چنـين      از مرگ سوه  سخن مـي  هايدگر،نيز همسو با اين ادعاي  ميشل فوكوكند. مي متافيزيك ادعا

كه حتي آيد؛ چراميلرز  در هاي تحقيقِ مرسوم، از اساس بهاي بنيادِ روششناختيشناختي و انساوهاي هستيفر پيش

نظر  عنواو سوهة خودمختار درادهي و معنابخشي دارد و بههاي تحقيقِ كيفيِ مرسوم و متداو ، انساو توانايي معندر روش

از آنها  فوكوشناسي و تبارشناسي، بستر و حوال ِ تاريخي، كه هاي دو روش ديرينهفر اساس پيش شود؛ اما برگرفته مي

چنـد در  سازد. هرميدهد و ذهن و زباو او را كند، انساو را جه  ميبنديِ دانايي و گفتماو حاكم ياد ميعنواو صورتبه

شود، اما بسـتري كـه محققـاو كيفـي     نظر گرفته مي هاي كيفي نيز بستر و زمينة عمل و كنشِ اجتماعي درديگر روش

شناسانه از امر گفتماني و معنايي آنتولوهيك و هستي فوكونظر دارند، تفاوت فاحشي با بستر در معناي فوكوييِ آو دارد.  در

هـا  شناسانه باشد، آو امر لابل تغيير و دستراري نيسـ . بنـابراين، انسـاو   نگا  به يك امر، هستيتاريخي دارد. ولتي هم 

خواهند، تغيير دهند و با خود سازگار كنند؛ بلره بعرس، گونه كه خود ميتوانند زمينة حاكم بر گفتماو و اپيستمه را آونمي

، اپيستمة دوراو مدرو اس  كه انساو را خلق كرد  اس . فوكو كند به لو  خودِبسترِ تاريخي اس  كه انساو را انساو مي

 راحتي ياد كرد. تواو از شباه  بين اين دو بستر بهنمي، بنابراين

هـاي  هاي اصليِ حاكم بر روشفر تر اينره، پديدارشناسي و نگا  پديدارشناسانه، با آنره يري از پيشنرتة ديگر و مهم

هاي رويي و گذر به پيِ عبور از لايهكه پديدارشناسي درحالي، جايگاهي ندارد. درفوكوشناسيِ تحقيقِ كيفي اس ، در روش

اند هاييها صرفاً برخوردار از لايهكند. پديد كو اساساً وجود چنين عمقي را رد ميشناسيِ فوعمق معناي پديد  اس ، روش

هـاي  تـواو پ وهشـي را كـه بـه روش    كه يرساو و در يك انداز  از اهمي  لرار دارنـد. بـا ايـن احـوالات، چگونـه مـي      

اي، براي بررسيِ صح  و سقم هر كار پ وهشيحا ، هراند، ارزيابيِ اعتبار كرد. درشناسانه و تبارشناسانه انجام شد ديرينه

اي در رديفِ آثار بزرگ و دليق لرار كه در اين صورت، هر امر مبتذ  و كار بيهود  يم، چرااي معيارها و لواعدناگزير از پار 

 وهشـگري كـه   ها سخن گف . پشناسيتواو از چند معيار براي ارزيابي اين روشاي اغما  ميگيرد. بنابراين، با پار مي

هـاي  فـر  پي بررسي موضوعات علوم انساني و اجتماعي اس ، نخس  بايد پيشدر ميشل فوكوشناسيِ اساس روشبر

اساس رهياف  پوزيتويسيتي، بخشانه به انساو و هستي ننگرد. برگرا را كنار بگذارد و با نگاهي عيني پوزيتيويستي و عيني
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تواو اطميناو بالايي به نتيجة اند؛ اما پ وهشگر فوكويي بايد بداند كه نميبي و شناخ حقايق با اطميناو بالايي لابل دستيا

كنتر ؛ اما هستيِ فوكويي اصولاً امري تصادفي پذير اس  و حوادث آيندة آو لابلبينيخود داش . جهاوِ پوزيتويستي پيش

د، مقايسة زماو حا  با گذشته و ردگيري آو دوبار  تواو كربيني پذير نمود. تنها كاري كه ميتواو آو را پيشاس  و نمي

شناس و گرا نگاهي فار  از ارزش دارد، ديرينهكه محقق اثباتحاليتا به امروز براي واسازي و غيرمسلم كردو آو اس . در

وكويي انساني كه انساو فرود؛ چراهاي انساني و اجتماعي ميسرا  بررسي اساس علايقي كه در او هس ، به تبارشناس بر

تواند باشد. به علاو ، پ وهشگر فوكويي هميشه نگاهي انتقادي به مسائل دارد تا تاريخ اكنوو را فار  از ارزش نيس  و نمي

والع، پ وهشگراو كيفي و اند. درپيِ دستيابي به توصيفي فار  از ارزشواسازي كند. اما پ وهشگراو كميّ و كيفي، بيشتر در

شناس تاز  با پاياو پـ وهش، كارشـاو آغـاز    رسد؛ اما تبارشناس و ديرينهپاياو مي تحقيق، كارشاو به كميّ پس از انجام

پي به دس  دادو توصيفي از جهاو نيس ؛ بلره با بـه زيـر پرسـش    عبارتِ ديگر، پ وهشگر فوكويي صرفاً درشود. بهمي

آيد؛ شبيه هماو كاري كه برخـي از  تغيير جهاو نيز برمي نما، درپي برملا كردو امور زيربنايي وكشيدو مداوم امور طبيعي

كه در حاليهم وجود دارند؛ در كنار ، نظر و عمل درفوكوشناسيِ در روش، دهند. بنابراينپ وهشگراو انتقادي نيز انجام مي

هـم  هن و جسـم را در اي دانس  كه ذتواو اين امر را متأثر از هماو ايد شود. ميهاي ديگر چنين چيزي ديد  نميروش

هماو حا  ادعا كرد كه تواو لائل به دوئاليسم بود و در والع نمي ، انساوِ دكارتي وجود ندارد؛ درفوكوداند. در نظر تنيد  مي

، انساو را نه صرفاً جسم و هايدگرو  موريس مرلوپونتيمتأثر از  ميشل فوكوتواو گف  تواو با روش فوكو كار كرد. ميمي

شناسـانه،  داند. بنابراين با اين نگا  انسـاو يافته مييافته و جسمي ذهني داند؛ بلره آو را ذهني جسمي ذهن مي نه صرفاً

هـاي سياسـي و   بر نگارش آثار نظري، در كـنش  علاو  فوكوتواو نظر را از عمل جدا كرد. از همين روس  كه خود نمي

 اجتماعي نيز حضور فعا  داشته اس .

را همچـوو   فوكـو شـود بسـتر گفتمـانيِ    آو اس  كه پيشنهاد مـي  ،گف  فوكوكار دربارة تواو كه مياي نرتة نهايي

غـم  ربهدانس . اين مفاهيم،  گادامريا سن ِ  آلتوسرنظر گرف ؛ يا آو را همچوو پروبلماتيكِ  در تامس كوهنپارادايمِ 

 گردد.مي ترآساو فوكو ياي فهم آرادارند. با چنين مقايسههم هاي زيادي با شباه  شاوهايي ميانتفاوت
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 چكيده

هـاي  عرصههاي گذشته گسترش فراواني يافته و در هاي پ وهش كيفي در طو  سا عنواو يري از رويرردبه ،نگاريلوم

هـايي  كه داراي ريشه ،گوناگوو پ وهش اجتماعي، ديني، آموزشي و... مورد استفاد  لرار گرفته اس . اين رويررد پ وهشي

جـاني تـاز  بـه رويرـرد      ،فراواني يافتـه گسترش باشد، در طو  صد سا  گذشته ديرينه به طو  بيش از دو هزار سا  مي
 نگـاري كـه بـر   انـد. لـوم  عنواو معادلي براي رويررد كيفي پ وهش نام برد هب ،برخي از آو .كيفي پ وهش بخشيد  اس 

هاي پ وهش بنا نهاد  شـد  اسـ ، ايـن    اساس لرار گرفتن در دنياي والعي جامعه مورد پ وهش و ارتباط نزديك با سوه 

مـورد بررسـي لـرار    مورد پـ وهش را   عي رخ دهد و تجربيات دس  او  سوهةگيرد پ وهشي كه در دنياي والميمفرو  
بـه مـوارد ديگـر     عهاي چنين پ وهشي، هرچند كه لابلي  تسـري يافته .باشدبرخوردار ميبيشتري از اعتبار و درستي  ،دهد

 ،مقالـه اين كنند. هاي بيشتر در موارد مشابه باز ميرا  را براي پ وهش بود ، ارد، ولي از هرفا و استحرام زيادي برخورندارد

نگـاراو آمريرـايي،   ها و لـوم شناستوسط يري از انساو ،نگارياستفاد  از يري از معتبرترين آثار لومرويررد اسنادي، با با 
 .كندمي هاي پيشنهادي براي انجام چنين پ وهشي را ارائهگام ،اين رويررد پ وهشي را تشريح نمود 

 .هاي شيخاو ، مهماونگاري، پ وهش كيفي، تجربه دس  پ وهش، لوم ها:واژهكليد
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 مقدمه

توانـد بـه   مـي بـود    هـاي گونـاگوو  لايـه  داراي امري اس  كـه  ،دنياي پيراموو ةشناخ  و دانش كافي درباركسب 

دنيـاي  دربـارة  هـا، انديشـه   هاي اطرا ، خوانـدو كتـاب  هايي گوناگوو همچوو ارتباط نزديك با افراد و پديد شرل

هـاي  سازي شود. در اين ميـاو، يرـي از را   فتن اطلاعات لازم از خلا  آنها و... پياد ها و گرارتباط با رسانهپيراموو، 

هـاي آكادميـك   ها و چارچوبهاي داراي ملاکانجام پ وهشپيراموو، دنياي دربارة  علمي كسب اطلاعات و دانش

 ،هـاي كيفـي  پـ وهش طلبد. در ايـن راسـتا،   هاي خاص خويش را ميها و ضرورتباشد كه دشواريو دانشگاهي مي

از  ،طرفـداراو و علالمنـداو فراوانـي يافتـه     ،هـاي گذشـته  كه در طو  سا اس  هاي پ وهشي يري از انواع رويررد

 ـ هاي كيفي كه در واكنش به پ وهش. پ وهشاندگسترش لابل توجهي برخوردار شد  سـترش  گي رشـد و  هـاي كمّ

هـاي  هاي گوناگوو دانش بشري به رويرـرد پ وهشگراو حوز  گونةبصواني به تريه تعاهاي فرفراواني يافته و انتقاد

 ـ اس  كـه از تريـه بـر آمـار و داد     اين كند، به دنبا  ي پ وهش را مطرح ميكمّ گونـه،  ي، آمـاري، رياضـي  هـاي كمّ

 ـهـاي غيـر  پوزيتيويسـتي براهـد و ابعـاد و لايـه     ،فيزيرـي  ،كشي شد ، محدود به دنيـاي عينـي  خط ي، ذهنـي،  كمّ

آو بـه   از تريـة تـر سـاخته   در يك كلام، پ وهش را كيفي .پ وهش وارد سازد ةتر را به حوزيتيوسيتي و انسانيپوزغير

 ـ پيشرف  رويررد ، مروري بر سابقةگونه براهد. در اينجاپذير رياضيي و سنجشهاي كمّداد  و  ،ي و كيفـي هـاي كمّ

 .رسدبه نظر مي هاي آنها مفيدبرخي تفاوت

اروپـا، پالايشـي در    ةگيـري رنسـانس در لـار   هاي لرو پانزدهم و شـانزدهم دنيـاي غـرب و شـرل    پيشرف در پرتو 

ها و آراسـتن  ها و دانشتر كردو پ وهشحاصل آو، علمي .هاي علمي مياو انديشمنداو اروپايي شرل گرف فعالي 

هاي دانـش بشـري آو   شاخههمة شرايطي، علمي و متافيزيري و... بود. در چنين ها، مطالب غيرآو از تعصبات، خرافه

هاي گوناگوو دانش بشري، علمي شدو حـوز   انديشمنداو حوز  .ي شدو پيش رف به سم  علمي شدو و كمّ ،روز

 ،اسـاس ايـن دانسـتند. بـر  پذير و پوزيتيويستي ميهاي كمي خويش را در گرو حرك  به سم  علوم تجربي و دانش

هـاي گونـاگوو شـرل گرفـ  كـه حتـي       وم تجربي و آزمايشگاهي مياو رشـته چناو تبَي براي حرك  به سم  عل

و و معتبـر  گرفتار فراينـد علمـي شـد    ،تجربي مانند فلسفه، الهيات، علوم انساني و... دچار اين تب شد هايي غيررشته

تـا بتوانـد    روح انساو هم بايد زير تيغ جراحي حس شـود اينره برخي دانشمنداو مبني بر  شدو تجربي گشتند. اشارة

تمـامي   ،گونه بود كـه پـس از رنسـانس   اي از اين تب بيمار(، نمونه1333زاد ، لابلي  اترا و لبو  داشته باشد )ابراهيم

تجربـي و آزمايشـگاهي شـدو پـيش بـرد.      و خويش گرف  و آنها را به سم  علمـي   ةهاي بشري را زير سلطدانش

شناسـي، پوزيتيويسـم افراطـي در    گرايـي در رواو يـري مرتـب رفتـار   گتواو در شرلهاي فراواو اين امر را مينمونه

آموزشـي   ، در حـوزة واتسـوو و  اسـرينر ثر از أفلسفه، مرتب حسيوو در مباحث الهيات و اخلاا و مراتب تربيتي مت ـ

وار نبودنـد، مـورد   و رياضـي  ،پـذير نبـود   كه كميـ   ،هايي از دانش و تجربيات بشريياف . در چنين شرايطي، حوز 
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علوم جديـد لـرار    ةبه شدت دگرگوو شدند تا بتوانند به اصطلاح خويش را علمي سازند در داير ،تاز لرار گرفتهوتاخ 

ي پ وهش در طو  چند لرو اخيـر رشـد و   هاي كمّرويررد ،گيرند تا از خرافات و اوهام فاصله گيرند. بر چنين اساسي

 ا دربر گرف .هاي دانش بشري رگسترش فراواني ياف  و تمامي عرصه

كورانـه بـه   گونـه و كـور  هاي جـدي بـر اترـاي تعصـب    انتقاد ،هاي كيفي پ وهشدر واكنش به اين امر، رويررد

پـذير در  كميـ  و ضرورت توجه بيشتر به مباحث انساني و غير ،ي و آماري در علوم جديد را مطرح كرد هاي كمّداد 

بـه   ،گيـري از تريـه بـيش از حـد    لازم بـراي فاصـله   و زمينـة  تجربي را مطرح كردنـد هاي انساني و غيرحوز  دانش

اين امـر مهـم و    ،هاي كيفي پ وهش(. بر چنين اساسي، رويررد1333پور، ي را فراهم ساختند )موسيهاي كمّرويررد

 ـ ،پـذيري نداشـته  وي گـي كميـ    ،هاي دنياي كنـوني ناپذير را مطرح كردند كه برخي پديد انرار  ،ي كـردو آنهـا  كمّ

هـاي  باشد. مفاهيم بنياديني همچوو روح، خدا، گرايششاو ميمعناي مرگ آنها و خالي كردو آنها از معناي اصليبه

نـه لابليـ     ،پذير بـود  ديني و مذهبي، عواطف انساني و بسياري مباحث ديگر از جمله مفاهيمي هستند كه نه كمي 

ي و فيزيرـي لـرار دهـيم،    در چارچوب محدود مفاهيم كمّكه آنها را درصورتي .بررسي آزمايشگاهي و تجربي را دارند

عنـواو   به مفهـوم عميـق و هرفـي تحـ      (،Corrigan) كاريگاو  ايم. مثلاًآنها را از معناي اصلي خويش تهي كرد 

 ، سروت پيشه كـردو سـوهة  هاي كيفيدر پ وهش :گويدميكرد  و انجام ندادو كاري اشار   «سروت پيشه كردو»

هـاي پنهـاو   حاكي از معنـايي عميـق در لايـه    ،تواند معاني بسيار هرفي داشتهمي ،ر فرر فرو رفتن اوبررسي و دتح 

با آمـار و رياضـي و عـدد لابـل سـنجش نيسـ  و        ،اين پديد كه حاليدر .(2332وودز، : )به نقل از زندگي وي باشند

ترين پ وهشـگراو كيفـي در   يري از پرآواز عنواو بهنيز ( 2332) (Malinowski) مالينووسريلابلي  بررسي ندارد. 

توانـد معنـايي   مي ،«مناسك ديني و مذهبي»و  «جادو»عنواو مفهومي تح بر آو اس  كه  ،طو  صد سا  گذشته

، نبايـد از كنـار ايـن    وجـه و بـه هـيچ   ضروري اسـ   براي شناخ  كافي آنها  ،وريغوطه ،بسيار عميق و هر  داشته

هاي كيفي پـ وهش در واكـنش بـه تريـه بيمارگونـه بـه       رويرردرو، ازايندگي گذش . هاي بسيار عميق به ساپديد 

بـه آزمايشـگاهي    هـاي جـدي  و انتقـاد  ،ي، رياضي، آماري، حسي و آزمايشگاهي گسترش فراواني يافتههاي كمّداد 

 .كردو مباحث انساني و معنوي مطرح كردند

نقاط دنيـا مـورد   ساير ها پيش در ايراو و از لرو ،ولاني بود كه داراي تاريخي ط ،هاي كيفي پ وهشيري از رويررد

باشد. در اين رويرـرد كيفـي پـ وهش،    نگاري و بررسي از نزديك سوه  مورد پ وهش ميلوم .توجه لرار داشته اس 

 هـاي پنهـاو،  پردازد و لايـه پ وهشگر به برلراري ارتباطي بسيار نزديك و طولاني با مباحث مورد بررسي خويش مي

مورد پـ وهش خـود را مـورد بررسـي عميـق و طـولاني لـرار         ناپذير سوهةاي و انرارپوستي، حاشيهكشف نشد ، زير

. در ايـن  اترا و پذيرفتني براي ديگراو ارائه نمايد دس  آورد و آو را به شرلي لابل دهد تا شناختي هر  از آو بهمي

پـردازد و  از ديدگا  خود افراد مورد بررسي مـي  ،پديد  مورد بررسينگار به شرح عميق و بنياني رويررد پ وهشي، لوم
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(. 2333 ره خود در آو دخالـ  كنـد )گيـووِ،   اين، بدوو كنداي دس  او  و بسيار ناب از آو به خوانند  ارائه ميتجربه

صورتي عميـق بـا جامعـه     تواند در اختيار خوانند  لرار دهد او را بههاي هر  و دليقي كه مينگاري به دليل يافتهلوم

هاي پ وهش كيفي بد  شد  اسـ  )وودز،  ترين رويرردترين و لابل اترامورد پ وهش آشنا سازد، به يري از پركاربرد

عنواو معادلي براي رويررد پ وهش كيفي در نظر گرفته شـد  اسـ .   ، گاهي بهبر اساس اين اهمي  بنيادين .(2332

زوايـاي آو را مـورد بررسـي     ،ي لرار داد اين رويررد پ وهشي را مورد واكاوم كه به دنبا  آني ،رويدر پ وهش پيش

كـه توسـط يرـي از     ،نگارانـه هـاي لـوم  تـرين پـ وهش  هاي انجام آو را با استفاد  از يري از مطرحلرار دهيم و گام

 .كنيم نگاراو آمريرايي انجام شد  اس ، ترسيمترين لومشناخته شد 

و  نـادري (، 1336) منـادي  همچـوو  ،هـاي كـاربردي  كه اين رويررد، در برخي پ وهشاخ  سبايد خاطر  ،همچنين

 نيبـورگ (، 2316) لامبك(، 2312) فريمن(، 2331) كارسذرن و والفورد(، 2312)ريلز (، 1333) نفيسي(، 1332) بيات

گونـاگوني   هـاي به خوبي ترسيم شد  و در زمينـه  (2312) اوزندوسري(، 2312) ايتيانو و مويا(، 2332) وودز ،(2316)

تواننـد  مـي  ،هااين پ وهش .شناختي و... به كار گرفته شد  اس نگاري آموزشي، انتقادي، تطبيقي، جامعههمچوو لوم

 .نگاري در ايراو لرار گيرندچرا  را  انجام پ وهش كيفي از نوع لوم

 نگاريستي قوميواكاوي چ

هاي مورد پ وهش و بررسي نزديـك  نگاري بر مبناي درگيري مستقيم و عميق با سوه ، لومگونه كه اشار  شدهماو

دسـ  آورد. ايـن    هاي مورد تحقيـق بـه  تر از پديد تر و والعيها اس  تا بتواو تصويري دليقو دس  او  اين سوه 

نها مطـرح شـد  اسـ ، در    آهاي ي پ وهش و تندرويهاي كمّعنواو جايگزيني براي رويرردكه به ،رويررد پ وهشي

شناسي، هرمنوتيـك  هايي همچوو پديدارگسترش فراواني يافته اس  و با وابستگي به ديدگا  ،طو  چند دهه گذشته

ل و مريسـوو،   هاي پ وهشي انساني داشته اسـ  ) هاي لابل توجهي در زمينهشناسي جهشزباو و فلسفة (. 2333پدـ

 ،ايـن رويرـرد پ وهشـي    :نويسد، ميهاي كيفي پ وهشروش مجموعةگاري در زيرنبا لرار دادو لوم ،(2333) گيوو

ناپيـدايي  هـاي  هاي پنهاو جامعه مورد بررسي و وارد شدو بـه حاشـيه  دار براي نفوذ به لايهرويرردي عميق و ريشه

رويرـرد پ وهشـي،   وي اشـار  دارد كـه در ايـن    ، مـثلاً  .هـا بـه ارمغـاو آورد   تواند فهمي عميق از پديد مياس  كه 

گرايـي در مطالعـات   نگرانه وارد جامعه مورد بررسي شود و ضمن در نظر داشتن زمينـه پ وهشگر بايد با ديدگاهي كل

بـه آو  وابسـته   ،گيردهايي كه مقابل ديدگاو وي لرار ميها و رخدادامر آگا  باشد كه بسياري از پديد به اين خويش، 

. وي در ادامـه اشـار    دهـد خـاص روي مـي   هايي اس  كـه در آو زمينـة  كنشزمينه خاص و در پاسخ به كنش و وا

امعه مـورد بررسـي   جپ وهشگر به صورتي عميق وارد كه طلبد نگارانه ميهاي لومكه ضرورت انجام پ وهشكند مي

ايـن   .مورد بررسي لرار دهد و فهمي هر  از آنها به دسـ  آورد  ،ها را در جرياو ارتباطي نزديك و پايدارشود و پديد 

مـورد   ،هاي وجود خويش و گام نهـادو در لالـب شخصـي  افـراد    امر، ضرورت بيروو آمدو پ وهشگر از محدودي 
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هـا را كنـار   نگا  بيروني خويش به پديد بتواند بايد  ،گونه پ وهشطلبد. به عبارت ديگر، پ وهشگر در اينپ وهش مي

محـدودي  شخصـي    بررسي لرار دهد تا بتواند  تح  ،و خود را به جاي افرادبه آنها داشته باشد نگا  دروني  ،گذاشته

 درک كند.افراد مورد پ وهش منظر ها از پديد را با زدودو  شخوي

ضـمن   ،مالينووسـري شناساو برجسـته همچـوو   نگاراو و انساولوم ،نگارانهلوم ،هاي پ وهشبر اساس اين ضرورت

كنند  شخصي  خويش، بـه عمـق   هاي بدوي اليانوسيه و كنار گذاشتن چارچوب محدودي وارد شدو به دروو لبيله

اند تا بتوانند به شناختي عميـق از آو جامعـه   همچوو يري از آنها زيسته و زندگي كرد  ،جامعه مورد بررسي فرو رفته

هاي مورد بررسي خـود بـه   له، شناختي كافي و عميق از پديد در خلا  ارتباط بسيار نزديك و چندين سا .دس  يابند

، نگارانـه گونه پ وهش لوماين ،هاي اصليدر بياو شاخصه ،(2333) مريسووو  پل(. 2332دس  آورند )مالينووسري، 

 .باشـند نگاري مـي هاي اصلي در لوماز گام ،توصيف، تبيين و تشريح دليق و با جزييات پديد  مورد بررسي :گويندمي

نگارانه بتواند تصويري والعي، دليق و دس  او  از جامعه مورد بررسـي فـراهم سـازد و فهـم عميـق      تا پ وهش لوم

هاي آو، نرـات ظريـف   نگارانه، روشرو، فهم دليق و جزيي پ وهش لوماينمولعي  را براي خوانند  ممرن سازد. از

شناسـي و  شناسـي، ريشـه  با واه اينجا مطلبي اس  كه در  ،انهنگارو كليدي مطرح در آو از ظرايف انجام پ وهش لوم

 .كنيممي شناسي پ وهش لوم نگارانه دنبا ديرينه

 نگاريشناسي قومواژه

هـايي گونـاگوو پيرامـوو    مطرح شد  اس  و ديدگا  «نگاريلوم» ةواه ةهاي فراواني در مطالب آكادميك درباربحث

نگـاري و  نگاري، فرهنـگ نگاري، بومهمچوو مردم ،هايي گوناگوواري، با واه نگلوممبتني بر اينره آو شرل گرفته 

نگـاري، ايـن روش   هـاي عميـق و لـديمي لـوم    كه به دليل ريشهمعتقد اس   ،(1333) ايماني... لرين گشته اس . 

روش »نگـاري، از عنـواو   شد  و براي اشار  به لومهاي كيفي و ميداني در نظر گرفته عنواو معادلي براي پ وهشبه

پـل و  : به نقل از) گرددبه فرهنگ و نوشتار بازمي «اسنوگرافي» ةواه :نويسد، ميسيلورمناند. كرد استفاد  مي «كيفي

هـا و  فرهنـگ  ةمعناي نوشـتن علمـي و اجتمـاعي دربـار    اسنوگرافي به :تواو گف ترتيب، ميبدين .(2333مريسوو، 

معنـاي وارد شـدو بـه يـك     نگاري ترجمـه شـد  اسـ ، بـه    كه در زباو فارسي به لوم. اسنوگرافي باشدها ميفولك

هـاي كـنش   آو فرهنگ خاص و آداب و رسوم آنها و شـيو   ةفرهنگي و نوشتن دليق و جزيي دربار ةفرهنگ و زمين

اسـي،  شنييـد ضـمني ايـن واه    أضـمن ت  ،(2332) شـيماهارا باشـد.  اجتماعي، آموزشي، سياسي، التصادي و... آو مي

عنـواو علـم فرهنـگ و علمـي بـراي مطالعـه فرهنـگ و آداب و رسـوم         شناسي بـه كارگيري علم انساوهب :گويدمي

تـرين  عنـواو يرـي از سرشـناس   به ،(1333)( Fernea) فرنا اساس،اينباشد. برمي «نگاريلوم» ةريشه واه ،فرهنگي

شود و بررسي جزيي و بسيار دليق و ظريف فرهنگ اين لبيلـه  اي در عراا ميوارد لوم و لبيله ،نگاراو آمريراييلوم

پـردازد. در والـع،   مـي ديـار  فرهنگ و آداب و رسوم مـردم آو   ةدهد و به نگارش اثري بزرگ درباررا مدنظر لرار مي
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ن كشـاند و او را چنـدين سـا  در بـي    را به آنجا مي فرنا ،اين لبيله ،فرهنگ و آداب فرهنگي و لومينگارش پيراموو 

و  ،دسـ  آورد  تر از فرهنگ جامعه مورد پ وهش خـويش بـه  تر و هر سازد تا بتواند فهمي عميقافراد آو ساكن مي

 تر ارائه نمايد.آو را به صورتي دليق

 نگاريشناسي قومديرينه

را ايـن رويرـرد پ وهشـي    پردازيم و ميهاي تاريخي آو و نمونه نگاري و ريشهشناسي لومديرينهاينجا به بررسي در 

يرـي   ،نگـاري كه لـوم اس   بر اين باور ،(1333) تبريزي. هاي گوناگوو مورد بررسي لرار دهيمدر گذر زماو و مراو

تـرين  تـواو لـديمي  مـي  ،باشد كه ريشه در يوناو و ايراو باستاو داشتههاي پ وهش كيفي ميترين رويررداز لديمي

در لـرو چهـارم و    سفرنامه ناصـر خسـرو  تواو هاي ايراني ميعنواو گونه. بهياف  اههاي آو را در اين كشورنمونه

و  خنيفـر . كرد نگاري در تاريخ ايراو رديابيهاي لومترين نمونهعنواو يري از لديميدر لرو پنجم را به بيهقي تاريخ

نگـاري  لـوم  در پـنج لـرو پـيش از مـيلاد هـم از روش      ،مورخ مشهور يوناني هرودوت :نويسندمي ،(1336) مسلمي

 ،مـورخ مشـهور تونسـي    بطوطـه ابـن به  ،هاي گوناگوو پرداخته اس . آنها همچنينبه بررسي فرهنگ ،استفاد  كرد 

 ةنهـا اسـتفاد  از واه  آداننـد.  نگـاراو در فرهنـگ اسـلامي مـي    لـوم  هـاي برجسـتة  او را يرـي از نمونـه   ،اشار  داشته

هـاي  و در سر كـلاس  1313در سا   ،معناي امروزي آو را به گهورگ نيبور آلمانيبراي نخستين بار به «نگاريلوم»

معنـاي امـروزي را   نگـاري بـه  وي نخستين كسي بـود كـه لـوم    :گويندمي، داد در دانشگا  برلين نسب   ،درس خود

هـاي  همچـوو يرـي از رويرـرد    معنا اين روش پ وهشـي را هاي خويش به كار گرف . بديندر درس ،مصطلح كرد 

هاي تفسيري نشـاو داد  اسـ .   شناسي و رويرردوامداري آو را به پديدار ،هاي كيفي مطرح كرد مطرح در پ وهش

معنـاي امـروزي و علمـي آو، نخسـتين بـار      نگاري بـه لوم :گويدمي ،( ديدگاهي متفاوت داشته2332) شيما هاراولي 

هاي گوناگوو مـورد  شناسي براي بررسي فرهنگو در علم انساو استفاد  لرار گرف مورد  1323سا  در  تيلورتوسط 

انديشـمنداو   ،اي داشـته نگاري سوابق ديرينههاي ميانشاو، لومها و اختلا اين ديدگا افزوو بر استفاد  لرار گرف . 

انـد. ولـي در مـورد گسـترش     به استفاد  از آو در بررسي جوامع مدنظر خـويش پرداختـه   ،گوناگوو با اهدافي مختلف

نگـاراو برجسـته   هاي بزرگي كـه لـوم  در طو  يك لرو گذشته و با توجه به كار :تواو گف مي ،امروزي اين رويررد

هـايي ماننـد   نگاري شـاهد جهـش بزرگـي در كشـور    اند، لومو... انجام داد  مالينووسري، فرنا، مارگارت ميدهمچوو 

هاي كيفي شناخته شد  و جاي پاي خـويش  هاي غالب پ وهشواو يري از رويرردعنبه ،انگليس و آمريرا بود  اس 

بـه   ،خـر لـرو بيسـتم   آهـاي  نگـاري در دهـه  ( اشـار  دارد كـه لـوم   2332) وودزكه ايگونهرا تحريم كرد  اس . به

... آموزشـي و هاي گوناگوو اجتماعي، فرهنگي، در زمينه ،هاي كيفي در انگليس بد  شد ترين رويررد پ وهشغالب

 .انداز آو استفاد  كرد 
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 هاي شيخنگاري با استفاده از كتاب مهمانمراحل انجام قوم

نگـاري معرفـي   لـوم  در زمينـة نگاري را با استفاد  از منـابع گونـاگوو   مراحل پيشنهادي انجام پ وهش لوماينجا، در 

آو  فرنـا اثـر   هاي شـيخ مهمانيعني كتاب  ،نگاريومترين آثار نگاشته شد  به زباو لبا ارجاع به يري از مطرح ،كرد 

 سازي كنيم.مرحله را روشن

 نگاریآغاز پژوهش قوم وابی يمکان

ي و آماري، پ وهشگر بايد داراي رويرـردي علمـي و غيرتعصـبي باشـد و كمتـرين تـأثير ممرـن را بـر         در پ وهش كمّ

عيتي آزمايشـگاهي فـراهم شـد  و پ وهشـگر بـا حـذ        رو، شرايط و مـول اينهاي مورد پ وهش خويش بگذارد. ازسوه 

گذار بيروني، در محيطي آزمايشگاهي، به بررسـي تـأثير عوامـل مـورد نظـر بـر       هاي مزاحم و تأثيرتمامي عوامل و مؤلفه

ن اسـاس، در چنـي  اينپردازد تا آثار اين مداخله آزمايشگاهي را بررسي كرد ، تأثيرات آو را بسنجد. برپ وهشي، خويش مي

هاي پ وهشگر تا جايي كه ممرن اس  بايـد حـذ  شـوند    ها و گرايشهايي، توصيه علمي اين اس  كه رويرردپ وهش

هـاي كيفـي متفـاوت    تر باشند. ولي اين بحـث در پـ وهش  والع، علمي در و تا نتايج اعتبار و روايي بيشتري داشته باشند

نگـاري،  اسـاس، در پـ وهش لـوم   ايـن باشـد. بـر  ي متفـاوت مـي  بود ، حوزة مباحث انساني با مباحث آزمايشگاهي و كمّ

پ وهشگر به انتخاب سوه  مدنظر خويش، جامعه مورد مطالعه، ميزاو دخال  خويش و همچنـين، افـراد ديگـري كـه در     

گذاري پ وهشگر كـاملاً حـذ  شـد ، يـا بـه حـدالل       پردازد. اين نرته مطرح نيس  كه اثرپ وهش دخيل هستند و... مي

نگارانه عالي و مورد لبو  اين اسـ  كـه پ وهشـگر، خـود     (، ضرورت يك كار لوم2332) مالينووسريمثلاً از نظر  برسد.

ها لرار گيرد. به تفسير امور بذـردازد. مشـاهدات دليـق    وارد ميداو پ وهش شد ، در جرياو ارتباطي بسيار نزديك با سوه 

ها د  بسته، از منابع جانبي بـه كسـب اطلاعـات    جاي آنره به واسطهبهانجام داد ، ديدگا  خويش را به آنها اضافه نمايد. 

ها را بـه صـورتي هر    نظر خويش بذردازد، خود به صورت كاملاً عملي و عميق وارد ميداو شد ، سوه دربارة سوهة مورد

 دس  دهد. مطالعه كند تا بتواند تصويري دليق و درس  از جامعه مورد پ وهش خويش به

اري، پس از اينره پ وهشگر به انتخاب محيط، مولعي ، لوم و فرهنگ مدنظر خويش براي پـ وهش پرداخـ ،   نگدر لوم

بايد وارد ميداو شد ، مدت زماني حدالل يك ساله را در آو محيط صر  نمايد تا بتواند به شناختي عميق و نسـبتاً همـة   

تـواو بـر اسـاس مـدت زمـاني كـه       ، معتقدند كه مي(1336) مسلميو  خنيفرهاي خويش دس  يابد. جانبه، دربارة سوه 

مـدت يـك   مدت چندين ساله، كوتـا  هاي بلندنگاري را به گونهنمايد، لومهاي خويش صر  ميپ وهشگر در بين سوه 

كند اينره محقق مدت زماني نسـبتاً پيوسـته   نگاري التضا ميبندي كرد. آنچه روشن اس  و ضرورت لومساله و... تقسيم

 هاي مورد مطالعه صر  نمايد و به شناخ  عميق و كافي آنها بذردازد.ني در مياو سوه و طولا

ريـاو پ وهشـي   جدر : گويـد ( مـي 1333) فرنـا . بيندازيم هاي شيخمهمانيعني  ؛فرناحا  بايد با نگاهي به اثر بزرگ 

خـويش  مطالعـة  مـورد   «النهـر  » لبيلة را با نامنگارانه وارد عراا شد  و يري از لبايل اين كشور شناسانه و لومانساو
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شود هنگام تعيين مرـاو مـدنظر خـويش و ورود بـه آو، ملاحضـات فراوانـي همچـوو        وي يادآور مي .دهدلرار مي

پذيرش پ وهشگر در مياو بوميـاو ايـن لبيلـه را مـدنظر      ضرورت ،پذير بودو و امراو پ وهشاصال  لبيله، دسترس

نگارانه وارد ميداو پ وهش خود شد  اس . وي پس از ورود بـه  با چشماني باز و با هدفي روشن و لوم ،خويش داشته

از وي خواستار كمك بـراي امرـاو    ،كرد ملالات  شيخ حميد ،در اطرا  شهر ديوانيه عراا، با رئيس لبيله ،اين لبيله

اي بـه پ وهشـگر انجـام داد  و خانـه     خـويش بـراي كمـك    تلاشهمة رئيس لبيله هم،  .شوداسراو در روستا مي

آو سـاكن باشـند.   سا  پ وهش خـويش را در   انند مدت دودهد تا آنها بتوكوچك در اختيار وي و همسرش لرار مي

هـا،  در يري از لبايـل عرالـي بـا هـد  بررسـي آداب و رسـوم، فرهنـگ، بـاور         فرنانگارانه ترتيب، پ وهش لومبدين

به اتفاا همسر خويش بـيش از دو سـا  را در ميـاو بوميـاو ايـن       فرنا .شودله آغاز ميهاي ديني و... اين لبيگرايش

 ورد.آدس  برد تا بتواند شناختي عميق از آنها بهلبيله به سر مي

 ها و اطلاعات لازمگردآوری داده

هـاي  سوه  ةدربار ها و اطلاعات ممرناي خويش را آغاز كرد  و به گردآوري داد پ وهشگر كار حرفه ،در اين مرحله

هـاي ممرـن را   پردازد. در اين مرحله، پ وهشـگر بايـد تـلاش كنـد تـا بيشـترين اطلاعـات و داد        پ وهش خود مي

بـار   در ايـن ، (2332) مالينووسـري نرند. عبور تفاوت ربط بيآوري كند و از كنار هر داد  و اطلاعاتي، هرچند بيجمع

اترا، فرد بايد خود وارد ميداو والعي پـ وهش شـد    لازم و دس  او  و لابلهاي دس  آوردو داد  براي به: گويدمي

 را در صـحنة هـا  كـنش واو دسـ  آورد   بهوالعي ميداو  عات دليق و دس  نخورد  را از صحنةممرن، اطلاحد  درو 

دارنـد كـه    هـاي گونـاگوو وجـود   ها در الوام و فرهنـگ بخشي بزرگ از پديد  :گويد. وي ميكند والعي آو مشاهد 

بايد به مشاهد  و ثب  ميداني آنهـا پرداخـ     و صرفاً ؛ي، آماري، ماشيني و كامذيوتري ندارندامراو و لابلي  ثب  كمّ

حضور فيزيري و عميق فـرد در   نيازمند اين بخش، صرفاً .ناپذير زندگي والعي ناميدنها را بخش سنجشآتواو كه مي

در  ،شود كـه پ وهشـگر  هر  از آنها به دس  آورد. وي همچنين يادآور مياس  تا بتواو فهمي پ وهش ميداو  ميانة

ها در ميداو پ وهش روشن شـد   اكنوو، همه چيزكار وي تمام شد  و همتصور كند مراحلي از كار خود ممرن اس  

وي پنهـاو   هـا از ديـد  برد كه هنوز بسياري از پديـد  پي مي ،شودكار نگارش و ثب  ميبهولي زماني كه دس  .اس 

پ وهشگر بايد دلـ  كنـد كـه فراينـد گـردآوري       ،تر اس . در اين مرحلهمند كسب اطلاعات بيشتر و دليقنياز ،ماند 

هـايي آشـرار   باشد و تفاوتي ميهاي كمّهاي كيفي، متفاوت از رويرردعنواو يري از رويرردبه ،نگاريها در لومداد 

صورت اس  كـه پـس از فـراهم كـردو     ها بدينوري داد آفرايند گرد ،يكمّهاي وجود دارد. در پ وهشمياو در اين 

 ـ لفهؤمولعي  آزمايشگاهي و حذ  عوامل و م ثير آو بـر  أهاي مزاحم، پ وهشگر به ثب  ميزاو دستراري خـويش و ت

هـاي  لعيـ  در مو ،بخشي داشـته باشـند  و همگاني علابلي  تسري ،آمد دس به يهاپردازد تا داد نظر مي مورد ةسوه
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از يـك فراينـد خطـي و ماشـيني      ،هاولي در پ وهش كيفي فرايند گردآوري داد  يگر هم امراو كاربرد داشته باشندد

فراينـدي   ،هـا كند كه در آو، گـردآوري، ثبـ  و تحليـل داد    اي فرايند حلزوني را طي ميگونهبلره  ،كندپيروي نمي

هـاي  ممرن اس  دوبار  به آغاز فرايند خـويش بـازگردد و بـراي پـالايش و بهبـود داد       اس ؛ زيراحلزوني و دوراني 

نگارانـه  كـه بـه انجـام پ وهشـي لـوم      ،(1331) طالبياوو  فاضليرو، اينازاين فرايند دوبار  طي شود.  ،گرداوري شد 

ساخ  نيافتـه اسـ  و    نگاري، تقريباًمها در لوآوري داد شوند كه گرداند، يادآور ميمياو دانشجوياو ايراني دس  زد 

 كند.ي پيروي نميهاي كمّبه مانند پ وهش ،كشي شد از يك طرح دليق و خط

دوم او  و دسـ  هـاي دسـ   تواو بـه دو بخـش داد   آوري شد  را ميهاي گردداد ، (2333) مريسووو  پلاز نظر 

هـا  ، مانند مشاهد ، مصاحبه، مشـارك  پ وهشـگر در كـنش   او هاي دس نويسند: داد اساس، آنها مياينتقسيم كرد. بر

كننـد. ايـن   ارزند  دربارة سـوه  فـراهم مـي    شوند كه اطلاعاتي بسيار دليق وبراي كسب اطلاعات دليق و... تقسيم مي

كـه  سـازند. درحـالي  او  را بـراي خواننـد  فـراهم مـي    اطلاعات، از خلوص بالايي برخوردار هستند و تجربة ناب و دس 

اي حال  انفعالي در آنها وجود دارد و بر اسـاس برخـي منـابع    هايي اس  كه به گونهداد از دوم، آو دسته هاي دس داد 

هـاي روزانـه، نقشـه،    هايي همچوو عرـس، فـيلم، يادداشـ    اند. مثلاً پديد آور آنها به دس  آمد اطلاعاتي، دربارة پديد

دوم دربـارة  هايي هستند كه اطلاعات دسـ  مورد مطالعه و...، آو دسته داد  هايجدو  زماني، وسايل مورد استفاد  سوه 

سازند. آنها اشار  دارنـد كـه   دهند و باف  محيطي را كه فرد در آو لرار دارد، روشن ميافراد صاحب آنها به پ وهشگر مي

در كنار هم معنا شـد  و پ وهشـگر   دوم هستند. اين دو دسته هاي دس تر از داد او  مهمهاي دس تواو گف : داد نمي

خوب كسي اس  كه بتواند به هر دوي آنها دسترسي پيدا كرد ، از هر دوي آنها استفاد  كنـد؛ زيـرا گـاهي اولـات، يـك      

اـير         عرس و يا يادداش  روزانه سوهة مورد نظر، مي اـزد كـه توسـط س تواند اطلاعاتي بسـيار عميـق و دليـق فـراهم س

اي كه در اين مرحله بايد مدنظر داشـ ، ايـن   س  آوردو آنها ممرن نيس . بنابراين، نرتههاي انجام پ وهش به دروش

اس  كه پ وهشگر تيزبين و باهوش، كسي اس  كه از هر پديد  و امر ممرني، شروع بـه گـردآوري داد  دربـارة محـيط     

آميـزي و  وي ديگـر، درهـم  سازد. از س ـهاي خويش را به مواردي مشخ  محدود نميكند و داد مورد پ وهش خود مي

 تواند فرايند پ وهش را به پيش برد ، و سرنوش  آو را رلم زند.ها، مياستفادة به مولع از اين داد 

زماني كه وارد جامعه و محيط مـورد   ،اليزاب  فرنا. ندازيمامي فرنانگارانه در كار لوم ،حا  نگاهي به تطبيق اين مرحله

حتـي نـوع پوشـش     .نظـر خـويش زد   مـورد  از جامعـة ممرني دس  به گردآوري داد   ةپ وهش خود شد، از هر شيو

نظر خويش و در لباس آنها لـرار   هاي موردجاي سوه بتواند خود را بههماهنگ كرد تا  خويش را هم با محيط كاملاً

همـين امـر،    .دش ـدهد. در اين راستا، زماني كه وارد ميداو پ وهش خود شد، فردي بيرونـي و غريبـه محسـوب مـي    

گرفتنـد.  نظر مـي  ساخ  و زناو سنتي لبيله، او را فردي بيگانه درامراو كسب اطلاعات دليق را براي وي دشوار مي

و در طـو  بـيش از دو سـا      ،گيرد كـه فـداكاري بزرگـي كـرد     تصميم مي ،تا اينره وي به سفارش همسر خويش
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بند آنها را هم مورد استفاد  لـرار دهـد   لبيله را بذوشد و روي پ وهش و الام  خويش در اين لبيله، لباس سنتي زناو

خـويش دسـ  يابـد. از     ةاز جامععميق را از چشماو آنها بنگرد و بتواند به فهم و دركي  ،تا دنيا و زندگي در اين لبيله

 ـو بسيار جزموشرافانه  ها، مشاهدةها و پيامدهاي روزانه، ثب  دليق رخدادسوي ديگر، وي الدام به يادداش  ي امـور  ئ

هاي در دسترس استفاد  نمايـد. تيزهوشـي و اسـتفاد  از    كند تا از هر ذر  داد تلاش مي ،يابي آنها و... پرداختهو ريشه

شويم كه وي با پوشيدو لباس زناو محلي و بـه شـرل و   را زماني متوجه مي فرنارساو در كار هاي اطلاعتمامي ابزار

روابط اجتمـاعي آنهـا    ،شود كه نه تنها اين لباس براي آنها محدودي  محسوب نشد متوجه ميآمدو، شمايل آنها در

ها و مقامات پليسي هـم  سازد، بلره حتي گاهي توسط برخي مرداو و براي فرار از دس  دول را با مشرل روبرو نمي

 .ها باشدپنهاني و كسب داد هاي آمدوتواند ابزاري براي رف مياين كار  .گيردمورد استفاد  لرار مي

 هاتحليل داده

هاي يك پاز ، در كنـار هـم   زند و آنها را به مانند خانههاي گردآوري شد  ميدر اين گام، پ وهشگر دس  به تحليل داد 

زم بـه يـادآوري   دار ساخته، روابط پنهاني مياو آنها را كشف سازد. لاچيند تا بتواند از آنها و روابط بين آنها، الگويي معنامي

تواو فرايندي كاملاً مستقل و جدا از مرحلة پيش در نظر گرفـ ،  نگاري، نميها در روش لوماس  كه فرايند تحليل داد 

شود. ايـن همزمـاني بـين گـردآوري و     ها همزماو با گردآوري آنها آغاز مي(، تحليل داد 2332) مالينووسريبلره از نظر 

نگـاري، پ وهشـگر   باشد؛ زيرا در لومهاي پ وهش ميز موارد تفاوت اين روش با ساير روشها، يري اوتحليل داد تجزيه

اـو،         خوب كسي اس  كه بتواند همزماو با گردآوري داد  اـ بذـردازد و در صـورت امر ها بـه تحليـل و تجزيـة دليـق آنه

هـاي  ترين وي گـي ري از برجستههاي به ظاهر پراكند  را كشف نمايد. همچنين، يهاي كنش و واكنشي مياو داد الگوي

لبايل اليانوسيه كه وي را به شهرت جهاني رساند، اين بود  اس  كه وي علاو  بر توصيف و  مالينووسرينگارانه كار لوم

هـا و  هـاي رفتـاري و انگيـز    دس  آوردو الگوي موشرافانه آنها، براي به ة، دس  به تحليل و تجزيهاتبيين دليق پديد 

پيش گرفته اس . از نظـر   ها، تحليل دليق آنها را هم درشينياو آنها زد  اس . وي همزماو با گردآوري داد احساسات پي

نگارانه در آمريرا به نـام  او  آنها، مرتبي لومها و كسب دليق و دس وتحليل داد (، ضرورت تجزيه2333) مريسووو  پل

نگارانه و اصيل خواهد بود كه در ميداو والعي پـ وهش انجـام   اً لوماساس، كاري والعاينمرتب شيراگو به وجود آورد. بر

ترين افراد ممرـن،  بهترين و مبتليور شود و از مرتبطصورتي دليق و عميق، در عرصة پ وهش غوطه شد ، پ وهشگر به

ويررد، خود به مياو وتحليل آنها كند. اين رويررد موجب شد كه پ وهشگراو پيرو اين رالدام به كسب اطلاعات و تجزيه

هاي خياباني رفته، در جرياو ارتباطي نزديك با آنها، به ها و حتي فاحشهها، جانياو و لاتلهاي خود يعني معتاداو، دزدسوه 

تر از محيط شرل دهند و روابط ممرن بـين  كنند. تا بتوانند تصويري روشنهاي لازم و سذس، تحليل آنها ميكسب داد 

 دس  آورند. ات را بهها و اطلاعداد 



  253  هاي شيخبا استفاده از كتاب مهمان ؛عنوان يكي از رويكردهاي پژوهش كيفينگاري بهشناسي قومروش

ها و اطلاعات كسب شد ، چك كردو آنها بـا نخبگـاو و خبرگـاو    هاي خوب براي تحليل دليق يافتهيري از راهبرد

باشـند و از  داراي اطلاعاتي بسيار دليق و گسـترد  مـي   ،يعني هماو افرادي اس  كه در محيط مورد پ وهش ،محلي

امـور مـورد پـ وهش بـه      ةدربار ،دانش گسترد  و پيشيني نخبگاو محليدانش كافي برخوردارند. در چنين شرايطي، 

و در صـورت نيـاز، الـدام بـه     وارسـي كنـد   ها و اطلاعات خـويش را  كه ميزاو درستي داد كند وهشگر كمك مي پ

 آنها كند. ةنها و تحليل دوبارآنظر در اصلاح و تجديد

ورود خويش با چشمي تيزبين بـه ثبـ     شود، از هماو لحظةزماني كه وارد جامعه و لبيله مورد پ وهش خود مي فرنا

نها مـدنظر خـويش لـرار    آ ةوتحليل پيوستيافتن الگوي روابط مياو آنها را توسط تجزيه .پردازدها ميها و پديد رخداد

يوسـته بـا هـم    ايـن دو گـام را در ارتبـاطي پ    .سازدنها جدا نميآها را از تحليل دهد. در والع، او كار گردآوري داد مي

دهـد.  شته و كشف الگو را مـدنظر خـويش لـرار مـي    ذها گهاي امور و رخداداز هماو آغاز به دنبا  يافتن عل  ،ديد 

شـود و بـه   به فردي همچوو افراد مورد پ وهش خويش بـد  مـي   ،ره با پوشيدو لباس محلييناو همزماو با ا مثلاً

پوشـيدو ايـن لبـاس    كنـد  در پي آو اس  تا كشـف   ،پرداخته آيد، به تحليل اين همرنگيميرنگ محيط خويش در

نهـا را بـا محـدودي  روبـرو     آ، آيـا   نهـا دارد آچه بار معنـايي بـراي    ،چه معنا و مفهومي بود  ، دارايبراي زناو لبيله

اي دايـر   ،سازد  پوشـيدو چنـين لبـاس محلـي    تر مينها را محدودتر و يا گسترد آروابط اجتماعي  ةآيا داير  سازدمي

بر چنين اساسي، همزماو بـا كسـب    .سازدرا با مشرلاتي بيشتر روبرو ميآنها و يا دارد در پي آنها امن براي دارندگاو 

هـا و اطلاعـات را   هـاي خـويش در تفسـير داد    خطـا وي نها، آهاي زناو لبيله و تحليل ها و ديدگا اطلاعات از باور

محيط مورد پـ وهش همخـواني    ةبا تحليل آنها دربار ،هاي گردآوري شد تا داد  دكننها ميآالدام به اصلاح  ،دريافته

تـر و  يـابي دليـق  تـر از محـيط بـه دسـ  دهـد و ريشـه      تـر و دليـق  بيشتري داشته باشد و بتواند تصـويري والعـي  

 ها و امور محيطي فراهم سازد.رخداد ةتري دربارموشرافانه

 نگاريهاي قوميافته گزارش و ارائة

صـورتي دليـق و رواو بـراي خواننـدگاو      آنهـا را بـه   ،هاي خويش كرد نگار الدام به نگارش يافتهلوم ر اين مرحلةد

داشـته، ميـزاو دلـ  و    نگـاري  ثيري شاياو بر ارزيـابي كـار لـوم   أتواند توالع، اين مرحله مي . دركندخويش ارائه مي

هـاي  توانـد گونـه  هـا مـي  يافتـه  لرار دهد. در اين مرحله، ارائةلم و را مقابل ديدگاو خوانندگاو و اصحاب عآدرستي 

روايتگـري را در پـيش    ةشيو ،(1331) طالبياوو  فاضلي هاي بسيار مختلفي روي دهد. مثلاًمتنوعي داشته و به شيو 

گونـه ارائـه   يـن پردازند. در اها ميبه بياو يافته ،هاي مورد پ وهش خويشهاي سوه گرفته و با استفاد  از رواي  گفته

 .هـا را بـه حـدالل برسـاند    كه ميزاو دخل و تصر  خود در بياو مطالب مدنظر سوه  اس  در پي آومحقق ها، يافته

از بيـاو آو واه    ،نظـر مـورد  ةزيـرا شـايد سـوه    ؛هايي را به كار گيرد كه سوه  بياو نمود  اس هماو واه  حتي دليقاً

گـزارش و   در ارائـة  ،(2332) مالينووسـري . باشد اساسي دليق انتخاب كرد  آو واه  را بر ،خاص نيتي در ذهن داشته
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هـا بـود    اي كـه مـدنظر سـوه    هاي خاص را به هماو شيو شود كه واه دل  بايد گويد ميهاي پ وهش بياو يافته

مـورد اسـتفاد    ها و اصطلاحات هستند كه داراي معادلي دليـق در زبـاو   زيرا بخشي از واه  ؛مورد استفاد  لرار دهيم

تـواو همـاو واه  را بـه صـورتي     ، ميروايناز .تواند معناي مورد نظر را به خوبي منتقل نمايندپ وهشگر نيستند و نمي

مورد استفاد  لرار داد تا بر ميزاو دل  و صح  بياو و ارائـه گـزارش نهـايي افـزود       ،ها مرسوم اس كه مياو سوه 

هـا  يافتـه  ةسه گونه اصلي ارائ :تواو گف بندي كلي ميكه در يك تقسيمباورند بر اين  ،(2333) مريسووو  پلشود. 

مورد كاربرد بود  اسـ ، فـرد    ترين گونةنگاري مرسومكه در طو  تاريخ لوم ،او  نگاري مطرح اس . در گونةدر لوم

بـه   ،تـواو مـي  .پـردازد ويش مـي هـاي خ ـ به بياو يافته .،نامه و..با استفاد  از نوشتار و نگارش مقاله و كتاب و زندگي

هـا،  ها، فرد ممرن اس  با استفاد  از تصاوير، فيلميافته ، ارائةديگر ونةنگاري نام نهاد. در گگونه نوشتاري ارائه لوماين

ديـداري را مـدنظر خـويش     ها متمركز شد  و ارائةعد ديداري يافتهبه بد ،اي همچوو اينترن  و...هاي نوين رسانهابزار

هـا را فـراهم   بخش يافتهثير شاياني كه داشته و امراو انتقا  دليق و لذتأخلا  تها، برگونه ارائه يافتهدهد. اين لرار

گيري انقلاب فناورانه معاصـر و  تنها، پس از شرل ؛كار گرفته نشد  اس  نگاري بهسازد، ولي چنداو در تاريخ لوممي

و صـورت گرفتـه   آپيرامـوو   ،مورد توجه بيشتري لرار گرفته و كارهايي هرچند ابتدايي ،ايهاي نوين رسانهورود ابزار

 ،سـوم  گونـة هاسـ .  و ابعاد شـفاهي يافتـه   هاكارگيري گفتههناظر بر ارائه شفاهي و ب ،هايافته ارائةاس . شرل سوم 

 ر دسـترس نباشـد. حتـي در ارائـة    ايد دشاخصي كه از اين شيو  استفاد  نمود  باشـد، ش ـ  نمونة ،بيشتر به حاشيه رفته

نگاري مورد استفاد  لرار گرفته اس ، باز هـم  كه در تاريخ معاصر لوم ،اي نوينهاي رسانهديداري و با استفاد  از ابزار

عد نوشتاري و ديـداري بيشـتر مـورد    شود، ولي دو بداي آو نميبه حاشيه رفته و چنداو استفاد  ،عد گفتاري و شفاهيبد

آنهـا   ةهاي خويش و يـا نمـايش عرـس و فـيلم و... دربـار     يافته ةپ وهشگر به نوشتن دربار .ار گرفته اس استفاد  لر

 اس .رفته حاشيه عد به از اين بد باز هم، بياو شفاهي و گفتاري .پرداخته اس 

ها تـا پـيش از   يافته ارائة نظر لرار گيرد كه ها مورد استفاد  لرار گيرد، اين نرته بايد مورديافته اي كه در ارائةهر شيو 

نظر و اصلاح لـرار گيرنـد   تجديدبايد به صورتي پيوسته صورت گيرد و دوبار  مورد  ،وار بود انتشار آو، فرايندي داير 

زماني كه فرايند پ وهش از نظر وي پايـاو يافتـه    :گويد( مي2332) مالينووسري تا براي چاپ نهايي آماد  شوند. مثلاً

كرد، در اين مرحله اشرالات پنهـاو كـار   شروع به نگاشتن متن نهايي مي و شدها ميماد  ارائه يافتهتلقي شد  و او آ

پ وهشـگر بايـد آمـاد      :گويـد وي مي ،اساساين. برطلبدمي ها رااصلاح چندين بار  ارائه يافته ،براي وي نماياو شد 

ها شرل نهايي خـود را  تا ارائه يافتهكند اصلاح  ،پاک نمود  هاي خويش را بنويسد و دوبار  آنها راها يافتهباشد كه بار

 .مطلوب داشته باشند لابلي  عرضة ،گرفته

كـار  بـرد،  مـي مورد پ وهش خويش به سر  زماني كه در جامعة فرنامورد تطبيق لرار دهيم.  فرنابايد اين گام را با كار 

بـراي ارائـه   وي  .شـود هاي خويش آماد  مـي نهايي يافته و براي ارائة دهدنها را پاياو ميآها و تحليل وري داد آگرد
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ترتيب، او اثري بـزرگ  . بديندهدروايتگري و نوشتن داستاو را مورد توجه خويش لرار ميها، شيوة مطلوب اين يافته

دارد. اثـر  رضه ميدر محافل علمي آو را ع ،را تدوين كرد  نگاري روستايي عراقيهاي شيخ: قوممهمانبا نام كتاب 

ثيري برخوردار بود كه حتي امروز  و پس از گذش  بيش از پنجا  سا  از انتشار آو، همچناو يرـي از  أوي از چناو ت

 ـنويسـي و ارائـه داسـتاو   كند كـه داسـتاو  تلاش مي ،خويش ةارائ ةدر شيواس . وي نگارانه ترين اثر لوممطرح  ةگون

زندگي يري از لبايل عرالـي پـس    ةدربار ،ند  را درگير خواندو كتابي داستانيهاي خويش را جدي گرفته و خوانيافته

جوامع غربي كند. او در اين داستاو، به شرح بسيار دليق و جزيـي امـور   ساير هاي آو با از جنگ جهاني دوم و تفاوت

ر پيـدايش امـور توجـه    هـا و روابـط پنهـاني د   كند و به ني ها را موشرافي ميها و واكنشهاي كنشپرداخته، ريشه

 ،باشـند هايي والعي ميكه همگي شخصي  ،هاي داستاو خويش راگري دليق پرداخته و شخصي كند، به تصويرمي

دهـد. وي  را هـم مـدنظر لـرار مـي     هاهاي آنحتي چين و چروک شمايل و دس  .دهدبه دل  مورد توصيف لرا مي

نگارانه خويش، يعني رئيس لبيلـه و همسـراو   گذار در كار لومثيرپيراموو چند شخصي  اصلي و تأداستاو خويش را 

نگاشـته اسـ ،    فرنـا كنـد. در مجمـوع، اثـري كـه     محور آنها سازماندهي ميامور را حو ساير دهد و وي ترتيب مي

 و داسـتاو و وهايي كـه در در كشاند و تعليقاو را تا پاياو داستاو به همرا  خويش مي ،خوانند  را جذب خويش كرد 

 .گيري كندداستاو را تا پاياو پي  ،شود كه خوانندآو ميموجب هوشانه گنجاند  شد  اس ، صورتي ظريف و تيز به

 گيرينتيجه

مـورد  جامعـه   ة  و عميـق دربـار  هـاي هر وهش و بررسي انجام پدر هاي پ وهش كيفي يري از رويررد ،نگاريلوم

كه در علوم انساني و به فراخور موضـوعات مـورد بررسـي     ،نگارانهنگنگارانه و فرهباشد. اين رويررد مردمبررسي مي

هاي گوناگوو ديني و اجتماعي، فرهنگـي، آموزشـي و...   در اين حوز ، امراو كاربس  بسيار فراواني داشته و در زمينه

بررسـي و  مـورد  ، تحليـل، بررسـي، تبيـين و موشـرافي هر  و عميـق جامعـه       ةاز آو استفاد  شد  اس ، به مشاهد

دارد هـاي جهـاو   كشـور سـاير  اي ديرينه در ايراو و سابقه ،كيد دارد. اين رويررد پ وهشيأو تآهاي موجود در سوه 

 ،هـا، مـورد توجـه فراوانـي لـرار گرفتـه      انگـاري در پـ وهش  بخصوص در دو لرو اخير و در واكنش به سلطه كمي 

و...  بطوطـه ابـن  ةنام ـ، سـفر ناصر خسـرو  ةهمچوو سفرنام نگارانه نگاشته شد  پيشينگسترش يافته اس . آثار لوم

هاي مدنظر در پـ وهش  اين امر، ضرورت مشخ  ساختن گام .نگاري معاصر دارندهاي فراواني با رويررد لومتفاوت

 سازد.هاي كيفي را روشن ميپ وهش ةدر حوز ،سازي چگونگي استفاد  از اين روشنگاري و روشنلوم

نگاراو بزرگ جهـاو همچـوو   ي آو بود  اس  كه بدين امر جامة عمل پوشاند ، با استفاد  از آثار لومروي درپمقالة پيش

نگـاري را،  هاي مدنظر در لـوم هاي انجام آو بذردازد. گامسازي اين رويررد و ارائة گامو... به روشن ميد، فرنا، مالنووسري

هـا بـه صـورتي مبسـوط در     گام اصلي تقسيم كرد: ايـن گـام  تواو به چهار هرچند كه لابلي  بسط و گسترش دارند، مي
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نگارانـه، كـه در ميـاو لبايـل     ها با استفاد  از يري از آثار برجسته لومهاي پيشين ارائه شد. در مرحلة بعد، اين گاملسم 

اـم مـدنظ        اـر گ ر، بـا  عرالي نگاشته شد  و از شهرت جهاني برخوردار اس ، مورد توجه و تطبيـق لـرار گرفتـه اسـ . چه

طلبـد كـه پ وهشـگر روحيـه     نگـاري مـي  نگارانه، در عرصة لومهاي لوماستفاد  از اين اثر روشن شد. ضرورت انجام كار

جوگري و كنجراوي و كاوشگري خويش را تقوي  نمود ، وارد عرصة عملي پـ وهش شـد ، بـا ورود بـه ميـاو      وجس 

نگاري، كه بـر اسـاس   ترين اطلاعات ممرن را كسب نمايد. لومترين و ناباو ها، مردماو بومي و... دس لبايل، لومي 

بررسي ارائه شد  اس ، اين امـر را از بـديهيات خـويش    هاي تح ترين تجارب و تصاوير از سوه او فراهم نمودو دس 

زنـدگي  هـاي  هاي خويش لرار گيرد و به عمـق لايـه  مدت با سوه شمرد كه پ وهشگر، در ارتباطي عميق و طولانيمي

تـواو  رو، مـي هاي پنهاو را كشف نمود ، آنها را مورد بررسي موشـرافانه خـويش لـرار دهـد. ازايـن     آنها وارد شود و لايه

هـا در  هاي كيفي در فراهم آوردو اطلاعات ناب و تجربي در مورد سـوه  ترين رويرردعنواو يري از مؤثرنگاري را بهلوم

 ي در پ وهش را فراهم آورد.ورنظر گرف  و زمينة غرا شدو و غوطه
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Abstract 

Ethnography, as one of the qualitative research approaches, has been widely 

spread over the past years and has been used in various areas of social, religious 

and educational research. This research approach, which has more than two 

thousand years of history, has been highly developed during the last hundred 

years, and inspire a new spirit to the qualitative research approach. Some have 

referred to it as an equation for a qualitative research approach. Ethnography, 

which is established on presence in the real world of the research community 

and a close relationship with research subjects, assumes that a research that 

occurs in the real world and examines the first-hand experience of the subject 

under study is more credible and reliable. Although, the findings of this 

research are not capable of extending to other cases, has a lot of depth and 

strength and opens the way for further research in similar cases. Using the 

documentary method and referring to the one of the most reputed ethnographic 

works, written by one of the American anthropologists and ethnographers, this 

research approach has been described and suggests steps for doing such 

research. 

Key Words: research, ethnography, qualitative research, the first-hand 

experience, Sheikh's Guests. 

  

mailto:fazlollahigh@qom-iau.ac.ir


109  Abstracts 

 

 

 

Michel Foucault's Achievements in Methodology of the Social Science Research 

 
Ehsan Khanmohammadi / Ph.D. Student of Sociology, Yasuj Uni ehskh1991@gmail.com 

Sayyad Kheradmand / M.A. Student of Sociology, Yasuj Uni 
Received: 2018/07/07 - Accepted: 2018/09/15 

 

 

Abstract 

This paper seeks to study the new qualitative methodologies, due to the 

importance of the method in science in general, and the humanities and social 

sciences in particular. Hence, considering Michel Foucault's position as a 

thinker, it has been trying to extract and study his specific methodology from 

his works and opinions. Using the documentary method and taking notes tool, 

the desired findings were obtained from Foucault's works as well as works that 

have been written about his thoughts. First, Foucault's fields of thought follow 

up among thinkers and philosophers such as Nietzsche, Heidegger, Merleau-

Ponty and Althusser; then, two specific Foucault’s methods, called genealogy 

and paleontology, were discussed. Finally, Foucault's ideas and methodological 

achievements were criticized and evaluated.  

Key Words: methodology, genealogy, paleontology, Michel Foucault. 
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Abstract 

Selecting a fresh and applied topic for research is an important and difficult 

task. Studying the most important criteria for selecting a research topic from the 

point of view of graduate studies students is the aim of this paper. This survey, 

which is done by survey method, is an applied research in terms of purpose and 

it is a descriptive-analytical one in terms of nature. The statistical society is the 

total number of graduate studies students of the Humanities and Social Sciences 

of Shahid Chamran University of Ahwaz (1489 people), using the Krejsi-

Morgan table, the approximate sample size was estimated at 306 people. 

Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. 

Studies have shown that, among the criteria for selecting a research topic, the 

students have paid more attention to criteria such as “the new and applicable 

nature of the subject” and “the possibility of taking advantage of the results of 

research in the future”. They do not care much about the criterion of “place and 

organizational belonging”. Therefore, education groups and graduate studies 

students of the Humanities and Social Sciences, should select a fresh and 

applied subjects in the topic selection process to be able to take advantage of 

their results in the future.  

Key Words: criteria, selecting a topic, research topic, the Humanities and 

Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahwaz. 
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Abstract 

According to the faculty members of the Islamshahr Islamic Azad 

University, one of the structural approaches of the Country Higher 

Education in the field of humanities and religion is an analysis of the 

effective deterrent factors on the Theorizing Seats, scientific critique 

and debate, and identifying and prioritizing its solutions. Using 

descriptive-survey method, this paper has studied the entire faculty 

members of the university, considering that 174 of them were selected 

randomly by the Stratified Sampling method as the sample group. 

Required data were collected through a researcher-made questionnaire 

with a reliability of 0.89 based on Likert scale 5. Data analysis based 

on single-group Z inferential tests and single group analysis of 

variance (F) showed that, respectively, cultural, administrative-

structural, factors related to policy making of the theorizing system, 

providing research service’s methods and motivational factors have a 

deterrent role in theorizing; however, the inhibitory intensity of the 

various studied factors is not statistically significant with 0.99. 

Providing stronger scientific-research privileges for the professors and 

compilation of a comprehensive agenda of the Theorizing Seats are 

respectively the most effective solutions to overcome the obstacles.  

Key Words: theorizing, deterrent factors, prioritizing, solutions.  
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Abstract 

Quantitative research, based on the positivist paradigm, seeks to provide 

explanations based on universal rules, and its main purpose is an objective 

measurement, testing hypotheses, prediction and control. Meanwhile, 

"performance evaluation" is also one of the four elements of the knowledge of 

organization and management, which measures and assesses the status quo. So 

that it can be used as the basis for deciding whether to continue, modify or 

prevent the ongoing work. Accordingly, identifying the effective indicators on 

the performance, measuring the performance of the units under evaluation and 

recognizing their strengths and weaknesses is of great importance. Today, data 

envelopment analysis (DEA) is a method for comparing and evaluating the 

relative efficiency of the units under evaluation, that, each has similar multiple 

inputs and outputs. This paper reviews and analyzes the data envelopment 

analysis method as one of the best and most widely used tools in quantitative 

research. 

Key Words: performance evaluation, quantitative research, data envelopment 

analysis. 
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Abstract 

Theorizing, as the highest level of knowledge, depends on a group of 

underlying factors in the theorist itself, his time and space requirements and 

surroundings. The main question of the paper is that what is the role of ethics 

(Including virtues and vices) and the firm characteristics of the theorist in the 

process of the production of science and theorization? With the help of 

descriptive-analytical method, that is, referring to religious texts and rational 

analyzes, we have shown that the ethics of the theorist plays the role at least on 

the three main stages from the various stages of the production of the science 

include: (1) problemology or problem-finding, (2) the science’s teleology or 

targeting, and (3) the process of the discovering and understanding the reality. 

It has also been shown that this role-playing is merely grounded, not more, and 

it has also become clear that this role-playing never implies the acceptance of 

the normative or meta-normal relativism about knowledge. 

Keywords: morality, theorizing, science production, problem-finding, 

relativism  
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